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بانك و مؤسسه   لتي پستدو هاي دولتي، غيردولتي، شركت  مديران عامل محترم كليه بانك جهت اطلاع 

 .اعتباري توسعه ارسال گرديد

 

 با سلام

بـه  . مفهوم نظارت بانكي، تعابير و تفاسير مختلفي مطرح اسـت  پيراموناحتراما؛ً چنانچه مستحضرند، 

ها با قوانين  ها و آن هم از حيث انطباق بانك اي كه بسياري، نظارت بانكي را معادل نظارت بر فعاليت بانك گونه

ها تنها بخش كـوچكي از فرآينـد نظـارت بـانكي      حال آن كه نظارت بر فعاليت بانك. كنند ررات تلقي ميو مق

كوه يخي شناور در  سانفرآيند نظارت بانكي ب شود بر همين اساس و از باب تمثيل گفته مي. گردد محسوب مي

كوه يخ است و مابقي اجزا آن  ها و آن هم از نوع تطبيقي آن، بخش نمايان نظارت بر فعاليت بانك است كهآب 

گاه كه رويكرد مبتني بر  فرآيند نظارت بانكي به ويژه آن رو، از اين. آيد و اركان آن، بخش داخل آب به شمار مي

بنا بـر  . گيرد و حتي قبل و پس از آن را نيز در بر ميبانك كند، تمام چرخه حيات  ريسك و پيشگيرانه اختيار مي

بانكي از پيش از صدور مجوز و آغاز حيات يك بانك، اعمال نظارت دارنـد و پـس از   مقامات نظارت  اين مهم،

پندارنـد و   رويدادهايي چون لغو مجوز، ورشكستگي و يا انحلال يك بانك نيز، موضـوع را خاتمـه يافتـه نمـي    

فلسـفه  بيـت   شاهسازند تا مĤلاً ثبات و سلامت سيستم بانكي كه  هاي خود را اجرايي مي ملاحظات و حساسيت

هاي منحصر بفردي است كه  اين توجهات خاص نيز به واسطه ويژگي. وجودي نظارت بانكي است، حفظ شود

 . ها از آن برخوردارند صرفاً بانك

ها يكي از مراحل بسيار مهم چرخه حيات مؤسسات مـذكور   همانگونه كه اشاره شد، ورشكستگي بانك

د تبعات و پيĤمدهاي جدي بـراي كـل سيسـتم بـانكي شـود،      تواند موج آيد كه از آن جهت كه مي به شمار مي

كنند آن را به نحوي كـه كمتـرين آثـار     مقامات نظارت بانكي نسبت به آن حساسيت بسيار داشته و تلاش مي
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اسلامي، به دليل سهم قابل توجه دولت در نظام بـانكي  شكوهمند در كشورمان به ويژه پس از انقلاب 

ها كمتر متصور بـوده و   هاي بانكي، ورشكستگي بانك و وجود ضمانت ضمني حاكميت در خصوص سپردهكشور 

امـا در سـاليان   . و مقرراتي پيرامون آن، چندان مورد توجه و اقبال نبوده است نظريبه همين دليل نيز مباحث 

هاي مشـمول   وصي در نظام بانكي به نحو چشمگيري ارتقاء يافته و با احتساب بانكاخير كه سهم بخش خص

به اين مهم و نبايد توان  واگذاري، سهم عمده نظام بانكي به بخش غيردولتي تعلق پيدا كرده است، ديگر نمي

اخير هم از بعد بنا به همين ضرورت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقداماتي را طي سنوات . اعتنا بود بي

ها كه بـه موجـب    تشكيل صندوق ضمانت سپرده. به انجام رسانيده است نظرياجرايي و هم به لحاظ مباحث 

پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به انجام رسيد، از جمله تدابيري بوده كه با هـدف  ساله  پنجقانون برنامه 

در بعـد  . كي و اقتصادي كشور، انديشـيده شـده اسـت   گذاران و حفظ ثبات نظام بان هاي سپرده صيانت از سپرده

ماحصـل    ها ترجمه كه از جمله آنيا در حال انجام است نيز، مطالعات مختلفي در اين خصوص انجام شده  نظري

توسط يكي از كه  "ها نگاهي به چارچوب قانوني، نهادي و نظارتي ورشكستگي بانك"طرح پژوهشي است با عنوان 

 . جمهوري اسلامي ايران به رشته تحرير درآمده استهاي حقوقي بانك مركزي  ياداره بررس همكاران

المللـي پـول    طرح پژوهشي مذكور، توسط گروه كاري متشكل از نمايندگان بانك جهاني و صندوق بين

هايي است كه كشورها بايد بـه منظـور مـديريت و برخـورد صـحيح بـا پديـده         انجام شده و متضمن توصيه

نظـران، كارشناسـان و    تواند بـراي تمـامي صـاحب    لذا مطالعه آن مي. ها بدان عمل نمايند ورشكستگي بانك
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  بسمه تعالي

  

  پيشگفتار

كند كه كشورها بايد  هاي قانوني، نهادي و نظارتي ارائه مي اين تحقيق، مروري بر چارچوب

ها به نحو مناسبي برخورد نمايند. هدف اصـلي   بتوانند با ورشكستگي بانكاعمال نمايند تا 

 ـ المللي  و اوليه از اين تحقيق، اطلاع رساني به كاركنان صندوق بين اني و پول و بانـك جه

  صندوق و  بانك جهاني بوده است.  هاي عضو ارائه يك راهنما براي دولت

المللي پول و بانـك جهـاني    تري در صندوق بين اين تحقيق، بخشي از پروژه كاري وسيع

هـاي متعـددي در صـندوق     در حال حاضر، پروژهپردازد.  است كه به ثبات بخش مالي مي

ايـن  در حيطـه  پردازنـد كـه    انجام هستند كه به موضوعاتي مـي المللي پول در دست  بين

در نتيجه ورشكستگي اند، از جمله بررسي مسائل قانوني و نظارتي كه  تحقيق قرار نگرفته

شوند، نحوه برخورد بـا ابزارهـاي مـالي پيچيـده در      موسسات مالي غير بانكي مطرح مي

بخش مـالي  لاعات بين ناظران چارچوب قانوني تبادل اطجريان فرايندهاي ورشكستگي، 

عـلاوه بـر اينهـا، كاركنـان     در داخل كشور، و مداخله و كنترل نظارتي در سطح فرامرزي. 

المللـي   المللي پول در حال تدوين گزارشاتي براي هيأت اجرايي صندوق بـين  صندوق بين

تـوان بـراي سياسـت و     هايي كه مـي  هاي بحران مالي اخير و درس پول در خصوص علت

  ت كلان اقتصادي از آن آموخت، هستند. نظار

ار و كشـورهاي مخاطـب خـود همكـاري     المللي استانداردگذ ا نهادهاي بينبانك جهاني ب

هاي قانوني، مقرراتي و نظارتي بخش مـالي را تقويـت نمايـد. بانـك      چارچوبكند تا  مي

بزارهـايي  و ا هاي فني دو جانبه هاي گوناگون، كمك ها و وام جهاني از طريق اعطاي كمك

المللـي پـول و نيـز     مثل برنامه ارزيابي نظام مالي توسـط بانـك جهـاني و صـندوق بـين     

نظـام مـالي و ثبـات در كشـورها     دهد، از توسـعه   استانداردها و قواعدي كه پيشنهاد مي

  كند.  حمايت مي
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كـه توسـط سـاير     كارهـايي المللي پول و بانك جهـاني بـه اهميـت     كاركنان صندوق بين

بـه   ؛نماينـد  ثبات نظام مالي انجام شده است، اذعان مـي  رابطه بادر المللي  ننهادهاي بي

اي در  عنوان مثال، كميته بازل در مورد نظارت بانكي در حال حاضر در حال انجام مطالعـه 

المللي پول و بانك جهاني در پـي   كاركنان صندوق بينهاست.  مورد تصفيه فرامرزي بانك

هاي آنها تكميل كننده ساير كارهايي است كه در ايـن   تلاشآنند كه اطمينان حاصل كنند 

شود و براي تحقق اين هدف، با همكاران خود در ساير نهادهـا همكـاري    زمينه انجام مي

  . خواهند كرد

  خلاصه اجرايي و پيشنهادات كليدي

توانند ايجاد نمايند تا بـه   از چارچوب قانوني، نهادي و نظارتي كه كشورها مياين تحقيق 

  كند.  ها در كشور خود برخورد نمايند، بحث مي نحو موثري با موارد ورشكستگي بانك

پردازد.  ورشكسته مي هاي بانك نهادي و نظارتي  هاي قانوني، اين تحقيق فقط به چارچوب

پذير است و ساير موسسات مالي، در اين تحقيق مورد  ها، نهادهاي سپرده مقصود از بانك

راجع به ورشكسـتگي   رژيم داخليعلاوه بر اين، تحقيق حاضر به  اند. پوشش قرار نگرفته

پردازد و مسائل مربوط به ورشكستگي فرامرزي، خارج از محدوده اين تحقيق  ها مي بانك

  گيرند.  قرار مي

  اين تحقيق به دو بخش تقسيم شده است: 

 پردازد كـه يـك كشـور     بخش نخست، به چارچوب قانوني، نهادي و نظارتي مي

داشـته  هاي ثبـات مـالي    دورهها در  به ورشكستگي بانك پاسخگوييبراي بايد 

ابتكـار جهـاني   «اين بخـش مبتنـي اسـت بـر گزارشـي تحـت عنـوان        باشد. 

كه محصول كار مشترك كاركنان بانك جهاني و صـندوق  » ها ورشكستگي بانك

بـراي  و  ارائـه شـد  با همكاري ساير نهادها  2002المللي پول بود و در سال  بين

المللـي، و   با مقامات نظارتي، موسسـات مـالي بـين    اي هيه آن به نحو گستردهت

 مشورت شده است. متخصصان برجسته 
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 كند كه يك كشور بايد  از چارچوب قانوني، نهادي و نظارتي بحث مي ،بخش دوم

داشـته   دوران ريسـك سيسـتمي  هـا در   براي پاسخگويي به ورشكستگي بانك

ش يافتـه و بـروز شـده از فصـل مربوطـه در      اي گستر اين بخش، نسخهباشد. 

اين بخش توسط كاركنـان  است. » ها ابتكار جهاني ورشكستگي بانك«گزارش 

هـاي كاركنـان صـندوق     المللي پول تهيه شده است و بيانگر ديدگاه صندوق بين

اين حوزه همچنان در حال تغيير  هاي ست. با توجه به اينكه رويهالمللي پول ا بين

هـا و   م در پي آن بوده است كـه باعـث مطـرح شـدن بحـث     بخش دوهستند، 

 هاي بيشتر در اين زمينه شود.  ديدگاه

 

  هاي ثبات مالي ها در دوران بخش نخست. چارچوب ورشكستگي بانك

سـتگي  كهدف اصلي و اوليـه از چـارچوب ورش   فرايندهاي ورشكستگي بانك و هدف آنها.

فراينـدهاي  « شكستگي بانك، عبـارت در سياق وربانك، حفاظت از ثبات نظام مالي است.

» آسـتانه «در خصوص بانكي كه از يـك  تمامي انواع اقدامات رسمي  شامل» ورشكستگي

شامل عزل مديران  شود، اين اقدامات براي آغاز فرايندهاي ورشكستگي گذشته است مي

ها بر حقوق سهامداران يا تعليق آن حقوق و در اختيار گرفتن كنتـرل   وضع محدوديتو/يا 

مستقيم امور بانك توسط مقام ناظر يا شخص ديگري كه به طور رسـمي منصـوب شـده    

دو گونه از فرايندهاي ورشكسـتگي  شود. چارچوب قانوني يك كشور، اغلب بين  مي است

  توان در يك فرايند واحد جمع كرد:  گذارد. البته اين دو گونه فرايند را مي تفاوت مي

 .هاي ورشكستگي، يك مقام رسـمي (مقـام   در اين شكل از فرايند اداره رسمي

ناظر بانكي، يك مدير منصوب شده توسط دادگاه، يا يك مـدير منصـوب شـده    

پـذيرد تـا از    كنتـرل مـديريتي مسـتقيم بانـك را مـي     توسط مقام ناظر بانكي) 

هاي آن حفاظت كند، شرايط واقعي مالي آن را ارزيابي كند تا هر آنچـه را   دارايي

بانك را در مرحلـه تصـفيه قـرار     د ياانجام ده لازم استكه براي بازسازي آن 

 د. ده
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 .در مقابل اداره رسمي، هدف فرايندهاي تصفيه اين است كـه   فرايندهاي تصفيه

آوري شوند و صرف توزيـع بـين    هاي بانك، تا بيشترين حد ممكن، جمع دارايي

بـه   شـود و ديگـر بانـك    طلبكاران بانك شوند. تصفيه منجر به انحلال بانك مي

 ا وجود نخواهد داشت. عنوان يك شخصيت حقوقي مجزّ

  

 

  ترين مسائل قانوني و نهادي در رابطه با ايجاد يك رژيم ورشكستگي بانك الف. مهم

ها و نهادهاي درگير در ورشكستگي بانك بايـد بـه    هاي همه دستگاه اقتدارات و مسئوليت

هـاي   د به يك سري پرسشطور روشن و جامع در قانون مشخص شود. در اين رابطه باي

  نهادي مهم پاسخ داده شود. 

 .هـا،   بانـك   برخي از كشورها براي ورشكسـتگي انتخاب رژيم ورشكستگي بانك

كننـد، در   ها را با يك سري تغييرات اعمال مـي  همان رژيم ورشكستگي شركت

  حالي كه برخي ديگر از كشورها، يك رژيم خـاص و ويـژه بـراي ورشكسـتگي    

در سالهاي اخير، گرايش به سمت يـك رژيـم خـاص و    كنند.  يها ايجاد م بانك

هـا، بـدون    شود. درحالي كه فرايندهاي ورشكسـتگي شـركت   ويژه مشاهده مي

هـاي خـاص    فرايندهاي ورشكستگي رژيمگيرند،  ها صورت مي استثناء در دادگاه

ها، گاهي اوقات مبتني بر دادگاه هستند و گاهي اوقات داراي ماهيـت اداري   بانك

 ستند. ه

 .را كه بـا عبـور از آن   » اي آستانه«قوانين، بايد  اختيار شروع فرايند ورشكستگي

براي اينكه مقامات نظـارتي قـادر   شود، معين كنند.  فرايند ورشكستگي آغاز مي

باشند كه كنترل بانك را در مراحل اوليه مشكلات آن در دست گيرند، چـارچوب  

بـه ايـن مقامـات    تعريف كند كـه  » آستانه نظارتي«ورشكستگي بانك بايد يك 

توان وقتي را كـه در   دهد فرايندهاي ورشكستگي را آغاز كنند. مثلاً مي اجازه مي

كنـد مبنـا    مشخص تنزل مي آن، وضعيت مالي خالص شركت به كمتر از يك حد

هـاي بانـك، مثبـت باشـد.      قرار داد، حتي اگر در آن وقت، خالص ارزش دارايي



٨ 
 

تي بايد به مقامات نظارتي اجـازه دهـد كـه اداره رسـمي     نظار  گذشتن از آستانه

توانـد   در برخي از كشورها، گذشتن از اين آستانه حتي مـي بانك را آغاز نمايند. 

 موجب آغاز فرايند تصفيه شود. 

 .براي آن دسـته از فراينـدهاي ورشكسـتگي كـه      پاسخگويي و نظارت قضايي

نظارت قضايي بايـد  داشته باشد. بايد نظارت قضايي وجود ماهيتاً اداري هستند، 

سريع انجام شود و تنها در پي تعيين اين باشد كه آيا مقامات نظارتي، به طـور  

اند يا خير و نبايد تصميماتي را كه آنها بر حسـب صـلاحديد و    قانوني عمل كرده

قرار دهد مگر اينكه شواهد روشني  اند مورد بازنگري نموده تشخيص خود اتخاذ

اند و يا از اختيـارات خـود،    شد كه آنها آشكارا مرتكب اشتباه شدهوجود داشته با

، چارچوب حقوقي ورشكستگي بانك، بايد به نحو روشـني اند.  سوء استفاده كرده

 هاي اعتراض را مشخص نمايد. راه

 .در بسـياري از  دعاوي جبران خسارت عليه مقامات نظارتي بانكي و كاركنان آنها

ارت بانكي، محدود به مواردي شده است كه آنهـا  كشورها، مسئوليت مقامات نظ

چارچوب قانوني ورشكستگي بانك، بايـد  قصور جدي يا سوء نيت داشته باشند. 

هـاي   دسـتگاه اعضاي هيأت عامل يا هيأت مديره، كاركنان يا ساير نمايندگان از 

آنها براي دفاع از خـود   در صورتي كهنظارت بانكي به طور صريح حمايت كند و 

اند  ت در راستاي ايفاي وظايفي خود انجام دادهبطه با اعمالي كه با حسن نيدر را

ها به آنهـا بازپرداخـت    هايي شوند، ترتيبي مقرر كند كه آن هزينه متحمل هزينه

 شود. 

  اداره رسمي بانكب. 

) 2يـابي؛ و (  ) مرحله تشخيص و عيب1شود: ( اداره رسمي معمولاً از دو مرحله تشكيل مي

هاي كامل و دقيق  يابي، مديران رسمي بررسي در مرحله تشخيص و عيبفيه. بازسازي/تص

توان به عنوان يك بنگاه اقتصـادي   دهند تا مشخص نمايند كه آيا بانك را مي را انجام مي

شـود تـا از طريـق يـك سـري       در مرحله بازسازي، تلاش ميسودآور حفظ كرد يا خير؟ 

بخشـي از    اگـر در ايـن مرحلـه،    ، حفظ شـود. اقدامات مالي و عملياتي، كسب و كار بانك
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هاي بانك وجود داشته باشد كه حفظ آنها امكـان نداشـته باشـد، همـان بخـش،       فعاليت

  مشمول تصفيه قرار خواهد گرفت. 

چارچوب قانوني بايد حاوي عناصر مهمي باشد كـه در طـول ايـن تحقيـق، بـا جزئيـات       

  ز: ترين عناصر مزبور عبارتند ا اند. مهم مشخص شده

  .قانون بايـد بـه طـور واضـح     انتصاب، جابجايي و خاتمه مأموريت مدير رسمي

تواند مدير رسمي را منصـوب كنـد، وي را جابجـا     چه كسي ميمشخص كند كه 

براي » درست و مناسب بودن«كند يا از كار بركنار كند و همچينن بايد يك معيار 

كـه بايـد حـق بركنـار      فقط مقام منصوب كننده استمدير مزبور برقرار نمايد. 

مثل   كردن مدير رسمي را داشته باشد و اين كار هم بايد تنها در موارد محدودي،

 قصور عمده مدير رسمي انجام شود. 

 .چارچوب قانوني بايد مشخص كنـد كـه آيـا     سيستم الزامي يا سيستم اختياري

 كند.  ميدهد يا آن را الزامي  گذشتن از آستانه، اجازه شروع اداره رسمي را مي

 .بانك از مالكـان و مـديران   قانون بايد زمان آغاز و محدوده انتقال  انتقال كنترل

آن به مديران رسمي را مشخص كند و بايد به نحوي اين كار را انجام دهد كـه  

اتلاف دارايي هـاي بانـك   فترت و گسستي بوجود نيايد؛ چرا كه اين امر، موجب 

 شود.  مي

 مدير رسمي بايد به طـور  هاي بانك. و انجام فعاليتهاي بانك  حفاظت از دارايي

صريح اجازه داشته باشد كه عمليات بانك را تـا جـايي كـه بـراي حفـظ ارزش      

مدير رسمي بايد اين اختيار را داشته باشد هاي آن لازم است ادامه دهد.  دارايي

 كه براي جلوگيري از اجراي برخي قراردادها، از جمله قراردادهايي كه منجـر بـه  

 اند، به دادگاه مراجعه كند.  اي از طلبكاران شده رفتار ترجيحي با دسته

 .تواند براي كوتاه مدت مفيد باشد و در برخـي   توقف، در بهترين حالت مي توقف

لذا چارچوب قانوني نبايد مقرر موارد حتي ممكن است اثر معكوس داشته باشد. 

افتـد، بلكـه    توقف اتفاق مـي با اجراي اداره رسمي به طور خود به خودي كند كه 

بايد اجازه دهد كه در صورت تشخيص مفيد بودن توقف، چنين امري رخ خواهد 

 داد. 
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 .چارچوب قانوني بايد مشخص كند كه آيا مقامات بانكي مجـاز   تأثيرات بر مجوز

همچنين چـارچوب  هستند كه با شروع اداره رسمي، مجوز بانك را ملغي نمايند؟ 

با در مواقع لزوم، زه دهد كه مجوز تأسيس بانك، معلق شود تواند اجا قانوني مي

 تصميم ملغي نمودن مجوز به تعويق بيفتد. 

 .اگرچـه اعـلام عمـومي برخـي اقـدامات      محرمانه بودن، شفافيت و پاسخگويي

ممكــن اســت ضــرورت داشــته باشــد، بــا ايــن حــال مقامــات نظــارتي بايــد 

افشـاي  ارد، تصميمات را بدون پذيري كافي داشته باشند تا در برخي مو انعطاف

توان پس از پايـان اداره   قبلي آنها اتخاذ نمايند. گزارش كامل اداره رسمي را مي

 رسمي، ارائه كرد. 

 .يابند كه عمليـات   اقتدارات مدير رسمي، تنها زماني خاتمه ميپايان اداره رسمي

 ـ (يـا باقيمانـده آن)   لازم براي بازسازي انجام شده باشـند، بانـك    عيت بـه وض

يا بـه   سودآور فعاليت كنداقتصادي سلامت بازگشته باشد و به عنوان يك بنگاه 

يك مدير تصفيه تحويل داده شود. مدير رسمي بايد يك گـزارش نهـايي ارائـه    

 يابد.  مسئوليت وي خاتمه ميكند و پس از آن، 

  ج. بازسازي بانك

گونـاگوني بـراي بازسـازي    هاي  توان از روش ها، مي ورشكستگي بانكفرايند در رابطه با 

در توان در جريان اداره رسـمي  اسـتفاده نمـود.     ها مي از اين تكنيكبانك استفاده نمود. 

ها استفاده كـرد.   توان از اين تكنيك برخي موارد حتي در جريان فرايندهاي تصفيه نيز مي

فاده ها در زمـان اداره رسـمي اسـت    در مباحث ذيل فرض ما بر اين است كه از اين تكنيك

  شود.  مي

  چارچوب قانوني بايد به طور واضح به موارد ذيل بپردازد: 

 مدير رسمي بايد اختيـار داشـته باشـد تـا از طيـف      هاي بازسازي بانك.  تكنيك

هاي بازسازي به نحو مجزّا يـا در كنـار يكـديگر اسـتفاده      اي از تكنيك گسترده

ازمند رضايت و تصـويب  كه معمولاً نينمايد و در مورد عمليات شركتي گوناگوني 
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و آنها را اعمال نمايد (البته مشـروط بـه اينكـه    گيري نمايد  تصميمشركا هستند 

  )كسب كند.مجوز دادگاه يا مقامات نظارت بانكي را 

 مدير رسمي بايد بتواند پس از كسب مجـوز از  گذاران بالقوه. مذاكرات با سرمايه

ي تملك بانك (به طور كامل يا گذاري برا مقامات نظارت بانكي، خواستار سرمايه

رسد دريافـت كنـد و آنهـا را     جزئي) شود، پيشنهادهايي را كه در اين رابطه مي

د، در رابطه با شرايط فروش بانك مذاكره كند، و بپـذيرد كـه امـوال    ارزيابي كن

بانك به قيمت بازاري آنها ارزيابي شود، حتي اگـر ايـن ارزش بـازاري از ارزش    

 اشد. دفتري آنها كمتر ب

 توان به مدير رسـمي اجـازه داد كـه هـر يـك از       ميها و تعهدات. انتقال دارايي

، به طـور مجـزّا يـا    هاي بانك را بفروشد يا ترتيباتي دهد كه تعهدات آن دارايي

بدون تفكيك، از بانك به اشخاص ذينفع منتقل شود. بايد ماده قـانوني خاصـي   

راي انتقال تعهدات بانـك (مـثلاً   مقرر نمايد مدير رسمي بوجود داشته باشد كه 

هاي آن) ملزم به اين نيست كه رضايت قبلي طلبكاران يا ساير اشـخاص   سپرده

 را كسب نمايد. 

 مقامـات نظـارتي بـانكي بايـد بتواننـد      هاي نظارتيِ  ترتيبـات بازسـازي.   كنترل

سهامداران عمده و مديران ارشد جديد بانك را ارزيابي نمايند اطمينان حاصـل  

نيز بايد اين اختيار را داشـته باشـند   هستند و » درست و مناسب«د كه آنها نماين

هاي بازسازي را بررسي نمايند تا اطمينان حاصل كنند كه آن  كه شرايط موافقت

اند. در رابطه با اشخاص خارجي كه بخشـي از بانـك را در    شرايط، رعايت شده

د كه با همكاران خـود در آن  مقامات نظارتي نياز دارننمايند،  اين حالت تملكّ مي

 كشورهاي خارجي مشورت نمايند. 

 .مـدير رسـمي بايـد اجـازه داشـته باشـد       استفاده از اطلاعات اختصاصي بانك

 گذاران بـالقوه آن  سرمايه را بهبانك  يها اطلاعات مربوط به عمليات و/يا دارايي

از  تـوان  در ايـن رابطـه مـي    براي هدف بررسي دقيـق و ارزيـابي، ارائـه كنـد.    

 گذاران بالقوه] استفاده كرد.  هاي محرمانگي [با سرمايه نامه موافقت
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يعني ادغام، معاملات خريد  –اين تحقيق به تفصيل از مسائل مربوط به معاملات گوناگون 

 –، بانك پل و بازسازي بانك با كمـك عمـومي   "بانك خوب/بانك بد"تفكيك   و پذيرش،

  كند.  بحث مي

  د. تصفيه بانك

ها پاسخ گويـد كـه در ايـن     ب قانوني براي تصفيه بانك بايد به يك سري پرسشچارچو

  ها موارد هستند:  ترين پرسش تحقيق به تفصيل از آنها بحث شده است. مهم

  .قانون بايد مشخص كند كه چه كسي اقتدار انتصاب مـدير  انتصاب مدير تصفيه

هـاي   ترل كامـل دارايـي  مدير تصفيه پس از انتصاب، بايد فوراً كنتصفيه را دارد. 

تمـامي  نماينده قانوني انحصاري بانـك تلقّـي شـود و      بانك را در دست بگيرد،

حقوق و اقتدارات قانوني سهامداران و مـديران بـراي اداره بانـك را در اختيـار     

 بگيرد. 

 .مدير تصفيه بايد از تمامي اقتدارات قانوني كه براي حفـظ  اقتدارات مدير تصفيه

هاي آن و انجام معاملات قانوني به نـام بانـك    و ارزش دارايي هاي بانك دارايي

مدير تصفيه بايد اختيار داشته باشد كه قراردادهايي لازم است، برخوردار باشد. 

براي حفظ وثـايقي   را وجوهيمنعقد كند؛ را براي استخدام متخصصان گوناگون

 ـ    پرداخت كند؛ حسـاب  كه بانك گذاشته است د و هـاي سـپرده نگهـداري نماي

 هاي مطمئني كه به صلاح است انجام دهد.  گذاري سرمايه

 .مدير تصفيه را نبايد ملزم نمود كه براي هر عملي كه در رابطه با نظارت و كنترل

مقام نظارتي بانكي بايد در دهد، از مقامات نظارتي مجوز بگيرد.  تصفيه انجام مي

اتي را به مدير تصفيه گيري كلّي تصفيه و طرح كلي تصفيه، دستور رابطه با جهت

تواند مقرر كند كه برخي از تصميمات مهم مالي بايـد بـا مجـوز     قانون ميبدهد. 

 قبلي مقامات نظارتي اتخاذ شوند. 

 .فرايند تصفيه بايد از ميزان بالايي از شـفافيت برخـوردار   شفافيت و پاسخگويي

ه باشد كافي بر آن صورت گيرد و پاسخگويي مناسب وجود داشتباشد و نظارت 

 هاي ادواري در مورد آن ارائه شود.  و همچنين بايد گزارش
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 .قرار دادن بانك در حالت تصفيه، بايد منجر به توقف خـود بـه خـودي يـا     توقف

اين امر شامل توقف تمامي معلق شدن دعاوي تمامي طلبكاران عليه بانك شود. 

اوي جديـد  دعاوي كه عليه بانك در حال جريان هستند و نيز ممنوعيت طرح دع

شود و تنها استثنايي كه در ايـن زمينـه وجـود دارد، آن دسـته از      عليه بانك مي

در دهـد.   دعاوي است كه مقام منصوب كننده مدير تصفيه اجازه طرح آن را مـي 

تواند به مدير تصـفيه اجـازه    جاهايي كه طرح بيمه سپرده وجود ندارد، قانون مي

 افراد نزد بانك را بازپرداخت نمايد.هاي  كه فوراً تا سقف مشخصي سپردهدهد 

 اثرات چارچوب قانوني بايد ها و قراردادهاي مالي. نحوه برخورد با دستور پرداخت

و نظـام تسـويه    هـا  توقف بانك بر آن دسته از معاملات بانك در نظام پرداخـت 

؛ و همچنـين چـارچوب   اند را مشخص نمايـد  اوراق بهادار كه هنوز تكميل نشده

ترتيب انجام تسويه قراردادهاي مالي، خـالص نمـودن مطالبـات و    قانوني بايد 

 تجميع آنها را مشخص نمايد. 

 .چارچوب قانوني، بايد بـه مـدير تصـفيه اجـازه دهـد كـه       جلوگيري از معاملات

قراردادهايي را كه طرفين آن، هنوز تعهدات خود را به طرفين آن، هنوز تعهدات 

هـاي   باعث افـزايش ارزش دارايـي  تواند  مياند اما اجراي آن  خود را اجرا نكرده

بانك شود اجرا كند يا اجراي آن را از طرف مقابل بخواهد. همچنين بايـد مـدير   

اند يا بـه   تصفيه اجازه داشته باشد كه در مورد قراردادهايي كه غير منصفانه بوده

ضرر برخي از طلبكاران هستند، خواستار لغو يا عدم اجراي آنها شـود؛ مگـر در   

هاي پرداخت ايجاب كند كه اين  اردي كه قاعده نهايي بودن معاملات در نظاممو

 همچنان اجرا شوند. قراردادها 

 مدير تصفيه بايد اجازه داشـته باشـد   هاي مالي و نقد كردن آنها. مديريت دارايي

هاي بانك را بازسازي نمايد يا بر سـر   هاي مالي بانك را نقد كند و وام كه دارايي

ها را به نحوي نقد كند كه بـا توجـه    حه كند و يا به طور كلي، داراييدعاوي مصال

بيشترين منافع را براي بانك داشته باشد. قانون بايد به بانك به اوضاع و احوال، 

اجازه بدهد كه تعهدات قراردادي خود را بدون نياز به رضايت طرف مقابـل، بـه   

 اشخاص ثالث منتقل كند. 
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 .بايـد در مـورد تعهـدات بـالقوه مالكـان و      ر تصـفيه  مديتعهدات كاركنان بانك

اند يا خيـر.   مديران سابق بانك تحقيق كند تا ببيند آيا آنها رفتار نادرستي داشته

اگر بتوان اثبات كرد كه آنها مسئوليت حقوقي دارند، بايـد مـدير تصـفيه اجـازه     

 ـ   وقي داشته باشد كه به عنوان بخشي از اقدامات تصفيه، عليه آنهـا دعـواي حق

 طرح كند. 

 مـدير  گـذاران.  هاي بانك ميان طلبكاران آن و بازپرداخت به سپرده توزيع دارايي

تصفيه بايد طلبكاران را دعوت كند كه طي مهلت مشخصي، دعواي خود را عليـه  

بايد به بانك مطرح كنند. در كشورهايي كه در آنها طرح بيمه سپرده وجود دارد، 

ران مشمول بيمه سـپرده اطـلاع داده شـود كـه     گذا به سپرده  موازات اين عمل،

چارچوب قانوني بايـد مقـرر   درخواست دريافت سپرده خويش را مطرح نمايند. 

گـذاران انجـام داده    ها را به سپرده گر سپرده، تا ميزاني كه پرداخت كند كه بيمه

 گذاران تلقي شود.  است بايد قائم مقام سپرده

 .عوايـد حاصـل از تصـفيه و پرداخـت بـه       قانون بايد براي توزيـع توزيع عوايد

ها بـه چـه نحـو بايـد باشـد.       طلبكاران، مشخص كند كه تقدم و تأخر پرداخت

طبقات طلبكاران و جايگاه هر كدام از آنها، در اين تحقيق مـورد بررسـي قـرار    

 گرفته است. 

 .هـا و   آخرين پرداخت طلـب و آمـاده كـردن صورتحسـاب    با پايان پايان تصفيه

يابد و (بـا انجـام    هايي توسط مدير تصفيه، تصفيه بانك خاتمه ميهاي ن گزارش

 شود.  تمامي تشريفات لازم) شخصيت حقوقي بانك منحل مي
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هاي  در دوران بحران ها بانك  ورشكستگيهاي اصلي چارچوب  بخش دوم. ويژگي

  سيستمي

ثبـاتي   ن بيها در دورا چارچوب قانوني، نهادي و نظارتي مورد نياز براي ورشكستگي بانك

هاي كيفي با چارچوب مورد  سيستمي يا بحران سيستمي، از بسياري جهات، داراي تفاوت

ثبـاتي   بينـي كـرد كـه بـي     توان پيش از آنجايي كه نمينياز براي دوران ثبات مالي است. 

هـاي سيسـتمي لازم    دوران بحرانسيستمي چه زماني رخ خواهد داد، چارچوبي كه براي 

گيـرد.   هاي ثبات، مورد استفاده قرار مي بر چارچوبي است كه در دوران است، عموماً مبتني

هـدف آن  پـذيري باشـد كـه     هاي سياستي انعطاف چارچوب مزبور بايد دربردارنده پاسخ

گـذاران و سـلب اعتمـاد طلبكـاران و      حمايت از نظام پرداخت، كاسـتن از زيـان سـپرده   

اگرچه در حال حاضر تمـامي  بانكي باشد. بازگرداندن توانايي مالي، نقدينگي و ثبات نظام 

ابعاد بحران مالي فعلي آشكار نشده است و بايد براي ملاحظه نتايج اقداماتي كه در پاسخ 

هاي بسـياري را   هاي مالي سابق، درس توان از بحران شود صبر كرد، اما مي به آن داده مي

ه اين نكته توجه داشـت كـه   پردازد، البته بايد ب آموخت. اين تحقيق به اينگونه مسائل مي

  ها در اين زمينه در حال تغيير و تحول هستند.  رويه

متضمن نا آرامي در نظام مالي است، تـا  ويژگي يك بحران بانكي سيستمي اين است كه 

شود و حداقل دربردارنده برخـي از   فراگير در اقتصاد واقعي ميحدي كه منجر به آثار سوء 

هاي  زيان) 2مالي جدي در بخش وسيعي از نظام بانكي؛ () مشكلات 1عناصر ذيل است: (

) از ميان رفتن نظم و انضباط اعتباري بـه نحـو   3ها؛ ( هاي بانك گسترده در كيفيت دارايي

خطر سقوط نظام پرداخت و تسويه. مقامات بانكي بايـد بـه سـرعت و در    ) 4گسترده؛ و (

هـاي سيسـتمي را مشـخص     ريسكاكثر موارد، با اطلاعات محدودي كه در اختيار دارند، 

  نمايند.
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  الف. ملاحظات كلي

شـوند   مرحله مرتبط با يكديگر مي 3هاي سيستمي، شامل  هاي مديريت بحران استراتژي

  توان از آنها به موازات هم استفاده نمود:  كه مي

  ترين اقدامي كه بايد انجام شـود،   اولين و مهم. شكيبايي در دوران بحرانايجاد

ن به انتظارات طلبكاران است. اين كار از طريق ارائـه نقـدينگي و   ثبات بخشيد

ن، جلـوگيري از هجـوم طلبكـاران و    گيرد و هـدف از آ  ساير اقدامات صورت مي

 هاست.  گذاران به بانك سپرده

 .هـاي بحـران زده و    دومين مرحلـه عبارتسـت از حـلّ مشـكل بانـك      بازسازي

دآوري و در صـورت عـدم امكـان،    بازگرداندن آنها به وضعيت معقول مالي و سو

 تصفيه آنها. 

 شود،  مدت اجرا مي -در ميانسومين مرحله در استراتژي، كه  ها. مديريت دارايي

 عبارتست از بازسازي مطالبات مالي معوق و ايفا نشده. 

اگر براي ورشكستگي بانك در دوران عادي، يك چارچوب قانوني، نهادي و نظارتي قـوي  

هـاي سيسـتمي نيـز     ها در دوران بحران ل مشكل ورشكستگي بانكحوجود داشته باشد، 

  تر خواهد بود.  ساده

  هاي سيستمي ت بحرانيب. ترتيبات نهادي براي مدير

هاي كليدي مديريت موفق بحران، وجود مكانيزمي روشـن بـراي حصـول     يكي از ويژگي

، يـك گـروه   برخي از كشورها براي اين كارهاست.  اطمينان از همكاري و توسعه سياست

  رتبـه اسـت؛   اند كه رياست آن با يك مقام دولتي عالي رتبه تشكيل داده سياستگذار عالي

هـاي نهـادي    در اين رابطه بايد به پرسشالمللي است.  البته اين كار يك رويه معمول بين

  زير پاسخ گفته شود.

 را  اي لازم مقامات، بايد تصميمات سياستي و بودجـه . شيكبايي در دوران بحران

 در حالت بحران اتخاذ نمايند.  شكيباييبراي ايجاد 
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  .بررسـي  هـا،   يـابي بانـك   بايد مقام مشخصي به عنوان مسئول عيـب بازسازي

هاي مزبور و نيـز الـزام    هاي بازسازي آنها و حصول اطمينان از اجراي طرح طرح

يـد  در هنگـام بحـران، با  ها تعيين شود.  آنها به انجام تغييرات لازم در آن طرح

يكي از اين دو گزينه انتخاب شوند: يا بايد به همان مقامات نظارتي بانكي قبلي 

هـا ايجـاد    بازسـازي بانـك   نظارت بر اعتماد شود و يا اينكه مقام جديدي براي

وجود يك نهاد مشخص براي اين كار، اين مزيت را دارد كـه از تعـارض   گردد. 

در  هاي لازم براي اين كـار،  شود كه تخصص كند و باعث مي منافع جلوگيري مي

 يك نهاد واحد جمع شوند. 

 هاي مالي معيوب (كه بـه آنهـا    نقش اصلي در مديريت داراييها. مديريت دارايي

شـود   شود) توسط مؤسسات مالي ايفا مي هاي بد يا مشكوك نيز گفته مي دارايي

هـاي مـالي) ايـن مؤسسـات      هاي مديريت دارايي (مثلاً توسط شركت نه بانكها

هـاي مـالي،    هـاي مـديريت دارايـي    شركت توانند خصوصي يا دولتي باشند. يم

ايي را كه تعطيل هاي بانكي نهاده توانند اين تكليف را داشته باشند كه دارايي مي

توان آنهـا رامكلـف كـرد كـه در دوران انجـام       شوند مديريت كنند و نيز مي مي

جام دهند. هنگامي كه يـك  هاي مالي را ان مديريت داراييهاي بازسازي،  فعاليت

شود، بايد ترتيباتي در مورد نظارت دقيق  شركت مديريت دارايي مالي ايجاد مي

 بر آن هم وجود داشته باشد تا اصول حاكميت شركتي در آن رعايت شود. 

 

  ج. ترتيبات نظارتي و قانوني براي مديريت ريسك سيستمي

اي به مرحله ديگر تفاوت خواهنـد   رحلهشوند، از م اقدامات قانوني و سياستي كه انجام مي

  داشت. 

كشورها در مواقع هجـوم طلبكـاران، معمـولاً از چهـار دسـته اقـدامات       مديريت بحران. 

هاي  تضمين )2هاي نقدي اضطراري؛ ( ) كمك1كنند. اين اقدامات عبارتند از: ( استفاده مي

  هاي ارزي.  ) كنترل4) اقدامات اداري؛ و (3فراگير؛ (
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 هاي نقـدي اضـطراري توسـط     شرايط اعطاي كمك قدي اضطراري.هاي ن كمك

هاي مالي و دوران ثبات مالي، متفاوت اسـت.   بحرانهاي مركزي در دوران  بانك

هاي اضطراري خـود   هاي مركزي محدوده كمك هاي مالي، بانك در دوران بحران

اخذ هاي مناسبي را براي اعطاي آنها  دهند و در عين حال، تضمين را افزايش مي

 نمايند.  مي

 هـا بـه    برخي از مقامات نظارتي بـراي فرونشـاندن تـرس    هاي فراگير. تضمين

هـا (جـز تعهـدات بـه اشـخاص       هاي فراگير براي تمامي تعهدات بانك تضمين

هـا متفـاوت اسـت،     آورند. شكل دقيق ايـن تضـمين   ها) روي مي مرتبط با بانك

اف سياسـتي يـا حتـي    تواند به صورت تضمين ضمني باشد، يـا اعـلان اهـد    مي

نكته مهمي كه در موفق بودن تضمين شود.  تضمين رسمي كه در قانون مقرر مي

تعيين اينكه چه زماني ارائه تضمين ضـرورت  فراگير نقش دارد، اعتبار آن است. 

اين كار ممكـن اسـت در ميـان مـدت،     دارد، يك تصميم مهم سياستي است و 

 د نمايد. هاي متعددي را براي ثبات مالي ايجا ريسك

 .هـاي   اند شكلتو مي» ها مسدود نمودن سپرده«اقدامات اداري يا  اقدامات اداري

تواند به شكل محدود كردن برداشت سپرده،  گوناگوني داشته باشد. اين كار مي

  ايـن اقـدامات،  ها به اوراق بهادار باشـد.   ها، يا تبديل سپرده تمديد مدت سپرده

وقتي ايـن  شوند.  جر به ايجاد دعاوي حقوقي ميبرانگيز هستند و اغلب، من  نزاع

شوند، بايد مقرراتي هم در نظر گرفتـه شـوند كـه اشـخاص،      اقدامات اتخاذ مي

 هاي خود را بازپس بگيرند.  هاي مشخصي، ميزان معيني از سپرده بتوانند در دوره

 هـا همـراه    هنگامي كه بحران بانكي، با فشار بر تـراز پرداخـت  هاي ارزي. كنترل

ها اين  شرط مؤثر بودن اين كنترلهاي ارزي استفاده مي شود.  شود، از كنترل مي

است كه جامع باشند، به طور كامل اجرا شوند و بخشي از يك بسـته سياسـتي   

ها بايـد بـا تعهـدات اعضـا در مقابـل       تر باشند. علاوه بر اين، اين كنترل وسيع

 ماهنگ باشند. المللي پول ه اساسنامه (مواد موافقتنامه) صندوق بين
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برد  بازسازي بانك، فرايندي است كه چند سال زمان مي بازسازي بانك در دوران بحران.

و در اين تحقيق به طور مفصل به آن پرداخته شده است. به طور خاص در بازسازي بانك 

  بايد به موارد زير پرداخته شود. 

  .بانـك، بايـد   چارچوب قانوني و نظارتي حاكم بر ورشكسـتگي  چارچوب قانوني

و عنداللزوم، تقويـت شـود. شـرط مـؤثر بـودن يـك       مورد بازنگري قرار گيرد 

اين تحقيق گفته شـد، داشـته    1چارچوب آن است كه شرايطي را كه در بخش 

هاي آن اصلاح شوند تـا بـا    و البته ممكن است نياز باشد كه برخي از جنبهباشد 

 هاي بحران مالي هماهنگ شوند.  وضعيت

 مقامات نظارتي بانكي بايد براي ارائه ها. در حل مشكل بانك نظارتي ايف مقاموظ

نوع بانك تفاوت بگذارند. ايـن سـه نـوع     3ها، بين  استراتژي حل مشكل بانك

هايي كه ماندني هستند و نسبت كفايت سرمايه خود و ساير  بانك) 1عبارتند از: (

 ـ   ) بانـك 2كننـد؛ (  الزامات نظارتي را رعايت مي دني هسـتند امـا   هـايي كـه مان

هـايي كـه    ) بانك3ها كمتر است؛ و ( شان از حداقل  ورشكسته هستند يا سرمايه

 هم ورشكسته هستند و هم ماندني نيستند. 

 هايي باشد  حل شامل راهتواند  استراتژي بازسازي بانك، مي هاي بازسازي. گزينه

 هـايي باشـد كـه    حـل    كه متضمن فعاليت بخش خصوصي هستند يا شـامل راه 

هاي بخش خصوصي، سهامداران وظيفـه   در راه حلمتضمن كمك دولت هستند. 

تزريق سـرمايه بـا   گيرند.  تزريق سرمايه به بانك و بازسازي آن را بر عهده مي

شود كه يك بانك ماندني دچار  استفاده از منابع بخش دولتي، هنگامي انجام مي

يا يك بانك رفتني  ؛شود دچار بحران ميمشكل شده باشد كه بدون چنين كاري 

وجود داشته باشد كه لازم است از طلبكارانش حمايت شود يا بانكي كه سرمايه 

موقعيتي دارد كه اگر دچار بحران شود، كـل نظـام مـالي      ،شود به آن تزريق مي

شود. وقتي كه اوضاع مالي، ثبات پيدا كرد، بانك ملـي شـده يـا     دچار بحران مي

، بايد در اولين فرصت ممكن، خصوصـي سـازي   آنچه كه از آن باقي مانده است

 شود. 



٢٠ 
 

هـا را بـه    ، معمولاً دارايي هاي مالي هاي مديريت دارايي شركت هاي مالي. مديريت دارايي

دار تا حـدود زيـادي    و مشكل هاي معيوب مديريت موثر داراييخرند.  قيمت بازاري آن مي

تضمين شده و نظـام حقـوقي    بستگي به اين دارد كه آيا نظام حقوقي مربوط به ادعاهاي

ها، مناسب هست يا خير. اگر نظام حقوقي مزبور، به نحو  شركت  عام راجع به ورشكستگي

اي داده  ، اختيـارات ويـژه  ها بايد به مؤسسات مديريت داراييمناسبي توسعه يافته نباشد، 

ول شود تا بتوانند دريافت مطالبـات را انجـام دهنـد؛ البتـه ايـن اختيـارات، بايـد مشـم        

  و بازنگري قضايي قرار داشته باشند. هاي مناسب نظارتي  مكانيزم

  د. خروج از اقدامات دوران بحران

براي رفع موقتي الزامات نظـارتي اتخـاذ   هاي بحران سيستمي، هر سياستي كه  در دوران

شود، بايد شفاف (و صريح) باشد و نظارت دقيق بـر آن سياسـت صـورت گيـرد. اگـر       مي

شود، در زمان مناسب بايد به  اداري انجام مي شوند يا اقدامات ير داده ميهاي فراگ تضمين

توان در آغاز بحران، زمان پايان اقدامات مزبور را با  آنها خاتمه داده شود. با اين حال، نمي

  قطعيت مشخص كرد. 
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  هاي ثبات مالي بخش اول. چارچوب قانوني، نهادي و نظارتي در دوران

 مقدمه .1

  وليه و ساختار اين تحقيقالف. اهداف ا

آشفتگي اخير در بازارهاي مالي، اهميت به اجرا گذاشـتن يـك چـارچوب مـؤثر      .1

هـا را بـراي كشـورهاي عضـو      قانوني، نهادي و نظارتي براي ورشكستگي بانك

اگرچه هيچ اجماع مسلّم يا 1و بانك جهاني مشخص نمود.المللي پول  صندوق بين

رد كـه كشـورها در طراحـي چـارچوب     استاندارد يـا مـدل واحـدي وجـود نـدا     

هايي وجود دارند كه بـه نحـو    اما رويه ها از آن استفاده نمايند بانك  ورشكستگي

و در اين تحقيق، آنهـا را مـورد بررسـي    شوند  شناخته مياي به رسميت  فزاينده

 قرار خواهيم داد. 

كند  هاي اصلي چارچوب قانوني، نهادي و نظارتي بحث مي اين تحقيق از ويژگي .2

كه يك كشور بايد داشته باشد تا بتواند به نحو مؤثري بـا مـوارد ورشكسـتگي    

هدف از ايـن تحقيـق، عمـدتاً ارتقـاي دانـش      ها در كشورش مواجه شود.  بانك

المللي پول و بانك جهاني بوده اسـت تـا آنهـا بتواننـد بـه       كاركنان صندوق بين

و نظـارتي خـود در   هاي قانوني، نهـادي   كشورهاي عضو كمك كنند كه چارچوب

هـاي صـندوق، داراي اهميـت     توصـيه ها را ارتقا دهنـد.   مورد ورشكستگي بانك

در پي آن هستند كـه  اساسي است چرا كه كشورها، با وقوع بحران مالي حاضر، 

هاي مالي در آينده  هاي نظارتي خود را تقويت نمايند تا مانع از وقوع بحران رژيم

المللي پول، در اين امر نيـز   كنان صندوق بيناهميت اين تحقيق براي كارشوند. 

هـاي ايـن تحقيـق، بـه كشـورهايي كـه در حـال طراحـي           يافتهخواهد بود كه 

هـاي مـالي و فنـي     بـا اسـتفاده از كمـك   هاي اصلاحات اقتصادي هستند  برنامه

 شود. ، توصيه ميالمللي پول هستند صندوق بين

، از چـارچوب قـانوني،   شود. بخش نخسـت  اين مطالعه به دو بخش تقسيم مي .3

ورشكسـتگي   هكند كه يك كشور بايد داشته باشد تا ب نهادي و نظارتي بحث مي

                                                            
عبارتست از بانكي كه در وضعيت بحراني مالي قرار دارد و فرايندهاي » بانك ورشكسته«در اين تحقيق، ١

 ورشكستگي در مورد آن جاري شده است. 
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اين بخش، مبتني اسـت بـر تحقيقـي     هاي ثبات مالي بپردازد. ها در دوران بانك

بـه طـور    2002در سـال   كه» ها ابتكار جهاني ورشكستگي بانك«تحت عنوان 

با همكاري بانك  وپول و بانك جهاني  المللي مشترك توسط كاركنان صندوق بين

بازل، و مجمع ثبـات  المللي، موسسه ثبات مالي، كميته نظارت بانكي  تصفيه بين

بتكـار جهـاني ورشكسـتگي    ا«پـيش نـويس گـزارش    مالي تهيه آن آغاز شد. 

تهيه شد و كاركنان بانك جهاني و صـندوق   2003-2004سالهاي  رد» ها بانك

با مقامات نظـارتي، موسسـات   اي  ه آن به نحو گستردهالمللي پول، براي تهي بين

المللـي در موضـوع ورشكسـتگي     نظر بـين  صاحبالمللي و متخصصان  مالي بين

ها مشاوره نمودند و از جمله يك سري سمينارها را در نقاط مختلف جهـان   بانك

هـاي فنـي بـه كشـورهاي      سپس گزارش مزبور براي ارائه كمك برگزار نمودند.

المللي پول مورد استفاده قـرار   كاركنان بانك جهاني و صندوق بينعضو، توسط 

بخـش   2گرفت و با استفاده از تجربيـات كشـورها، تغييراتـي در آن داده شـد.    

 شود. مباحث ذيل مينخست، شامل 

 شـوند   مسائل كلّي نهادي و قانوني كه در ورشكستگي بانك مطرح مي

 )؛ 2(بخش 

 دهد كه كنتـرل   ي بانكي اجازه ميچارچوب قانوني كه به مقامات نظارت

در اختيـار  » اداره رسـمي «ن مستقيم بانك دچار بحران را تحت عنـوا 

 )؛ 3(بخش  بگيرند

 ها، مشكلات خاص هر تكنيك بازسازي،  اصول حاكم بر بازسازي بانك

حل آن مشكلات، مورد استفاده توان براي  هاي قانوني كه مي و رهيافت

 )؛ و4قرار داد (بخش 

 5ها (بخش  بانك  هاي تصفيه نوني و روشمباني قا .( 

كند كه يك كشور بايـد داشـته     بخش دوم از چارچوب قانوني، نهادي و نظارتي بحث مي

اين بخش، نسـخه  مالي مواجه شود.  بحرانهاي   ها در دوران باشد تا با ورشكستگي بانك

                                                            
ها و كساني كه در تهيه آن مشاركت  براي ملاحظه شرح فرايند تهيه گزارش ابتكار جهاني ورشكستگي بانك٢

المللي پول  هاي بانك جهاني و صندوق بين رچه گزارش مزبور، بيانگر ديدگاه. اگ2و  1داشتند، بنگريد به ضمايم 
  كنند.  هايي كه در تهيه آن مشاركت داشتند، قدرداني مي است، اما هر دو سازمان ياد شده از اشخاص و سازمان
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. بخـش  هاسـت  اي از گزارش ابتكار جهاني ورشكستگي بانك توسعه يافته و به روز شده

  هاي آنهاست.  دوم، توسط كاركنان بانك جهاني تهيه شده است و بيانگر ديدگاه

نخست اينكه در اينجا لازم است به دو محدوديت مهم اين تحقيق اشاره شود.  .4

پـردازد و   ميها  بانكهاي قانوني، نهادي و نظارتي  اين تحقيق، فقط به چارچوب

ر است. سـاير انـواع موسسـات مـالي،     پذي ها، موسسات سپرده مقصود از بانك

ها  دوم اينكه اين تحقيق، به رژيم ورشكستگي بانكمشمول اين تحقيق نيستند. 

هـا خـارج از    پردازد؛ لذا مباحث ورشكستگي فرامرزي بانـك  در سطح داخلي مي

 3گيرند. محدوده اين تحقيق قرار مي

  

  چيستي فرايندهاي ورشكستگي بانكب. 

در ليت خود ممكن است با مشكلات مالي روبـرو شـود.   يك بانك، در جريان فعا .5

گيرنـد يـا بـا     با تصميماتي كه خودشان ميتوانند  برخي موارد، مديران بانك مي

دهد، بانك را به وضعيت ثبات و  دستوراتي كه بانك مركزي به آنها مي استفاده از

قادر  با اين حال ممكن است در مواردي، مديريت بانك،5و4سودآوري بازگردانند.

لازم اسـت مقامـات   لات بانك نباشد و در چنـين مـواردي،   يا مايل به حل مشك

هاي بانك شـوند. در اينگونـه    تري درگير فعاليت نظارتي بانكي، به نحو مستقيم

هاي مقامات نظارتي بـانكي، در سـياق فراينـدهاي ورشكسـتگي      موارد، فعاليت

ايـن  گيرنـد.   بر عهده مـي  اين مقامات، كنترل مستقيم بانك راشود و  انجام مي

 فرايندها، موضوعي هستند كه در اين تحقيق به آنها خواهيم پرداخت. 

                                                            
 در حال حاضر، كميته نظارت بانكي بازل، مشغول انجام تحقيق مهمي در اين رابطه است.٣
تحقيق، عبارت مقامات نظارتي بانكي اشاره دارد به آن دسته از نهادهاي عمومي كه مسووليت اعمال در اين ٤

ها را بر عهده  ها، فرايندهاي ورشكستگي يا تصفيه بانك كاركردهاي نظارتي در زمينه بانكداري، بازسازي بانك
بيمه سپرده، و موسسات تخصصي دارند. چنين نهادهايي معمولاً شامل ناظران بانكي، بانك مركزي، موسسات 

 شوند.  بازسازي مي
توان اعمال گوناگوني انجام داد تا مشكلات بانك حل شود، از جمله نظارت و راهنمايي  در چنين مواردي مي٥

(رسمي يا غير رسمي) از سوي مقامات نظارت بانكي در رابطه با اعمال و ترتيباتي كه مديريت بانك بايد اتخاذ 
تواند شامل بازسازي بانك باشد). چنين اعمالي در اين  بانك را حل كند (اين ترتيبات، حتي ميكند تا مشكلات 

 اند. تحقيق، مورد بحث قرار نگرفته
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شـامل تمـامي   » فرايندهاي ورشكسـتگي «در سياق ورشكستگي بانك، عبارت  .6

بـراي آغـاز   » آسـتانه «انواع اقدامات رسـمي در خصـوص بـانكي كـه از يـك      

شامل عزل مـديران   شود، اين اقدامات فرايندهاي ورشكستگي گذشته است مي

ها بر حقوق سهامداران يـا تعليـق آن حقـوق و در اختيـار      و/يا وضع محدوديت

گرفتن كنترل مستقيم امور بانك توسط مقام ناظر يا شخص ديگري كه به طـور  

 6شود. رسمي منصوب شده است مي

هدف اقتصادي فرايندهاي ورشكستگي عبارتست از بازسازي تمام يا بخشي از  .7

مند و صحيح (يعني  و يا پايان دادن به فعاليت بانك به نحوي قاعده فعاليت بانك

بانك). از ديدگاه حقوقي، اين فرايندهاي يا منجر به ادامه فعاليت بانك » بستن«

انحـلال شخصـيت حقـوقي آن    شوند يا منتهي به  به عنوان يك نهاد حقوقي مي

 گردند.  مي

نـوع فراينـد ورشكسـتگي كـه     هاي قانوني كشورها معمولاً بين دو  در چارچوب .8

. اين دو نـوع فراينـد، عبارتنـد از:    شود اهداف متفاوتي دارند تفاوت گذاشته مي

از آن بحث شده است)؛ و فرايندهاي تصفيه (كـه در   3اداره رسمي (كه در فصل 

از آن بحث شده است). اين فرايندها در اغلب اوقات، متفاوت هستند اما  4فصل 

 فرايند واحد جمع نمود.  توان آنها را در يك مي

اداره رسمي، شكلي از فرايندهاي ورشكستگي است كه در آن، يك مقام رسمي  .9

(مقام نظارتي بانكي، مدير منصوب شده از سوي دادگاه، يا مدير منصوب شـده  

تا گيرد  توسط مقام نظارتي بانكي) كنترل مديريت بانك را مستقيماً بر عهده مي

مايد، وضعيت مالي واقعي آن را ارزيابي نمايـد و يـا   هاي آن محافظت ن از دارايي

تمامي اقدامات لازم براي بازسازي آن را انجام دهد، يـا بانـك را وارد جريـان    

 7تصفيه نمايد.

                                                            
بايد بين فرايندهاي ورشكستگي و ساير اشكال در اختيار گرفتن بانك توسط مقامات فرق گذاشت (مثلاً وقتي ٦

دهد). اين اعمال، به طور مستقيم در اين تحقيق، مورد بررسي  م ميهاي مجرمانه انجا كه بانك، تقلب يا فعاليت
  اند.  قرار نگرفته

عبارت بازسازي در اين تحقيق، به معناي اقتصادي آن استفاده شده است و شامل اعمالي است كه براي تغيير ٧
ي به حفظ بانك به شوند. از جهت حقوقي، بازسازي گاهي اوقات منته عمليات يا ساختار مالي بانك، انجام مي

شود و  شود و گاهي اوقات نيز منتهي به از ميان رفتن شخصيت حقوقي بانك مي عنوان يك شخصيت حقوقي مي
مانند (به عنوان مثال، در نتيجه ادغام يا معاملات خريد و پذيرش  تنها بخشي از عمليات اقتصادي بانك، باقي مي
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هاي بانك به نحو  در مقابل اداره رسمي، هدف فرايندهاي تصفيه، استيفاي دارايي .10

يم صـحيح و منصـفانه   ها) و تقس مطلوب (يعني به حداكثر رساندن ارزش دارايي

هـاي يـك    هـايي از دارايـي   اگرچه ممكن است بخشآنها ميان طلبكاران است. 

بانك به عنوان جزئي از يك بنگاه اقتصادي فروخته شوند، اما در هر حال، تصفيه 

 8شود. منتهي به انحلال بانك به عنوان يك شخصيت حقوقي مجزا مي

  

  ج. هدف فرايندهاي ورشكستگي بانك

دهاي ورشكستگي عبارتست از تضمين ثبات نظام بانكي، كه شـامل  هدف فراين .11

 موارد ذيل است: 

 هاي پرداخت و تسويه؛  كاركرد روان نظام 

  گذاران؛ و  سپردهحمايت از 

 گري اعتبار.  حفظ كاركرد واسطه 

تر از آثار  شوند، بسيار گسترده آثار سوئي كه از ورشكستگي يك بانك ايجاد مي .12

شوند. نـاتواني   رشكستگي يك موسسه غير مالي ايجاد ميسوئي هستند كه از و

ورود صـدمه بـه   توانـد منجـر بـه     يك بانك در اجراي دستورهاي پرداخت، مي

توانـد تـأثير مسـتقيمي بـر ورود      هاي پرداخت و تسويه شود. اين امر مـي  نظام

ر منجر به ايجاد آثار منفي در بازاهاي جدي به بازيگران بازار داشته باشد و  زيان

علاوه بر اين، اكثر تعهدات بانكهـا،  بين بانكي و نقدينگي در نظام بانكي باشد. 

گذاران است كه عمـدتاً اشـخاص خصوصـي     هاي بزرگي از سپرده در قبال گروه

اگرچه طـرح  . ها را ندارند زيان  ها و يا تقليل سكهستند كه توانايي كاستن از ري

هاي آن بـه   اما هزينهاران كمك كند، گذ تواند به حمايت از سپرده بيمه سپرده مي
                                                                                                                                           

كند). هدف از بازسازي،   رود اما عمليات آن ادامه پيدا مي شخصيت حقوقي بانك از ميان مي  با بانك ديگر،
هاي بانك (به صورت يك بنگاه سودآور) و بر اساس يك مبناي مالي  اطمينان از تداوم تمام يا بخشي از فعاليت

 معقول است. 
از  هاي مجرمانه، عدم متابعت اگرچه ممكن است در حقوق داخلي، در مواردي كه يك شركت به دليل فعاليت٨

شود هم فرايند تصفيه در مورد آن رخ دهد، اين عبارت در اينجا تنها شامل  موازين نظارتي و . . . ضعيف مي
شوند كه بانك از يك آستانه براي شروع فرايندهاي ورشكستگي گذشته  شود كه زماني آغاز مي فرايندهايي مي

 باشد. 
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ها به طور غيـر مسـتقيم بـه خزانـه      شود و همين هزينه گر سپرده منتقل مي بيمه

و در نهايت اينكـه  شود.  هاي صنعت بانكداري منتقل مي دولت يا به ساير بخش

به  لطمه به اعتماد عموميهاي مقابل و  ها به طرف اخلال در معاملات، انتقال زيان

قابليت اين   ورشكستگي يك بانك ناشي شوند،توانند از  نكي كه همه مينظام با

هايي را كـه در   را دارند كه در مجموع، باعث آغاز يك بحران مالي شوند و بانك

گري نظام مالي  كاركرد واسطهو حالت عادي، سالم هستند را نيز به خطر اندازند 

 9مختلّ نمايند. را

  

  وني در رابطه با ايجاد يك رژيم ورشكستگي بانك. مسائل كليديِ نهادي و قان 2

در طراحي يك چارچوب، براي ورشكستگي بانك، بايد بـه يـك سـري مسـائل      .13

 بنيادي قانوني و نهادي توجه شود. 

  الف. چارچوب نهادي براي ورشكستگي بانك

شكسته، بـين  هاي مربوط به بانك وريكي از مسائل مهم اوليه، تفكيك مسئوليت .14

ي بانكي گوناگون است. به عنوان مثال، بايد وظايف ناظر بـانكي و  مقامات نظارت

ها و بانك مركزي از يكديگر تفكيك شود. بـراي ايـن كـار،    آژانس بيمه سپرده

-ها و ساختارهاي گونـاگوني مـي  روش مرجحي وجود ندارد. در اين رابطه، نظام

هـاي  مسـئوليت توانند تأثير برابري داشته باشند، مشروط به اينكه اقتـدارات و  

هاي مربوطه، به طور روشن و جـامع، در قـانون مشـخص شـده     تمامي دستگاه

باشد و خلائي در موارد مهم وجود نداشته باشد و در هيچ موردي هم امري در آن 

عـلاوه بـر ايـن، رژيـم     واحد بر عهده دو يا چنـد نهـاد واگـذار نشـده باشـد.      

                                                            
ها مقايسه نمود. براي  اكم بر ورشكستگي شركتتوان با اصول ح ها را مي اصول حاكم بر ورشكستگي بانك٩

  ها بنگريد به: ملاحظه اصول حاكم بر ورشكستگي شركت

UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law; “Principles for Effective 
Insolvency and Creditor Rights Systems”, World Bank, Washington D.C., April 
2001; and “Orderly and Effective Insolvency Procedures—Key Issues”, Legal 
Department, IMF, Washington, D.C., 1999  
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راي نظارت بـانكي باشـد و   م ببايد مبتني بر چارچوبي منسجورشكستگي بانك، 

 10به طور خاص از موارد ذيل اطمينان حاصل نمايد:

  .دستور كار و كاركردهاي قانونيِ هر يك از نهادهـاي  دستوركار قانوني

درگير در نظارت بانك، بايد به طور روشني مشخص شود و مكـانيزمي  

 كه براي حل و فصل اختلافات احتمالي ميان آنها وجود دارد نيز بايد به

 طور روشن در قانون مشخص شده باشد. 

 .مقامــات نظــارتي بــانكي بايــد اســتقلال عمليــاتي داشــته  اســتقلال

-همچنين بايد اقتدارات قانوني كافي و منابع انساني و بودجـه 11باشند،

اي كافي براي اجراي مؤثر كاركردهايشان بدون فشار خارجي داشـته  

 باشند. 

 .عات و همكاري به موقـع بـين   بايد مقرراتي براي تبادل اطلا همكاري

هاي مربوطه (خصوصـاً نـاظران   مقامات نظارتي بانكي و ساير دستگاه

 ) وجود داشته باشد.بازار اوراق بهادار و بيمه

 .مقامات نظارتي بانكي بايد ملزم باشند كه با  محرمانگي و پاسخگويي

بيشترين ميزان شفافيت كه با نياز به حفظ محرمانگي همخـواني دارد،  

كار كنند. بسياري از تصميمات مقامات نظارتي بـانكي، متضـمن امـور    

 محرمانه است و در اكثر موارد، بايد محرمانگي حفظ شود. 

با اين حال، اين نكته نيز مهم است كه بايد اطمينان حاصل شود كه مقامات بانكي، بـراي  

نظر گرفته شده  دهي آنها دراعمال خود، پاسخگو هستند و ترتيبات مناسبي براي گزارش

  12است.

                                                            
يك نظام مؤتر ورشكستگي بانك، از چارچوب قانوني درست براي شناسايي و اجراي قراردادها و حقوق مالكيت، ١٠

 شود. مند ميبهره
صلاحيت تشخيصي ننمايد بلكه فقط به نحو شبه اتوماتيك، در مقابل، در صورتي كه يك مقام اداري، اعمال ١١

قواعد را اعمال كند، وجود استقلال عملياتي لزومي ندارد. مثلاً در مواردي كه آژانس بيمه سپرده، اين دستور كار 
ها و بر اساس شرايط مشخصي انجام گذاران مشمول بيمه سپردهها را به سپردهمشخص را داشته باشد كه پرداخت

 هد، لزومي ندارد كه استقلال عملياتي داشته باشد. د
-هاي پولي و مالي، راهنماييالمللي پول در رابطه با شفافيت در سياستهاي خوبِ صندوق بينمجموعه رويه١٢

 دهد. هاي بيشتري در اين رابطه ارائه مي
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  ب. انتخاب رژيم ورشكستگي بانك

ها، بايـد در  مقامات نظارتي بانكي، در هنگام طراحي چارچوب ورشكستگي بانك .15

خواهند از همـان رژيـم عـام حـاكم بـر      گيري نمايند كه آيا مياين مورد تصميم

-مـي ها تكيه نمايند و تغييرات لازم را در آن بدهند يا اينكه ورشكستگي شركت

ده است، ها تهيه شخواهند يك رژيم خاصي را كه به طور اختصاصي براي بانك

 ؟مورد استفاده قرار دهند

هاي برخي از كشورها، قانون ورشكستگي شركتها. قانون ورشكستگي شركت .16

كنند كه ها اعمال مينمايند و همان رفتاري را با بانكها اعمال ميخود را بر بانك

 نمايند. با اين حال موارد بسيار اندكيورشكسته اعمال مي با موسسات غير مالي

هاي خود، بـدون هـيچ   وجود دارد كه در آن،كشورها از رژيم ورشكستگي شركت

هـا  ها باشد بـراي بانـك  هاي خاص ورشكستگي بانكتغييري كه بيانگر ويژگي

ها بـراي ايـن   كنند. به طور خاص، قواعد راجع به ورشكستگي بانكمي استفاده

) 2) آيينـي بـراي اجـراي اداره رسـمي ايجـاد نماينـد؛ (      1شوند كـه: ( وضع مي

هاي تصفيه نشده راهكاري براي برخوردهاي خاص با قراردادهاي مالي، پرداخت

) مقامات نظارتي بانكي يا 3و معاملات اوراق بهادار و وثايق مالي ايجاد نمايند؛ (

ه كننده و/يـا مـدير تصـفيه    اشخاص پيشنهاد شده توسط آنان را به عنوان ادار

-) مسائل راجع به عملكرد طرح بيمه سپرده را مطـرح مـي  4منصوب نمايند؛ و (

آژانس بيمه سپرده به خاطر مطالبات نمايند، از جمله ايجاد حق قائم مقامي براي 

 گذاران كه وي از جانب بانك، پرداخته است.سپرده

شـورها، رژيـم خاصـي را    در مقابل، بسياري از ك رژيم خاص ورشكستگي بانك. .17

اند. پذيرش يك رژيم خاص ورشكسـتگي  ها وضع كردهبراي ورشكستگي بانك

توانـد عملكـرد بـه موقـع را     بانك كه جدا از رژيم ورشكستگي بانك باشد، مـي 

تسهيل نمايد و موجب ايجاد هماهنگي بين كاركردهـاي نظـارتي و كاركردهـاي    

اشد. چنين رژيمـي، خصوصـاً در   مربوط به ورشكستگيِ مقامات نظارتي بانكي ب

ها، ضعيف و ناكارآمد تواند مفيد باشد كه چارچوب ورشكستگي بانكمواردي مي

 باشد. 
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هيچ اجماع قاطعي مبني بر برتري نظامي كه مبتني بـر چـارچوب ورشكسـتگي     .18

بـا ايـن حـال،    ها باشد وجـود نـدارد.   ها يا چارچوب خاص براي شركتشركت

اي كه در سالهاي گذشـته،  اص وجود دارد به گونههاي خگرايشي به سوي رژيم

انـد يـا در حـال    هايي را اعمال نمـوده تعداد قابل توجهي از كشورها چنين رژيم

 هايي هستند. بررسي اعمال چنين رژيم

اگرچـه فراينـدهاي ورشكسـتگي    فرايندهاي قضايي در برابر فرايندهاي اداري.  .19

د، امـا فراينـدهاي ورشكسـتگي در    شـون ها انجام ميها هميشه در دادگاهبانك

ها، يا مبتني بر دادگاه هسـتند و يـا اينكـه ماهيـت اداري     هاي خاص بانكرژيم

دارند. در مواردي كه آنها اداري هستند، فرايندها، توسط مقامات نظارتي بـانكي  

كنند، بدون اينكه نياز به درگيري قضـايي در آنهـا   شوند و ادامه پيدا ميآغاز مي

 باشد. 

هاي مبتني بر دادگاه، اين مهم است كه هاي قضايي و نظامانتخابِ بين نظام در .20

هم مزايـاي خـود را دارد و هـم    بدانيم، هيچ اجماعي وجود ندارد و هر سيستمي 

تواند پاسخگويي بيشـتر را  يك نظام مبتني بر دادگاه، مياگرچه معايب خود را. 

ق تمامي طرفين درگير، به نحو افزايش دهد و اين اطمينان را ايجاد كند كه حقو

دستگاه قضايي، فاقد تجربه لازم در مورد حمايت قرار خواهد گرفت؛ اما مناسبي 

با اين حال،براي اطمينان از اينكه مقامات نظارتي بانكي، براي  امور بانكي است.

اعمال خود پاسخگو هستند، لازم است مقرراتي براي نظارت قضاييِ پسيني بـر  

در ادامـه). برخـي از   » د«ته باشد (در اين مورد بنگريد به بخـش  آنها وجود داش

اند كه بر اساس آن، اداره رسمي توسـط  كشورها، رهيافت مختلط را اتخاذ كرده

تصفيه، تحت كنترل شود و فرايند مقامات بانكي و بدون مداخله دادگاه انجام مي

 13شود.دادگاه انجام مي

  

                                                            
شكستگي، عمدتاً داراي ماهيت دارد كه حتي وقتي كه فرايندهاي وردر برخي از كشورها، قانون اساسي مقرر مي١٣

دهند و متضمن محدوديت در حقوق مالكانه و يا سلب آن اداري هستند، برخي اعمالي كه مقامات بانكي انجام مي
باشد، بايد تحت نظر دادگاه و با دستور دادگاه انجام شود و يا اينكه همراه با پرداخت غرامت مناسب حقوق مي

 باشد.
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  ج. آغاز فرايندهاي ورشكستگي بانك

پرسش مهم در رابطه با آغاز فراينـدهاي   3چارچوب ورشكستگي بانك، بايد به  .21

 ورشكستگي بپردازد: 

 تواند فرايندهاي ورشكستگي را عليـه يـك بانـك آغـاز     چه كسي مي

 نمايد؟ 

    كـه بايـد از آن گذشـت تـا     » آسـتانه «واقعه يا حادثه آغاز كننـده يـا

 فرايندهاي ورشكستگي آغاز شوند كدام است؟ 

 وع فرايندهاي ورشكستگي، چه كسي بايـد كنتـرل بانـك را بـر     با شر

 عهده بگيرد؟ 

 

تواننـد فراينـدهاي   در تعيـين اشخاصـي كـه مـي    اقتدار براي شروع فرايندها.  .22

 ها و قانون ورشكسـتگي ورشكستگي را آغاز نمايند، قانون ورشكستگي شركت

-ورشكستگي شـركت نمايند. در هاي كاملاً متفاوتي را اتخاذ ميها، رهيافتبانك

خود بنگاهي كـه ورشكسـته شـده    ها، نقش اصلي توسط اشخاص ذينفع، مثل 

است يا طلبكاران آن كه در پي حفظ منـافع خـود و دريافـت مطالبـات خـود از      

در ورشكستگي بانك، نقش اصلي توسط مقامـات  شود. شركت هستند، ايفا مي

اظت از ثبات نظام بـانكي  ؛ چرا كه دستور كار آنها، حفشودنظارتي بانكي ايفا مي

است و آنها در ارزيابي وضعيت مالي صـحيح يـك بانـك، از مزيـت اطلاعـاتي      

 برخوردارند. 

اگرچه مقامات بانكي تقريباً در همه جـا ايـن اقتـدار را دارنـد كـه فراينـدهاي        .23

هاي حقوقي از ايـن  اما بسياري از نظام 14ورشكستگي را عليه بانك آغاز نمايند،

و به مقامات نظارتي بـانكي، اقتـدار انحصـاري بـراي آغـاز ايـن       روند فراتر مي

در حمايت از اين رهيافت، معمـولاً دو رهيافـت، ارائـه    كنند. فرايندها را اعطا مي

شود: نخست اينكه آغاز فرايندهاي ورشكستگي (بنگريد به ادامه)، هنگـامي  مي

                                                            
رهيافت مبتني بر دادگاه استفاده كند يا از رهيافت اداري، مقامات بانكي ممكن است  بسته به اينكه بانك، از١٤

نياز داشته باشند كه به براي آغاز فرايند ورشكستگي، دادخواست ورشكستگي را به دادگاه بدهند يا اينكه اقدامات 
 اداري لازم را انجام دهند تا فرايند ورشكستگي آغاز شود. 
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بايـد جـزء   تواند آثـار سيسـتمي داشـته باشـد و بنـابراين      كه منتشر شود، مي

؛ و دوم اينكـه در مـورد   هاي انحصاري مقامات نظـارتي بـانكي باشـد   مسئوليت

مبنا يا واهي را عليه توانند دعاوي بيفرايندهاي غير متمركز، طلبكاران منفرد، مي

با ايـن حـال، ايـن رهيافـت، جهـاني نيسـت. بسـياري از        بانك مطرح نمايند. 

دهنـد  ر دادگاه دارند، اجازه ميهاي ورشكستگي مبتني بكشورهايي كه چارچوب

بلكه مالكـان  كه شروع فرايندهاي ورشكستگي، تنها در انحصار دادگاه نباشند، 

بانك، مديران بانك و/يا طلبكاران، نيز حق شـروع فراينـدهاي ورشكسـتگي را    

دارند. اين رهيافت، در پي آن است كه حقوق ذينفعان بانك را حفظ نمايد و اين 

تواننـد  شناسد كه اين اشخاص نيز در برخي مـوارد، مـي  مينكته را به رسميت 

هنگامي كه مقامات بانكي، از آغاز فرايندهاي ورشكستگي اكراه دارند، اين نقش 

 15را بر عهده بگيرند.

هنگامي كه اشخاصي  غير از مقامات نظـارتي بـانكي، اجـازه آغـاز فراينـدهاي       .24

قامات نظارتي بانكي قبـل از  ورشكستگي بانك را دارند، قانون بايد، مشورت با م

و مقامات نظارتي بانكي بايد حق داشته باشـند  آغاز آن فرايندها را الزامي نمايد 

به طور خاص، هنگـامي كـه در   كه در تمامي مراحل اين فرايندها مداخله نمايند. 

شـود كـه آيـا بانـك، از آسـتانه شـروع فراينـدهاي         گيري مي اين مورد تصميم

يا خير، بايد با مقامات نظارتي بانكي مشـورت شـود   ورشكستگي گذشته است 

يكي از كاركنان آنها، يا شخصي كه (بنگريد به ادامه). مقامات نظارتي بانكي، يا 

توسط آنها پيشنهاد داده شده است، بايد اين امكـان را داشـته باشـند كـه بـه      

انكي مقامات نظارتي بعنوان اداره كننده رسمي و/يا مدير تصفيه انتخاب شوند. 

هاي دادگاه داشته باشند، تمامي اسناد  هاي رسيدگي بايد دسترسي كامل به فايل

هاي سهامداران  و اخطارها را دريافت كنند، و در تمام جلسات استماع و نشست

مقامات نظارتي بانكي بايـد حـق داشـته باشـند كـه      يا طلبكاران شركت كنند. 

اه ارائه نمايند و به پيشنهادهاي دادگهاي بازسازي و ساير پيشنهادها را به  طرح

اين مهم است كه مقامـات نظـارتي بـانكي، در    ساير اشخاص، اعتراض نمايند. 

                                                            
تواند موجب طرح دعواي حقوقي خير يا خودداري مديران براي طرح چنين دعوايي، ميدر برخي كشورها، تأ١٥

 عليه آنان شود، از جمله اينكه ممكن است دعواي شخصي مسئوليت مدني عليه آنان مطرح شود. 
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رابطه با زمان و نحوه اعلان آغاز فرايندهاي ورشكستگي نقش داشته باشند تـا  

از ميان رفتنِ اعتماد عمومي به نظام بانكي در نتيجه اعلان ورشكستگي بانك را 

 به حداقل برسد. 

اي  »آسـتانه «رژيم ورشكستگي بانك، بايد آستانه آغاز فرايندهاي ورشكستگي.  .25

در اين . شود مشخص نمايد را كه با گذر از آن، فرايندهاي ورشكستگي آغاز مي

توانـد موجـب    باشند و گذشتن از هر يك از آنها، مـي  رابطه، دو آستانه، رايج مي

 آغاز فرايندهاي ورشكستگي شود. 

  فرايندهاي ورشكستگي را توان  زماني مي» ه نقدينگيآستان«بر اساس

غاز نمود كه آن موسسه، قادر به پرداخت تعهـدات   عليه يك موسسه آ

 خويش كه زمان پرداخت آنها رسيده است، نباشد. 

هـا و هـم در حقـوق ورشكسـتگي،      اگرچه بحث نقدينگي، هم در حقوق شركت .26

تر از موسسات غير  ها، پيچيدهمفهوم نقدينگي، در مورد بانكداراي اهميت است، 

بانكي است. ممن است يك بانك، مشكلات نقدينگي موقتي داشته باشد، بدون 

آنكـه لزومـاً    ورشكسـته باشـد، بـي    ورشكسته باشد و يا اينكـه  از اساساينكه 

ايفاي مشكلات نقدينگي داشته باشد. نكته روشن اين است كه ناتواني بانك از 

دهنده ضعف آن بانك  سررسيد شدن آنها، نشان اش در هنگام تعهدات پرداخت

تـر   دهنده مشكلات مالي عميق نشان تواند است و بروز اين مشكل نقدينگي، مي

با اين حال، مشكلات نقدينگي در يك بانك غير ورشكسـته، در بسـياري   باشد. 

، يا در برخي از كشورها بانكي  توانند از طريق قرض گرفتن از بازار بين موارد مي

با ايـن حـال، اگـر    . حل شوند هاي نقدي اضطراري بانك مركزي طريق كمكاز 

بانك نتواند به سرعت به نقدينگي دست پيدا كند، وضـعيت مـالي وي بـه طـور     

خصوصاً هنگامي كه شرايط بازار براي بـه دسـت آوردن   جدي لطمه خواهد ديد، 

 نقدينگي تغيير كند. 

  ورشكستگي را  رايندهايتوان ف زماني مي» آستانه ترازنامه«بر اساس

نامـه آن، نشـان دهنـده ارزش    عليه يك مؤسسه آغاز نمـوده كـه تراز  
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هاي آن بيشتر  آن از دارايي خالص منفي باشد (يعني زماني كه تعهدات

 16باشد).

خـالص منفـي     هـا، ارزش  هاي غير مالي و هم در مورد بانك هم در مورد شركت .27

كند كـه آنقـدر    حكايت ميمالي  ها، نشانگري صريح است كه از مشكلات دارايي

بـا ايـن   جدي هستند كه بتوانند آغاز فرايندهاي ورشكستگي را توجيـه نماينـد.   

ها، اين آستانه چندان كارايي ندارد. زماني كه  در رابطه با ورشكستگي بانك  حال،

بسـامان و  حـل   بانك از اين آستانه بگذرد، احتمالاً بـراي رسـيدن بـه يـك راه    

 دير شده است.  مند، خيلي قاعده

شود، نياز به ايـن وجـود    لذا در چارچوبي كه براي ورشكستگي بانك طراحي مي .28

دهـد فراينـدهاي    اجـازه مـي  بينـي شـود كـه     دارد كه يك آستانه ديگـر پـيش  

 مالي آغاز شود. مشكلاتورشكستگي در مراحل نسبتاً اولية 

   ــد ــر اســاس ايــن آســتانه جدي ــدهاي  –آســتانه نظــارتي  –ب فراين

وضـعيت  توان عليه يك بانك آغاز نمـود كـه    مي  گي را زمانيورشكست

خالص مالي آن، از سطح مشخصي تنزل نموده باشد، ولو اينكـه در آن  

 هاي بانك، هنوز مثبت باشد.  حالت، ارزش خالص دارايي

گـذرد،   مـي » آسـتانه نظـارتي  «قانون بايد مقرر كند كه هنگامي كه يك بانك، از  .29

تواند ماهيـت   مي» آستانه نظارتي«وانند آغاز شوند. ت فرايندهاي ورشكستگي مي

 نسبت اهرمي مشخص آن يا كمي داشته باشد و مبتني بر وضعيت سرمايه بانك

از منظـر اهـداف    17هاي احتياطي بيـان شـود.   باشد يا به شكل كسري از نسبت

نظارت بانكي، مقامات نظارتي تقريباً در همه جاي دنيا، حداقل الزامـات كفايـت   

به عنـوان آسـتانه   پذيرند، مي ها هايي است كه بانك بيانگر ريسكيه را كه سرما

ناتواني بانك در اجراي حـداقل الزامـات راجـع بـه سـرمايه،       گيرند. در نظر مي

كند. علاوه بـر   تواند يك نشانگر مهم باشد كه بر ضعف مالي بانك دلالت مي مي

توانند در زماني  ستگي ميدارند كه فرايندهاي ورشك مقرر مياين، كشورها اغلب 

                                                            
د اين وظيفه مقامات نظارتي بانكي است كه ترازنامه بانك را براي اهداف نظارتي بررسي نمايند تا مشخص نماين١٦

 ها و تعهدات بانك هستند يا خير.  دهنده ارزش اقتصادي واقعي دارايي كه آيا آن ترازنامه، نشان
 ها وجود داشته باشد.  هايي براي ارزيابي ارزش دارايي هاي كمي، لازم است كه اصول و شيوه براي آستانه١٧
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رسـند كـه بانـك، از     نيز آغاز شوند كه مقامات نظارتي بانكي به اين نتيجه مـي 

هـاي   به عنوان مثال، بانك، درگير تـنش تري عبور كرده است.  هاي كيفي آستانه

ها  مالي و/يا عملياتي جدي شده است يا ريسك جدي قابل تسرّي به ساير بانك

 نمايد. ايجاد مي

ترين آستانه در فرايندهاي ورشكستگي بانك است و به  نظارتي، اساسيآستانه  .30

دهد كه در مراحل اولية مشكلات مالي بانـك، در   مقامات نظارتي بانكي اجازه مي

يعني در جايي كه وضعيت مالي بانك، به طور جـدي تضـعيف   ( آن مداخله نمايند

 وز مثبت باشد)هاي آن هن شده است، ولو اينكه ممكن است ارزش خالص دارايي

اي  ، هنوز بـه رويـه  آستانه نظارتيتا از ثبات نظام مالي محافظت نمايند. اگرچه 

مبدل نشده است، اما ابزار مهمي را در  ها جهاني در چارچوب ورشكستگي بانك

به مشكلات دهد كه  دهد و به آنها اجازه مي قرار مي مقامات نظارتي بانكياختيار 

حداقل، گذشتن از آستانه نظارتي بايـد بـه   دهند. هاي فوري ب مالي جدي، پاسخ

اداره رسمي بانك را آغاز نمايند و كنترل مستقيم مقامات نظارتي اجازه بدهد كه 

هاي آن يا تصفيه نمودن آن، در دست بگيرند  بانك را براي آغاز بازسازي فعاليت

تواند  در برخي كشورها، گذشتن از آستانه نظارتي، حتي مي). 3(بنگريد به فصل 

 ). 5توجيه كننده آغاز فرايندهاي تصفيه باشد (بنگريد به فصل 

با شروع فرايندهاي ورشكستگي، كنترل كامل بانك، بايد فوراً به پذيرش كنترل.  .31

در مواردي كه فرايندهاي ورشكسـتگي،  يا مدير تصفيه منتقل شود. مدير رسمي 

ورشكسـتگي و  متضمن مداخله بانك است، اگر بين تـاريخ تسـليم درخواسـت    

تـا  اي وجـود دارد،   تصميم بانك مبني بر شروع فرايندهاي ورشكستگي، فاصـله 

اداره موقت شود، بايد نوعي  زماني كه رأي نهايي در مورد ورشكستگي صادر مي

 هاي بانك در اين فاصلة زماني حفظ شود.  وجود داشته باشد تا دارايي

نك با بحران، مديريت ضـعيف  از آنجايي كه اغلب، يكي از دلايل مواجه شدن با .32

مديران كليـدي و احتمـالاً اعضـاي هيـأت مـديرة بانـك، ديگـر در          آنان است،

احتياطي، مديران صاحب صـلاحيت تلقـي نخواهنـد شـد. لـذا       چارچوب نظارت

مقامات نظارتي بانكي بايد دست به كار شوند تا مديران سابق بانك و اعضـاي  
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. در مورادي اند را معلق يا بركنار نمايند دهاي را كه مسئول بحران بو هيأت مديره

هـاي بانـك را از بـين     كه اين نگراني وجود دارد كه مديران، ممكن است دارايي

ممكن است نياز به اين وجود داشته باشد كه مديران بانك، فوراً و بـدون  ببرند، 

ايد در نظامي كه مبتني بر مداخله دادگاه است، قانون باخطار قبلي اخراج شوند. 

به مقامات نظارتي بانكي اين اختيار را بدهد كه يا همزمان با طـرح دادخواسـت   

براي ايـن كـار،   ورشكستگي، به طور يكجانبه، مديران را معلق نمايند، يا اينكه 

يك دادخواست يك طرفه به دادگاه بدهند (يعني دادخواستي كه نيازي به ابـلاغ  

 آن به ساير اشخاص وجود ندارد). 

 روي اقدامات مقامات نظارتي بانكي پيشهاي  د. چالش

فرايندهاي ورشكسـتگي انجـام    اقداماتي كه مقامات نظارتي بانكي در رابطه با .33

ها توسط اشخاصي كه منافع آنهـا از ايـن اقـدامات     دهند، به كرّات در دادگاه مي

مالكان بانك يا طلبكاران آن، مورد چالش قرار گيرد، از جمله  تحت تأثير قرار مي

توانند مربوط به تصميم  شوند و مي ها مطرح مي اين دعاوي، در دادگاهگيرند.  مي

مقامات نظارتي بانكي مبني بر شروع فرايندهاي رسيدگي باشند، يا اينكه مربوط 

هـا، توسـط مقامـات نظـارتي      به اقداماتي باشند كه پس از شروع اين رسيدگي

 ا و تعهدات بانك). ه داراييبانكي انجام شده است (مثلاً ساماندهي 

اي مناسب براي حصول اطمينان از اين نكتـه هسـتند كـه     ها، وسيله اين چالش .34

و حقوق و منـافع اشـخاص متـأثر از    مقامات بانكي، مسئول اعمال خود هستند 

گيرد. با اين حال، اين نكته نيز مهم اسـت   تصميمات آنها، مورد حمايت قرار مي

باعـث از ميـان رفـتن اثـر بخشـي      هايي  چنين چالش كه اطمينان داشته باشيم

هاي مقامات نظارتي بانكي براي حفظ ثبات نظام  چارچوب ورشكستگي يا تلاش

بانكي نخواهند شد. لذا لازم است كه نظام قانوني ورشكستگي بانك، بـه طـور   

توانند مطرح بشـوند و   ها در چه شرايطي مي مشخص كند كه اين چالشصريح 

هايي بـراي جبـران خسـارات خـود در      مات، چه راهاشخاص متأثر از اين تصمي

 اختيار دارند.
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ي كـه  ) نظارت قضايي بر اعمال1: (باشند به دو صورت ميالذكر،  هاي فوق چالش .35

) 2انـد؛ و (  مقامات نظارتي بانكي در جريان فرايندهاي ورشكستگي انجـام داده 

آنهـا بـه    طرح دعوي براي دريافت خسارت از مقامات نظارتي بانكي يا كاركنان

اند. در برخي  ورشكستگي انجام دادهخاطر اعمالي كه آنها در جريان فرايندهاي 

 موارد، اين دو چالش، با هم همراه هستند. 

در برخي از كشورها، نظام حقوق نظارت قضايي بر اعمال مقامات نظارتي بانكي.  .36

 اداري، به اشخاص زيان ديـده از تصـميمات يـك نهـاد اداري، ماننـد مقامـات      

دهد كه از دادگاه بخواهند، قانوني بودن اعمال آن مقـام   نظارتي بانكي اجازه مي

در چنين مواردي دادگاه، قانوني بودن تصميمات اداري را مورد بررسي قرار دهد. 

هر جا به دهد و  اتخاذ شده توسط مقامات نظارتي بانكي را مورد بررسي قرار مي

انـد، تصـميمات    ختيارات خود تجاوز كردهاين نتيجه برسد كه مقامات مزبور، از ا

 18گرداند. آنها را بر مي

در بسياري از كشورها، اشخاصي كه از اقدامات و تصميمات مقامات نظـارتي در   .37

تواننـد عليـه آن تصـميمات و     اند، مي جريان فرايندهاي ورشكستگي زيان ديده

نـدهاي  شكايت كنند. نظارت قضايي، بخشـي از فراي اقدامات به مراجع قضايي 

تواند فرايندي مجزا باشد كـه در آن دادگـاه، اعمـال     ورشكستگي نيست، اما مي

دهـد.   مقامات نظارتي بانكي را پس از آنكه انجام شدند، مورد نظارت قـرار مـي  

چنين نظارتي تنها در زماني ممكن اسـت كـه فراينـدهاي ورشكسـتگي، داراي     

ياز به كسـب مجـوز قبلـي    ماهيت اداري باشند و مقامات نظارتي بانكي، بدون ن

در جايي كـه فراينـدهاي ورشكسـتگي،    دادگاه ورشكستگي، اقدام كرده باشند. 

                                                            
تواند تصميم اتخاذ شده  ردازد، ميپ در بسياري از كشورها، دادگاهي كه به نظارت قضايي بر اعمال اداره مي١٨

هاي حقوقي،  تواند تصميم خود را جايگزين آن كند. در بسياري از چارچوب توسط مقام اداري را برگرداند اما نمي
هاي خاص اداري كه تخصص  شود تا از دادگاه به اشخاص متأثر از تصميمات مقامات نظارتي بانكي اجازه داده مي

تري انجام دهند. به عنوان مثال، دادگاه مزبور، نه  دارد بخواهند كه تحقيقات گسترده اي در امور بانكي گسترده
تواند ماهيت آن تصميمات را  تواند قانوني بودن تصميمات مقامات نظارتي بانكي را بررسي كند، بلكه مي تنها مي

دگاه ياد شده، با تصميمات تري بررسي نمايد. علاوه بر اين، در صورتي كه دا نيز بر اساس مباني ماهوي وسيع
تواند تصميم خود  تواند آن تصميمات را ملغي نمايد، بلكه حتي مي مقامات نظارتي بانكي موافق نباشد، نه تنها مي

 را جايگزين آن نمايد. 
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مبتني بر دادگاه باشند، اعمال مقامات نظارتي، نيازمند به كسـب مجـوز قضـايي    

 قبلي خواهند بود. 

بايد محدوده نظارت قضايي بـه روشـني محـدود    در جريان ورشكستگي بانك،  .38

بخشي و اعتبار اقدامات مقامات نظـارتي بـانكي در راسـتاي    و مانع از اثرباشد 

فرايند نظارت قضايي نبايـد سـرزده و غيـر قابـل     حفظ ثبات نظام مالي نگردد. 

بيني باشد، چرا كه در ايـن صـورت، مقامـات نظـارت بـانكي را از اينكـه        پيش

مكـانيزم نظـارت   اقدامات سريع و قاطعي انجام دهند برحـذر خواهـد داشـت.    

تنها بايد در پي آن باشد كه مشخص كند آيـا مقامـات نظـارتي بـانكي     قضايي 

اند يا خير و نبايـد بـه دادگـاه اجـازه دهـد كـه اعمـال         مطابق قانون عمل كرده

صلاحيت تشخيصي مقامات نظارت بانكي را مورد ارزيابي مجدد قرار دهد؛ مگـر  

اسـتفاده از  دليل آشكاري مبني بر اشتباه فاحش در امور موضوعي يا سـوء  آنكه 

بررسي مجدد دلخواهانه وجود داشته باشد). اختيارات (مثل تصميم خودسرانه يا 

امور ماهوي، تا جايي كه ممكن است بايد به خود مقامات نظارتي بانكي واگـذار  

 19شود و جزء ترتيبات داخلي خود آن مقامات باشد.

كي، بايـد بـا   تمامي فرايندهاي راجع به نظارت بر تصميمات مقامات نظارتي بان .39

علاوه بر اين در اكثـر مـوارد، درسـت نيسـت كـه      حداكثر فوريت انجام شوند. 

هـاي قضـايي    فرايندهاي ورشكستگي تا زمان مشخص شدن نتيجـه رسـيدگي  

در جايي كه اقدامات مقامات نظارتي بانكي موجب ورود زيـان بـه   معلق بمانند. 

ندن وضـع بـه حالـت    بازگردامالكان بانك يا ساير اشخاص ذينفع شده است و 

تنهـا راه    باشـد،  اي انجام شـده ممكـن نمـي    سابق نيز به دليل اقدامات مداخله

تواند پرداخت غرامت پولي باشد (خسارت) اگرچه چـارچوب   جبران خسارت مي

شـود   تواند مواقعي را كه در آنها حكم به پرداخـت غرامـت داده مـي    قانوني مي

                                                            
توانند شامل تجديد نظر خواهي از يك ديوان اختصاصي كه خارج از حيطه اقتدار مقامات  اين ترتيبات، مي١٩

 كي است اما در امور تخصصي بانكي داراي صلاحيت است باشند. نظارتي بان
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موارد، چـارچوب قـانوني بايـد در مـورد     محدود كند (بنگريد به ذيل). در تمامي 

 20هاي جبران خسارت موجود چه هستند تصريح داشته باشد.  اينكه راه

اغلـب اتفـاق   طرح دعواي خسارت عليه مقامات نظارتي بانكي و كاركنان آنهـا.   .40

افتد كه كساني كه از اعمال مقامات بانكي در جريان فرايندهاي ورشكستگي  مي

كننـد و خواسـتار دريافـت خسـارت از      طرح دعوي مـي  اند، اقدام به زيان ديده

در اينگونه دعاوي معمولاً خسـارت  شوند.  مقامات بانكي و حتي كاركنان آنها مي

هاي وارده در نتيجه اجراي نامناسـب اقتـدارات، توسـط مقامـات      به خاطر زيان

هاي روشـني را بـر    چارچوب قانوني، بايد محدوديتشود.  نظارتي درخواست مي

توان حكم به پرداخت چنين خساراتي داد، وضع نمايـد.   ي كه در آنها ميشرايط

بدين منظور، بسياري از كشورها به صراحت، مسئوليت مقامات بانك مركـزي را  

 اند.  به موارد قصور عمده يا سوء نيت آنها محدود كرده

مسأله مرتبط ديگر، مسئوليت بالقوه اعضـاي هيـأت مـديره، كاركنـان و سـاير       .41

ن و نمايندگان مقامات نظارتي بـانكي (از جملـه افـرادي كـه بـه عنـوان       مأمورا

شوند) براي اعمـالي اسـت كـه در     مديران رسمي يا مديران تصفيه منصوب مي

چـارچوب قـانوني بايـد بـه مقامـات      21اند. جريان ورشكستگي بانك انجام داده

ايي كـه  ه فعل ها و ترك مزبور، حمايت قانوني صريح از مسئوليت مدني براي فعل

در  22انـد اعطـا نمايـد.    با حسن نيت در انجام وظايف قانوني خود مرتكب شـده 

شود كه در آن، هـم   برخي از كشورها از يك رهيافت استاندارد واحد استفاده مي

نهاد نظارت بانكي و هم كاركنان آن، تحـت اسـتاندارد قـانوني واحـدي مـورد      

از افـراد بيشـتر از نهادهـاي     در تعداد ديگري از كشورها گيرند. حمايت قرار مي

ها يا ترك  نهادهاي نظارتي، مسئوليت فعلكنند؛ به نحوي كه  نظارتي حمايت مي

هاي نادرست خويش را بر عهده دارنـد، در حـالي كـه اشـخاص حقيقـي،       فعل

                                                            
به شرط عدم افشاي اطلاعات محرمانه مشتريان بانك و اشخاص ثالث يا ساير اطلاعات حساس، نظارت قضايي ٢٠

  هاي تجديد نظر خاص، بايد به نحو علني انجام شوند و نتيجه آنها هم گزارش داده شود.  يا آيين
 متقلبانه يا سوء رفتارهاي عامدانه، حمايتي در نظر گرفته شود. نبايد براي اعمال ٢١
در برخي كشورها در قراردادهاي استخدامي اين افراد از طريق پرداخت غرامت به آنان، حمايت قانوني از آنها ٢٢

 شود.  انجام مي
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هـا، مقـررات    م از ايـن رهيافـت  در هر كدا23مسئوليت شخصي نخواهند داشت.

هاي لازم را  و خالي از ابهام باشند تا انگيزهمربوط به حمايت قانوني، بايد جامع 

در رابطه با مسئوليت شخصي، حمايت نبايد مشروط به اين باشـد  ايجاد نمايند. 

يـا  » عاري از تقصـير «، »معقول«كه شخص مورد حمايت، اثبات نمايد اعمال او 

معيارهاي ديگري نظير اين بوده است. علاوه بـر ايـن اعضـاي هيـأت     مطابق با 

كاركنان و ساير مأموران و نمايندگان مقامات نظارتي بـانكي، نبايـد بـه    مديره، 

سوءمديريت يا قصور در انجام وظايف خود، مورد تحقيق و تعقيب كيفري خاطر 

قرار گيرند. همچنين اگر اشخاص مزبور، عملي را بـا حسـن نيـت و در اجـراي     

 قـرار گيرنـد   ولي آن اعمال مورد شكايت  وظايف رسمي خود انجام داده باشند،

شـوند بـه آنهـا     هاي دادرسي كه در جريان دفاع از خود متحمـل مـي   بايد هزينه

 پرداخت شود.

  ها اداره رسمي بانك .3

  الف. هدف اداره رسمي

در بسياري از كشورها، نوعي از فرايندهاي ورشكستگي به رسميت شناخته شده  .42

در اداره 24د.گيـر  قـرار مـي  » اداره رسمي«است كه بر اساس آن بانك، مشمول 

رسمي، مقام رسمي (يعني مقام نظارتي بانكي، مدير منصوب شده توسط دادگاه 

كنتـرل بانـك را در دسـت    يا مدير منصوب شده توسط مقام نظـارتي بـانكي)   

توان بانك را بازسازي كرد يا اينكـه لازم   گيرد و در مورد اينكه تا چه حد مي مي

اداره رسـمي، فرصـتي را فـراهم    د. كن گيري مي است آن را تصفيه نمود، تصميم

ترين حالت ممكن، ارزيـابي شـود و اقـداماتي     كند تا شرايط بانك، در سريع مي

هاي  گزارشها و/يا  هاي بانك حفظ شود. حتي اگر حساب صورت گيرد تا دارايي

بانك نشان دهند كه بانك، ورشكسته نيست، بـاز هـم ممكـن اسـت مقامـات      

                                                            
نظارتي است كه توان به صراحت در قانون مقرر داشت كه براي دعاوي مدني، تنها نهاد  به عنوان مثال مي٢٣

 مسئوليت دارد. 
ترمينولوژي مربوط به اين امر از كشوري تا كشور ديگر، به طور جدي تفاوت دارد. عباراتي مانند مداخله در ٢٤

 گيرند.  ها، اداره موقت و مسئوليت اداره اموال نيز مورد استفاده قرار مي بانك، حفاظت از دارايي
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ه به اين نتيجه برسند كه بانك، ورشكسته است و نظارتي دلايلي داشته باشند ك

توان براي تصميم به ادامه فعاليت بانك و در معرض تصفيه قرار ندادن آن،  نمي

 25به مديريت بانك تكيه كرد.

بايـد بـين حمايـت از منـافع       ي اداره رسـمي، در ايجاد يك نظـام قـانوني بـرا    .43

و عمـوم مـردم از سـوي    گذاران آن  سهامداران بانك از يك سو و منافع سپرده

هـاي متعـددي را تجميـع     ديگر، دست به انتخاب زد. كشورها معمـولاً رهيافـت  

 نمايند تا به يك توازن مطلوب دست پيدا كنند.  مي

  ب. وضع اداره رسمي

چـارچوب قـانوني   همانطور كه در فصل دوم گفته شد، آستانه آغاز اداره رسمي.  .44

واند موجب آغاز اداره رسمي شود معـين  ت گذشتن از آن ميكه اي را  بايد آستانه

 ها بايد شامل آستانه نظارتي نيز باشند.  كند. آستانه

ترين تصميماتي كه بايد گرفته شود،  يكي از مهمنظام اجباري يا نظام اختياري.  .45

انتخاب بين نظام اجباري و نظام اختياري در مقرر نمـودن شـروع اداره رسـمي    

كه يك سري شرايط خاصي كه به تفصـيل   در برخي كشورها، در صورتياست. 

شوند محقق گردند، مقامات نظارتي بانكي ملـزم هسـتند كـه     در قانون ذكر مي

قـانون،   اداره رسمي را آغاز نمايند (نظام اجباري)، در حالي كه در ساير كشورها

گيري در مورد اينكه اداره رسمي وضع شود يا  پذيري براي تصميم نوعي انعطاف

 گرفته است (نظام اختياري).  نشود در نظر

هـاي   نظـام هاي اجباري و اختياري، هر كدام مزايا و معايب خود را دارنـد.   نظام .46

روي دست گذاشتن مقامـات نظـارتي     توانند موجب كاستن از دست اجباري مي

در مقابل فشارهاي سياسي و يا دعاوي حقوقي به عنوان يك دفاع بـراي  شوند، 

هـا و عمـوم بدهنـد كـه در      و اين پيام را به بانكايند، مقامات نظارتي به كار بي

ظـام  صورت محقق شدن آن شرايط، مقامـات نظـارتي اقـدام خواهنـد كـرد. ن     

تر به هر  تواند اجازه دهد كه پاسخي، متناسب پذيرتر است و مي اختياري، انعطاف

                                                            
شوند تفاوت نهاد. اقدامات  هاي ضعيف اتخاذ مي ي كه عليه بانك بانكبايد بين اداره رسمي و اقدامات نظارت٢٥

 شوند كه بانك، هنوز تحت كنترل مالكان و مديران خود قرار دارد.  نظارتي در وضعيتي انجام مي
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ري ها تركيبي از عناصر اجباري و اختيا مورد خاصي داده شود. در عمل، اكثر نظام

رسد چنين رهيافتي بيشتر قابل توصيه باشد چرا كه  به نظر ميكنند.   را اعمال مي

از حد از يك سو و عدم قطعيت از سـوي    توازن مطلوبي ميان عدم انعطاف بيش

 ديگر ايجاد شود. 

گيرنـد كـه    در كشورهايي كه در آنها، مقامات نظارتي بانكي تحت فشار قرار مي .47

ندهند، نظامي كه بيشتر اجباري باشد، قابل توصيه است. اقدامات لازم را انجام 

شرايط رقابتي را از ميان شود و  خودداري از اقدام، منجر به افزايش خسارات مي

تر است. علاوه بر اين، دسـت روي دسـت    هاي سالم برد و اين به زيان بانك مي

  شـود،  گذاشتن موجب اجرا نشدن قواعد و موازين نظارتي و مخاطره اخلاقي مي

 ـ   كند و پيام مقامات نظارتي بانكي را لوث مي  نقش ه بازارهـا و  هـاي نادرسـتي ب

 فرستد.  عموم مردم مي

 ج.مراحل اداره رسمي

) بازسـازي  2يابي؛ و ( ) عيب1شود: ( اداره رسمي معمولاً از دو مرحله تشكيل مي .48

 و/يا قراردادن بانك در مرحله تصفيه. 

اداره رسمي توسط يـك مقـام نظـارتي بـانكي      اي از كشورها، در تعداد فزاينده .49

تواند ادامه يابد (مثلاً براي بيش از  شود و براي مدت زمان كوتاهي مي انجام مي

تـا هنگـامي كـه    تعطيلات آخر هفته نخواهد بـود)  چند روز يا براي بيش از يك 

بانك، توسط بانك يا شخص ديگري گرفته شود و تحت نـام ديگـري مجـدداً    

هاي اصلي آن به يك بانك قوي فروخته شود و  فعاليتتا زماني كه  افتتاح شود يا

 هاي آن بانك بحران زده، در معرض تصفيه قرار گيرد.  ساير قسمت

بـا يـا بـدون كمـك     يابي،  اداره كننده رسمي بايد در طول دوره عيبيابي.  عيب .50

كارشناسي، تحقيقات كامل را در رابطه بـا وضـعيت مـالي بانـك انجـام دهـد،       

سرمايه و نقدينگي آن را  ها و تعهدات آن را ارزيابي كند و وضعيت كفايت اييدار

انداز بازسازي كسب و  چشمكند. اداره كننده رسمي، همچنين بايد  نيز مشخص

آور كه از تمامي موازين نظـارتي بـه    كار بانك به عنوان يك بنگاه اقتصادي سود

ه بـه اينكـه احتمـال موفقيـت     بسـت كند را نيز ارزيابي كند.  طور كامل تبعيت مي
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هاي مربوط به بازسازي به چه ميزان باشد، مدير رسـمي   بازسازي بانك و هزينه

تصميم خواهد گرفت كه آيا اقدام به (با يا بدون تصويب مقامات نظارتي بانكي) 

در مـواقعي  بازسازي نمايد يا اينكه به سرعت، فرايندهاي تصفيه را آغاز نمايـد.  

است كه بانك، قابل بازگشت به وضعيت يك بنگاه سـودآور   كه از ابتدا مشخص

توانـد بسـيار سـريع باشـد و در بسـياري مـوارد،        نيست، مرحله عيب يابي، مي

 اينگونه هم هست. 

هايي انجـام داد كـه    توان تلاش در مرحله بازسازي از اداره رسمي، ميبازسازي. .51

ي، نجـات داده  كسب و كار بانك از طريق يك سـري اقـدامات مـالي و عمليـات    

از آن انجام خواهد شد  در برخي موارد، تلاش براي بازسازي بانك، پيش26شود.

در عمل، تفكيك روشني بين بازسـازي و تصـفيه   ناپذير شود.  ، اجتنابكه تصفيه

شـود،   هاي مشابهي اسـتفاده مـي   وجود ندارد، چرا كه در هر دوي آنها از تكنيك

 مثلاً فروش واحدهاي تجاري. 

  اداره رسمي د. عناصر

 چارچوب قانوني اداره رسمي بايد حداقل شامل عناصر ذيل باشد:  .52

  .بايد به تهديد ورشكستگي بانك، پاسخي سريع و قاطع داده سرعت

 ـ   هاي نهايي آن براي سپرده هزينهشود تا  اران و گـذاران، سـاير طلبك

ماليات دهندگان كاهش پيدا كند. هر چقدر كـه بيشـتر بـانكي تحـت     

 آن به عنوان يك بنگـاه  اره رسمي باقي بماند، شانس حفظترتبيات اد

توانـد   ا خواهد كرد. لذا زماني كه بانك، مـي سودآور، بيشتر كاهش پيد

عمليات خود را تحت اداره رسمي انجام دهد، بايد تا حد امكان كوتـاه  

هاي نظارتي كافي وجود داشته باشـد كـه    همچنين بايد مكانيزمباشد. 

شود چنـين اقـداماتي ديگـر     اينكه روشن ميمطمئن شويم به محض 

 موفق نيستند، به آنها خاتمه دهيم. 

 .قـانون بايـد بـه صـراحت      انتصاب، جابجايي و بركناري مدير رسمي

جـايگزيني و بركنـاري مـدير    مشخص كند چه كسي اقتدار انتصـاب،  
                                                            

 4بنگريد به فصل ٢٦
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در مواردي كه مـدير رسـمي، يـك سـازمان رسـمي      رسمي را دارد و 

تصـميم بـه وضـع اداره    27را مشـخص نمايـد.  نيست، دستور كار وي 

) اختيارات 2) نام مدير رسمي؛ (1رسمي، بايد شامل موارد ذيل باشد: (

و ساير ) تعليق يا ملغي نمودن اختيارات مدير رسمي 3مدير رسمي؛ و (

قانون بايد در رابطـه بـا لحظـه و محـدوده     28اركان اداره كننده بانك.

يت كامل برخوردار باشد و اجـازه  انتقال كنترل به مدير رسمي، از شفاف

 هيچ فترتي را ندهد. 

ايـن معيـار   قانون بايد معيار صلاحيت مدير رسمي را مشخص نمايد. 

هـا،   بايد شامل تجربه در بانكداري و مديريت موارد حل مشكلات بانك

تحصيلات در زمينه بانكداري، حسابداري يا حقوق، صـداقت و حسـن   

بايد دستوركار مدير رسمي بـه  29باشد.اعتبار و نداشتن تعارض منافع 

هاي  و روشاهداف، وظايف   نحو صريح مشخص شود و به طور خاص،

  پاسخگويي وي را تعيين نمايد. 

فقط مقامي كه مدير رسمي را منصوب كرده است بايد حـق بركنـاري   

مقام مزبور، هنگامي كـه مـدير رسـمي را بركنـار     وي را داشته باشد. 

زمان جانشين وي را نيز منصوب نمايـد و فـوراً   كند بايد به طور هم مي

دلايل جابجايي يا عزل اختيارات مقام سابق را نيز به وي منتقل نمايد. 

مدير رسمي نيز بايد در قانون مشخص شود. اين دلايل، بايـد شـامل   

                                                            
يا اداري باشد. تواند مبتني بر دادگاه (قضايي)  اشاره شد، اداره رسمي از نظر ماهيتي مي 2همانطور كه در فصل ٢٧

تواند به دادگاه يا به مقامات نظارتي بانكي واگذار شود و اين امكان  بر اين اساس، اختيار انتصاب مدير رسمي، مي
نيز وجود دارد كه انتخاب مدير رسمي توسط دادگاه به عمل آيد ولي تأييد انتصاب آنها توسط دادگاه انجام شود. 

ها در جايگاه بهتري براي تعيين مدير رسمي قرار دارند و در  به دادگاهمعمولاً مقامات نظارتي بانكي نسبت 
آور به دادگاه  هاي الزام توان مقرر كرد كه آن مقامات، مشورت مي  مواردي كه اداره رسمي، مبتني بر دادگاه است،

 بدهند. 
ت مديريتي به قوت خود در برخي كشورها، قانونگذار حكم به كنترل مشترك داده است، به عبارت ديگر اختيارا٢٨

شوند. در اين فرايند، به منظور كاستن از  مانند اما برخي از تصميمات، مشروط به موافقت مدير رسمي مي باقي مي
هاي گريز ناپذيري كه وجود دارد، تنها بايد به مديران واجد صلاحيت، اجازه داده شود كه تصميمات  ريسك

 روزمره بانك را اتخاذ نمايند. 
حقوقدانان يا متخصصان ورشكستگي) و هم اشخاص حقوقي (مثل   اص حقيقي (مثل حسابداران،هم اشخ٢٩

توانند در صورتي كه واجد شرايط باشند، به عنوان مدير رسمي انتخاب شوند. در مواردي  مؤسسات حسابداري) مي
قبل مشخص نمايند.  كه مدير رسمي، يك نهاد رسمي نيست، مقامات نظارتي بانكي بايد نامزدهاي مناسب را از

 تواند از طريق انتشار آگهي عمومي انجام شود.  اين امر مي
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بـا گـذر زمـان،    موارد محدودي باشند مانند ناتواني از انجام وظـايف  

بودن از صلاحيت تصـدي  برخوردار ن، يا تقصير عمده، رفتار غير قانوني

  سمي.ر مديريت

    .مـدير رسـمي بايـد در محـدوده زمـاني      تعيين وضعيت مـالي بانـك

ها و تعهدات مشخص شده در قانون، فهرست جامعي از تمامي دارايي

بانك تهيه نمايد. مدير رسمي بايد اين اختيار را داشته باشد كه تمامي 

انك را دريافت نمايد. به طور خاص، اطلاعات مربوط به وضعيت مالي ب

مدير رسمي بايد دسترسي نامحدود به تمـامي اطلاعـات مربوطـه در    

هايي داشته باشد كه بانك در آنجا بـه فعاليـت اقتصـادي    تمامي محل

پرداخته است و بايد اين اختيار را داشته باشد كـه تحقيقـات مـوردي    

 ـ  از بـه اسـتفاده از   انجام دهد و در صورتي كه براي انجام اين كـار ني

 نيروي كمكي داشته باشد، آن نيروها را استخدام نمايد. 

 مدير رسمي بايـد بـه طـور صـريح،      ها و اداره امور بانك.حفظ دارايي

هاي بانك، تعقيب دعاوي اختيار انجام هر اقدامي كه براي حفظ دارايي

زم ها در مقابل دعاوي مطروحه عليـه آن لا آن و دفاع از بانك در دادگاه

است را داشته باشد. مدير رسمي بايد اختيار كافي براي اقدام كردن و 

-هدگـذاران (و سـاير سـپر   قدرت كافي براي حمايت از منافع سـپرده 

و در عـين حـال، چـارچوب    را داشـته باشـد   و كل نظام مالي گذاران) 

 قانوني بايد مانع مداخله غير ضروري در حقوق مالكانه شود. 

اجازه داده شود كه عمليات بانك را به ميزاني كـه   به مدير رسمي بايد

ادامه دهد. مدير رسـمي  هاي بانك لازم است براي حفظ ارزش دارايي

هاي بانك داشته باشـد و از  بايد اقتدارات كامل براي مديريت سبد وام

هاي معوق را نيز گيري در مورد وامآنجمله لازم است كه اختيار تصميم

تياراتي كه مـدير رسـمي بايـد داشـته باشـد      ساير اخ. 30داشته باشد

عبارتند از استخدام و اخـراج كاركنـان بانـك، نگهـداري از امـاكن و      

                                                            
توانند به مدير رسمي اختيارات كامل  در رابطه با بانكي كه داراي اهميت سيستمي است، مقامات نظارتي مي ٣٠

  براي مذاكره در خصوص كمك مالي را بدهند. 
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گيري در خصوص هاي اداري بانك، انجام معاملات پايه تصميمسيستم

هاي اختصاصي بانك. معيار نهايي براي محدود كردن برخي از فعاليت

ل اين است كـه آيـا آنهـا    گيري در مورد مناسب بودن اين اعماتصميم

هاي بانك، مفيد هستند يا خير و آيـا بـه نفـع    براي حفظ ارزش دارايي

  ن و طلبكاران بانك هستند يا خير؟گذاراسپرده

  .مدير رسمي بايد اجتناب از اجراي قراردادها و طرح دعاوي مسئوليت

اين قدرت را داشته باشد كه از دادگاه تقاضا كند كه اجازه عدم اجراي 

خي از قراردادها را به وي بدهد. قراردادهـاي مزبـور، قراردادهـايي    بر

هستند كـه در يـك دوره زمـاني مشـخص قبـل از آغـاز فراينـدهاي        

و منجر به برخورد ترجيحـي بـا برخـي از    اند ورشكستگي منعقد شده

شوند و حقوق آن طلبكاران را بـر حقـوق جمعـي سـاير     طلبكاران مي

اي كاستن از آثار منفي اقتدارات ناشـي از  دانند. برطلبكاران مقدم مي

توان اجتناب از اجراي قراردادها، قانون بايد انواع اين قراردادها كه مي

آنها را اجرا نكرد و نيز معيارهاي تجويز جلوگيري از اجراي آنهـا را بـه   

صراحت مشخص كند. همچنين مدير رسـمي بايـد مسـئوليت طـرح     

سابق آن به دليل خسـارات وارده   دعوي از طرف بانك بر عليه مديران

 به خاطر سوء مديريت، قصور يا تقلب آنها را داشته باشد. 

 مدير رسمي بايـد مشـخص    گيري در مورد بازسازي يا تصفيه.تصميم

كند كه تا چه حدي امكان بازسازي يـا تصـفيه بانـك وجـود دارد. بـر      

اساس اينكه در كشور چه سيستمي وجود داشته باشد، مـدير رسـمي   

گيري نمايد تواند اجازه داشته باشد كه در اين مورد مستقلاً تصميممي

 گيري كند. يا اينكه با تصويب دادگاه يا مقامات مربوط بانكي تصميم

 همانطور كه در ادامه اين تحقيـق در   هاي ورشكستگي بانك.تكنيك

نظام قانوني بايد به طور خالي از ابهام توضيح داده شده است،  4فصل 

هاي گوناگوني بـراي بازسـازي   دير رسمي اجازه دهد تا از تكنيكبه م

وضعيت اقتصادي بانك استفاده نمايد. بـه طـور خـاص، قـانون بايـد      
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مشخص كند كه مدير رسـمي نـه تنهـا اجـازه دارد كـه از اختيـارات       

گيـري در مـورد   مديريتي رسمي اسـتفاده كنـد بلكـه اختيـار تصـميم     

-حتاج به تصويب سهامداران ميتصميمات جدي شركتي كه معمولاً م

باشد را هم دارد (مثلاً فروش بانك يا بخشي از آن). البته در رابطه بـا  

توان تصويب دادگاه يا مقامات نظارتي بانكي را اينگونه تصميمات، مي

 ضروري دانست. 

  .انتصـاب مـدير تصـفيه    ترتيبات تصفيه و خالص نمودن مطالبات

ت تجميع مطالبات و خالص نمـودن  تواند موجب آن شود كه ترتيبامي

توانند منجر به پيچيده شدن انتقال آنها شروع شود و اين ترتيبات، مي

قراردادها به شخص ثالث و يا يـك بانـك انتقـالي شـوند. چـارچوب      

قانوني بايد مشخص كند كه آيا امكان تعليق اين ترتيبات براي مـدت  

 ـ كوتاهي [كه در آن مدت، اين انتقال د] وجـود دارد يـا   ها صـورت گيرن

 31خير؟

 .چارچوب قانوني بايد جدول زماني اجراي نكات كليـدي   جدول زماني

اداره رسمي را مشخص نمايد. حداكثر مدت اداره رسمي از كشوري به 

كنـد و بسـتگي بـه ايـن دارد كـه      كشور ديگر به طور جدي تفاوت مي

ه اين اگرچباشند. دستور كار و اهداف اداره رسمي به طور دقيق چه مي

فرايند بايد با حداكثر سرعت ممكن انجام شود، اما در عين حال نبايد 

-چارچوب قانوني، در تعيين جدول زماني بيش از حد، خشك و انعطاف

ناپذير باشد. دانستن اينكه زمان در حال گذر است و چيز زيادي از آن 

هاي بانك، تواند موجب آن شود كه ارزش داراييباقي نمانده است، مي

كاهش پيدا كند و خريداران بالقوه بانك، قيمـت كمتـري را بـراي آن    

 پيشنهاد نمايند. 

 .لازم است كـه قـانون، تـوازني را     محرمانگي، شفافيت و پاسخگويي

محرمانگي، شفافيت و پاسخگويي در انجام اداره رسمي بين نياز براي 

                                                            
 . 5كستگي بنگريد به فصل براي بحث در مورد تجميع مطالبات در هنگام ورش ٣١
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برقرار كند. براي برخي اقـدامات، ممكـن اسـت كـه اعـلام رسـمي،       

ي يا حتي بر اساس قانون، الزامي باشد. با اين حـال در برخـي   ضرور

پـذيري  موارد لازم است كه مقامات نظارتي، تصميمات را بـا انعطـاف  

لازم بگيرند و نياز به افشاي آنها از قبل نداشته باشند. به عنوان مثـال  

گذاران يا خريداران بالقوه، نيـاز بـه   در طول دوران مذاكرات با سرمايه

-كارهايي كه مدير رسمي در اين خصوص انجام ميود دارد كه اين وج

هاي مدير رسمي تنها پـس از  دهد، اعلام نشوند. افشاي كامل گزارش

 پايان اداره رسمي انجام خواهد شد. 

 .چارچوب قانوني بايد قواعد مشخصـي در ايـن    هزينه اداره رسمي

اهـد  هـاي اداره رسـمي را خو  رابطه داشته باشد كه چه كسـي هزينـه  

هاي مربوطه بر عهده پرداخت، و حداقل بايد مقرر كند كه تمامي هزينه

هـاي مربـوط بـه    هاي حقوقي، هزينهدر بسياري از نظام 32بانك است.

اداره رسمي، در هنگام ورشكستگي بانك در زمره مطالبات ممتازه قرار 

 دارند. 

 اين نياز وجود دارد كه قـانون بـه   پذيري و آثار سيستمي.انعطاف 

ها مدير رسمي اجازه انعطاف بدهد كه با موارد خاص ورشكستگي بانك

كه آثار روشن و صريح سيستمي دارند، برخورد مناسب داشته باشـد.  

اگر مقامات نظارتي به اين نتيجه برسند كه مواجه شدن يك بانـك بـا   

بحران، آثار جدي سيستمي خواهد داشت، در اين صورت نياز خواهنـد  

ك بازسازي داشته باشند كه احتمال سرايت آن به داشت كه يك تكني

نظام مالي را كاهش دهد و مانع از برجاي گذاشتن آثـار سـوء آن بـر    

 كاستن از ريسك سيستمي، در اداره رسـمي از  نظام مالي شود. هدف

اولويت برخوردار است. اين موضوعات در بخش دوم اين تحقيـق بـا   

 ند. اجزئيات بيشتر مورد بررسي قرار گرفته

                                                            
  هاي متحمل شده توجه شود.  اي در مورد هزينه دهي دوره بايد به گزارش ٣٢
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  .اقتدارات مـدير رسـمي، تنهـا پـس از آنكـه      پايان اداره رسمي

عمليات لازم براي بازسازي انجام شدند، بانك بـه وضـعيت سـلامت    

بازگشت و يك بنگاه اقتصادي سودآور شد، يا بانـك (يـا آنچـه از آن    

در يابنـد.  باقي مانده است) به مدير تصفيه تحويل داده شد، خاتمه مي

است كه مقرراتي بـراي انتقـال مـنظم و بـه قاعـده      حالت اخير، لازم 

اطلاعات از مدير رسمي به مدير تصـفيه وجـود داشـته باشـد. مـدير      

رسمي بايد يك گزارش نهايي در مورد نحوه انجام اداره رسمي تهيـه  

كند و آن گزارش رسمي بايد حاوي ترازنامـه و صورتحسـاب سـود و    

در شـد، وظـايف مـدير    زيان نيز باشد. پس از آنكه چنين گزارشي صا

هاي مدير رسمي، مبتنـي  يابد. از آن پس، مسئووليترسمي، خاتمه مي

   33بر ارزيابي گزارش مزبور خواهد بود.

  . مسائل برگزيده حقوقيِ ناشي از اداره رسميهـ

. شـوند در خصوص اداره رسمي، يك سري مسائل حقوقي مهم، مطرح مـي  .53

) 1ص اهميـت دارنـد عبارتنـد از: (   طـور خـا   اي كه در اين رابطه بـه سه مسأله

) 2محدوده دقيق اقتدارات مدير تصفيه و اثر آنها بر حقوق سـهامداران بانـك؛ (  

 ) قرار دادن بانك در وضعيت توقف. 3آثار اداره رسمي بر مجوز بانك؛ و (

دهـد كـه   اگرچه اين تحقيق پيشـنهاد مـي  محدوده اختيارات مدير رسمي.  .54

اي به مدير رسمي بدهد تا وي بتواند به نحو ردهچارچوب قانوني، اختيارات گست

موثري به امور بانك ورشكسته بپردازد (از جمله اين اختيار را به وي بدهـد كـه   

ساختار بانك را بدون نياز به مالكان بانك، به طور جدي بازسازي نمايد)، اما بايد 

يـارات  به اين نكته نيز اشاره نمود كه همه كشورها به مـدير رسـمي چنـين اخت   

دهند. بعضي از كشورها تنها اختيارات محدودتري به مـدير رسـمي   وسيعي نمي

                                                            
توان مدير رسمي را مسئول دانست، بايد به طور صريح در قانون ذكر شده  استانداردهايي كه بر اساس آنها مي ٣٣

  باشند. 
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دهند و در پي آن هستند كه تمام يا بخشي از حقوق سهامداران بـراي اداره  مي

  34بانك را حفظ نمايند.

گيـري را از يكـديگر   در سياق اداره رسمي، بايد اين انواع اختيارات تصـميم  .55

 متمايز كرد: 

 ديريتي معمولي در رابطه با اداره روزمره بانك كه مشابه بـا  اختيارات م

اعمالي هستند كه مدير بانك، پيش از شروع فرايندهاي ورشكسـتگي  

 دهد؛ انجام مي

 العاده حقوق ورشكسـتگي (در رابطـه بـا عـدم اجـراي      اختيارات فوق

 ها و تعهدات و غيره)؛ و تعهدات قراردادي، انتقال اجباري دارايي

 كـه در شـرايط عـادي نيـاز بـه رضـايت        ينجام اعمال شركتاختيار ا

سهامداران در مجمع عمومي دارند، بدون تصويب آنها و براي انجـام  

 بازسازي بانك. 

در اداره رسمي، چارچوب قانوني بايد تفكيكي بين نياز به عمل سريع و مـوثر   .56

ز توسط مقامات نظارتي بانكي از يك سو و حفظ حقـوق مالكانـه سـهامداران ا   

شان در يك بنگـاه اقتصـادي   سوي ديگر برقرار نمايد و حق آنها بر حفظ سهام

هاي حقوقي كه به مدير رسمي كنترل آن دسته از نظامفعال را مدنظر قرار دهد. 

دهند، اين منافع متضاد را به طور كامل به كامل بر موسسه مواجه با بحران را مي

هاي حقـوقي، رهيـافتي   چارچوب دهند. سايرنفع سرعت و موثر بودن آشتي مي

-پذيرند و به مدير رسمي، اختيار انجام امور روزانه بانـك را مـي  تر را ميمتعادل

-نمايند كه پيش از آنكه به اقـدامات گسـترده  دهند ولي در عوض او را ملزم مي

تري در رابطه با برنامه بازسازي دست بزند، تصويب سهامداران را كسب كنـد.  

ها كه اتخاذ شود، چارچوب قـانوني نيـاز دارد اطمينـان    رهيافتهر كدام از اين 

حاصل كند كه بقاي حقوق مالكيتي و حقوق مربوط به اداره شـركت سـهامداران   

دليل فرايند بازسازي نخواهد شـد. بـه   (يعني حق رأي آنها) موجب پيچيدگي بي
                                                            

شود، بلكه به او يك سري اختيارات  نميدر برخي كشورها مدير رسمي مستقيماً جايگزين مديران موجود  ٣٤
شود. با اين حال اگر اين رهيافت  العاده براي نظارت بر مديريت بانك يا براي صدور دستورات خاص داده مي فوق

تواند منتهي به تأخير در فرايند بازسازي بانك شود و/يا  به خوبي طراحي نشود و به سرعت اجرا نشود، مي
  هاي بانك فراهم نمايد.  ديريت و اتلاف بيشتر داراييهايي را براي سوء م فرصت
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زي عنوان مثال، هنگامي كه سهامداران از رضايت دادن بـه يـك برنامـه بازسـا    

توان به مدير رسمي اين اختيار را داد كـه مجـوز اجـراي    كنند، ميخودداري مي

كند كه در برنامه تزريق  برنامه مربوط را از دادگاه بگيرد، يا سهامداران را دعوت

 سرمايه جديد به بانك مشاركت نمايند. 

هنگامي كه يك بانك، با بحران مواجه شود، معمـولاً سـهام آن ارزش كمـي     .57

ا اصلاً ارزشي ندارد. يكي از مشكلاتي كه در اينجا وجود دارد عبارتست از دارد ي

رقيق شدن مشاركت مالي سهامداران در بانك در نتيجه برنامه بازسـازي، چـرا   

كه سهامداران فعلي بانـك نبايـد در نتيجـه مشـاركت اشـخاص ثالـث (مثـل        

لـث در  سهامداران جديد يا وجوه عمومي) منتفع شوند و مشـاركت اشـخاص ثا  

كند. هنگامي كـه  اين رابطه با تزريق سرمايه توسط سهامداران فعلي تفاوت مي

كند، سهامداراني كـه  هاي وارده كاهش پيدا ميسرمايه يك بانك در نتيجه زيان

هـايي  كنند، نبايد از آثار تزريق سـرمايه در افزايش سرمايه بعدي مشاركت نمي

 35شود منتفع گردند.كه انجام مي

قانون بايد به طور مشخص، آثاري را كه آغاز ره رسمي بر مجوز بانك. آثار ادا .58

در بسـياري از  تواند بر مجوز بانك داشته باشد مشخص نمايد. اداره رسمي مي

كشورها بر اساس قانون به مقامات نظارتي بانكي اين اختيار داده شده است كه 

ك را ملغـي نماينـد. در   با آغاز اداره رسمي يا در طول دوران انجام آن، مجوز بان

برخي ديگر از كشورها، نه تنها لغو مجوز بانك پس از آغاز اداره رسـمي مجـاز   

-اند و لذا اين امر منتهي به اين ميدانسته شده است، بلكه آن را الزامي دانسته

فعاليت بانكداري در آن بانك، خاتمه يابد. ايـن رهيافـت اخيـر ممكـن     شود كه 

ت باشد، خصوصاً اگر اين واقعيت را در نظر داشته است بيش از حد سفت و سخ

باشيم كه ممكن است بانك به وضعيت سودآوري بازگردد و بـه مرحلـه تصـفيه    

-تواند مقرر كند كه مجوز بانك، معلق ميدر يك رهيافت ميانه، قانون مينرسد. 

                                                            
شود، بايد به سهامداران  هاي بانك هنوز مثبت است، و سهام آن منتقل مي وقتي كه ارزش خالص دارايي ٣٥

گيرد پرداخت شود يا اينكه  موجود خسارت پرداخت شود، خواه اينكه اين كار در زماني كه عمل مزبور انجام مي
پس از آن انجام گيرد. در برخي كشورها ممكن است اين الزام وجود داشته باشد كه در زمان در زمان ديگري 

گيري شود. در هر حال بايد به سهامداران اين حق داده شود كه خواستار  انتقال در رابطه با خسارت تصميم
 گذاري شوند.  بازنگري در فرايند ارزش
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مورد حفظ مجوز به زماني كه نتـايج اقـدامات بازسـازي     گيري درشود و تصميم

افتد. با پايان دوره بازسازي، مقامات نظـارتي  شود به تعويق ميروشن مي بانك

كنند كه آيا تمامي الزامات و شرايط مربوط به مجوز و فعاليـت  بانكي بررسي مي

بانك وجود دارد يا خير [و در صورتي كه شرايط مزبور وجود داشت، مجوز بانك 

 نمايند]. را حفظ مي

آغـاز  هـا،  در حقوق ورشكسـتگي شـركت  قف. قرار دادن بانك در وضعيت تو .59

فرايندهاي ورشكستگي عليه يك موسسه غير مالي معمولاً منجر بـه قـرار دادن   

منظور از توقف آن اسـت كـه تمـامي دعـاوي يـا      شود. آن در وضعيت توقف مي

هايي كه براي دريافت مطالبات عليه آن موسسه مطرح يـا انجـام شـده    فعاليت

از توقف ايـن اسـت كـه از رقابـت و مسـابقه بـين       شود. هدف است، معلق مي

هـاي بانـك تمـام    طلبكاران براي دريافت مطالبات خويش پيش از آنكه دارايي

شـود كـه زمـان كـافي بـراي      بدين ترتيب، توقف باعث ميشود جلوگيري كند. 

-بازسازي شركت وجود داشته باشد و در زمان تصفيه نيز توقف، موجب آن مـي 

هاي شركت به نسبت طلبي كه دارد سهم خود را از داراييشود كه هر طلبكاري 

ببرد. با اين حال در رابطه با اداره رسمي يك بانك ورشكسته، وجـود و اجـراي   

كند كه چـارچوب حقـوقي بايـد بـه آنهـا      اي را مطرح ميتوقف، مسائل پيچيده

 بپردازد. 

الت توقف، انجام است، وضع ح د، هنگامي كه اداره رسمي در حالدر اكثر موار .60

در  36هاي جديد براي بازسازي خواهـد بـود.  اي به سوي پيدا كردن امكانروزنه

در مقابـل   تواند به حمايت از يك بانك مشغول به فعاليتميتوقف برخي موارد، 

طلبكارانش در زمان بازسازي آن كمك كند اما در بسياري از موارد، توقف، تنهـا  

ف طولاني و بالنسبه طولاني، تفـاوت  يك توققدمي است به سوي تصفيه بانك. 

چنداني با پايان دادن به فعاليت بانك به عنوان يـك بنگـاه اقتصـادي سـودآور     

نخواهد داشت و در عين حال، توقفي كه ناقص و موقتي باشد نيز براي جلوگيري 

در سياق اداره رسمي، بدتر شدن بيشتر وضعيت مالي بانك مفيد نخواهد بود. از 

                                                            
توجيهي براي تعطيلي بانك براي يك مدت زمان كوتاه چند روزه تواند به عنوان  به عنوان مثال اين كار مي ٣٦

 مورد استفاده قرار گيرد. 
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در برخـي  ن حالت، تنها براي دوره كوتاهي مفيـد خواهـد بـود و    توقف در بهتري

آثار سوء آن از محاسن آن بيشـتر خواهـد بـود. بـر ايـن اسـاس،       موارد، حتي 

چارچوب قانوني نبايد مقرر نمايد كه با شروع اداره رسمي، توقف نيز به طور خود 

ضـعيت  شود، بلكه بايد اجازه دهد كه در صـورت صـلاحديد، و  به خودي آغاز مي

 37توقف به صورت اختياري آغاز خواهد شد.

 

 بازسازي بانك .4

 الف. هدف و محدوده بازسازي بانك

يـابي قـرار    هنگامي كه وضعيت مالي بانك در دوران اداره رسمي مورد عيـب  .61

ممكن است مدير رسمي به اين نتيجـه برسـد كـه بانـك را بازسـازي      گرفت، 

بايد با حداكثر سرعت ممكن انجام تا فعاليت بانك تداوم يابد. بازسازي  38نمايد

اي صورت گيرد كه اختلالات در نظام مالي را به حداقل برسـاند و   و به گونهشود 

را  (در صورت وجود) گذاران، ساير طلبكاران و ماليات دهندگان هاي سپرده هزينه

  39نيز كاهش دهد.

ها و نه فقط بـه آثـار ورشكسـتگي بانـك      بازسازي بانك فقط بايد به علت .62

بپردازد. در بسياري موارد، نياز به اقدامات گسترده اي براي حل مشكلات بانـك  

هـاي بانـك بـه     وجود دارد، و ممكن است نياز به انتقال سـهامداري يـا دارايـي   

كه قادر هستند عمليات تجاري بانـك  وجود داشته باشد  يگذاران جديد سرمايه

ي انجام دهنـد يـا ممكـن    را به نحو صحيح و مطابق با مقررات و موازين احتياط

                                                            
هاي جديد همراه باشد. اگرچه  تواند با ممنوعيت پرداخت (به طور كامل يا جزئي) و پذيرفتن سپرده توقف مي ٣٧
انجام دهد، اما بايد تنها تا  هايي را توان به بانك اجازه داد كه به مشتريان خرد خود تا مبلغ خاصي پرداخت مي

ها مشمول بيمه سپرده باشند يا به نحو ديگري تضمين شده  جايي مجاز به سپرده پذيري باشد كه آن سپرده
 ها با هماهنگي موسسه بيمه سپرده تعيين شود.  باشند. لذا ممكن است لازم باشد كه ميزان اين محدوديت

تداوم كسب و كار بانك به طور كامل يا جزئي به عنوان يك واحد هدف از بازسازي بانك، حصول اطمينان از  ٣٨
اقتصادي است كه از جهت مالي وضعيت قابل قبولي دارد (به مثابه يك بنگاه اقتصادي سودآور) نه به عنوان يك 

 واحد حقوقي. 
ها  هزينهها داشته باشد بايد به دقت با اصل حداقل  هر گونه مشاركتي كه قرار است مؤسسه بيمه سپرده ٣٩

پذيرد بايد كمتر از مبلغي باشد كه در  ها مي هماهنگ باشد، يعني ميزان مشاركت مالي كه مؤسسه بيمه سپرده
 گذاران بپردازد.  صورت ورشكستگي بانك، بايد به سپرده
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و مـديريت  بانك با يك بانك داراي سرمايه كافي تملك) است نياز به ادغام (يا 

هـاي خاصـي    علاوه بر اين براي بازسازي به تكنيكمناسب وجود داشته باشد. 

ها و تعهدات بانك  هايي مانند خريد و پذيرش برخي از دارايي نياز است. تكنيك

انك تفكيـك بانـك بـد/ب   «يا » بانك انتقالي«همچون تري  هاي پيچيده يا تكنيك

 ». خوب

هـاي   هاي وضعيت موجود را با هزينه در ابتداي كار، مدير رسمي بايد هزينه .63

هـا و   حل اولويت اول اين است كه با استفاده از راهبازسازي بانك مقايسه نمايد. 

براي بازسازي بانك انجام شود (و چارچوب قانوني بايد  40منابع بخش خصوصي

در عين حال، بازسازي بانك نبايد با سوبسيد دادن اين كار طراحي شده باشد). 

هاي كارآمـد فعـال    به بانك مواجه با بحران و به عبارت ديگر با تنبيه ساير بانك

اين اصل در حقوق رقابت درج شده در نظام بانكي، باعث اخلال در رقابت شود. 

هـا   شود؛ البته در مورد بانك اجرا مي است و توسط مقامات ناظر بر حقوق رقابت

اجراي اصول رقابت با همكاري مقامات نظارتي بـانكي  بر در اغلب موارد نظارت 

 گيرد.  صورت مي

توانند به بانك اجازه دهند كه به عنوان يـك   هاي خاص بازسازي مي تكنيك .64

دهـد كـه    اين امر مثلاً هنگامي رخ مـي شخصيت حقوقي به كار خود ادامه دهد. 

شـود.   شود و به آن سرمايه تزريـق مـي   انك، توسط يك مالك جديد تملك ميب

هـاي مانـدنيِ بانـك، بـاقي      هاي ديگري نيز وجود دارد كه در آنها، بخش تكنيك

در خصـوص برخـي از    مثلاً از طريق قراردادهـاي خريـد و پـذيرش    –مانند  مي

قـرار   هـاي بانـك مشـمول تصـفيه      و بقيـه بخـش   –ها و تعهدات بانك  دارايي

شـود.   گيرند؛ اين رهيافت منتهي به از ميان رفتن شخصيت حقوقي بانك مي مي

 شود.  لذا وضعيت حقوقي بانك، بستگي به اين دارد كه از چه تكنيكي استفاده مي

اي كه در رابطه با اداره رسـمي بـه    در طول دوران بازسازي، عناصر اساسي .65

تأكيـد  ادامه خواهنـد يافـت.    آنها اشاره شد و در فصل پيشين شرح داده شدند،

                                                            
شود. به  يك راه حل بخش خصوصي، راه حلي است كه در آن، تجديد سرمايه بانك با وجوه خصوصي انجام مي ٤٠

گذاران موجود يا جديد، يا  تواند از طريق سرمايه به بانك با استفاده از وجوه سرمايه ن مثال، بازسازي مالي ميعنوا
 ها انجام شود.  با تبديل مطالبات طلبكاران شركت به سهام يا از طريق بخشش بدهي
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خاص بر اين امر لازم است كه بايد اطمينان حاصل نمود كه بازسـازي بايـد بـا    

پذيري لازم به ذكر است كه در  در رابطه با انعطافسرعت و انعطاف انجام شود. 

تواند آثار  اغلب موارد، تعيين اينكه آيا بحراني كه يك بانك با آن مواجه است مي

باشد يا خير دشوار است، خصوصاً با توجه به اينكه تصـميمات  سيستمي داشته 

توجيه كردن استفاده از بايد به سرعت و بر مبناي اطلاعات محدود اتخاذ شوند. 

ابزارهاي استثنايي (مانند استفاده از منابع عمومي، صدور دستور توقـف، يـا بـه    

رشكسـته)  هاي سفت و سخت براي برخورد با بانـك و  تعويق انداختن مكانيزم

به سادگي گرفته شود و مقامات نظارتي بـانكي در صـورتي   تصميمي نيست كه 

اي از عوامل زير در نتيجـه   توانند از اينگونه ابزارها استفاده كنند كه مجموعه مي

و تسـويه يـا سـقوط      پرداخت  خلال در نظاما) 1بحران يك بانك ايجاد شوند: (

هـاي   ركود شديد در فعاليت) 3ها؛ و ( كگذاران به ساير بان ) هجوم سپرده2آن؛ (

 اقتصادي. 

 ب. ملاحظات حقوقي كلي در رابطه با بازسازي بانك

تـوان از   براي بازسازي يك بانك در ضمن فراينـدهاي ورشكسـتگي، مـي    .66

هايي كه در اين رابطه مـورد   ترين تكنيك هاي گوناگوني استفاده كرد. رايج روش

عمليات متضـمن  قراردادهاي خريد و پذيرش؛   گيرند عبارتند از: استفاده قرار مي

دي كه بانـك  ؛ و در موار»بانك خوب/بانك بد«يك هاي انتقالي يا تفك ايجاد بانك

شـود، ملـي    بزرگي كه ورشكستگي آن آثار سيستمي كلان دارد ورشكسـته مـي  

 ي بانك به عنوان آخرين راه چاره.كردن موقت

و ، بايـد شـامل شـرايط    چارچوب قانوني قابل اعمـال بـر بازسـازي بانـك     .67

 هاي خاصي باشند كه در ذيل به آنها اشاره شده است.  ويژگي

 بدان اشـاره شـد،    3همانطور كه در فصل هاي بازسازي بانك.  تكنيك

به مدير رسمي اجازه دهد  خالي از ابهاميچارچوب قانوني بايد به نحو 

ها  نيكاي براي بازسازي استفاده كند، اين تك هاي گسترده كه از تكنيك

توانند به نحو جداگانه يا در كنار يكديگر مورد استفاده قرار گيرنـد،   مي

هـاي جديـدي    همچنين مدير رسمي بايد اجازه داشته باشد كه از رويه
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كه در آينده ايجاد خواهند شد، براي بازسازي استفاده كنـد. بـه طـور    

مجاز خاص، قانون بايد به اين امر تصريح كند كه مدير رسمي، نه تنها 

است كه تصميمات عادي مديريتي را اتخاذ نمايد، بلكه اجازه دارد كـه  

در اي هسـتند كـه    اقدامات گسترده مديريتي را انجام دهد كه به گونه

شرايط عادي نياز به تصويب سهامداران دارند، البته با ايـن قيـد كـه    

ها، تصويب دادگاه يا مقامات نظارتي بانكي لازم  براي بعضي از تصميم

  41است.

 به طور كلـي مـدير رسـمي بايـد در     گذاران بالقوه.  مذاكرات با سرمايه

درخواسـت،  صورت تصويب مقامات نظارتي، توانـايي قـانوني بـراي    

گذاران بـالقوه بـراي خريـد     دريافت و بررسي پيشنهاداتي كه سرمايه

دهند را داشته باشد (اعم از اينكه خريـد   بانك مشمول اداره رسمي مي

علاوه بر اين مـدير رسـمي   مدنظر باشد يا بخشي از بانك).  كل بانك،

بايد قانوناً ايـن اختيـار را داشـته باشـد كـه در مـورد شـرايطي كـه         

توانند بانك را بخرنـد، مـذاكره    گذاران بالقوه با رعايت آنها مي سرمايه

در اين رابطه مدير رسمي بايد اين اختيار را نيز داشته باشد كه  42كند.

بانك را به ارزش بازاري آنها تقويم كنـد، حتـي اگـر ايـن     هاي  دارايي

و بايد بتواند عنـداللزوم  ارزش واقعي كمتر از ارزش دفتري آنها باشد، 

در رابطه با جبران خسارت، پرداخت غرامت يا ترتيبات مربوط به منابع 

 مالي، مذاكره كند.

 ته باشد تا مدير رسمي بايد اختيار كافي داش ها. ها و بدهي انتقال دارايي

هاي آن  هاي بانك را بفروشد يا ترتيبي بدهد كه بدهي هر يك از دارايي

بايد هم بتوانـد  پذيرفته شود و  ها يا اشخاص ذينفع ساير بانكتوسط 

هاي بانك به طور جداگانـه انجـام    اين كار را در مورد هر يك از دارايي
                                                            

شود، در  اده ميمدير رسمي علاوه بر اختيارات خاصي كه بر اساس فرايندهاي ورشكستگي بانك به وي د ٤١
ها آمده  بسياري از موارد اين اختيار را نيز دارد كه از تمام يا بخشي از اختيارات بازسازي كه در حقوق عام شركت

ها يا تبديل به اوراق بهادار نمودن آنها يا تبديل مطالبات به سهام). مدير  است استفاده نمايد (مثلاًً فروش دارايي
هاي  زارهاي موجود، آگاه باشد و اين قدرت را داشته باشد كه از آنها در اجراي طرحرسمي بايد همواره از اين اب

 بازسازي ترجيح داده شده استفاده كند. 
 در برخي كشورها براي اين كار نياز به تصويب دادگاه يا مقامات نظارتي بانكي وجود دارد. ٤٢
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خـي از  در برهـاي بانـك انجـام دهـد.      دهد يا در مورد مجموع دارايي

كشورها براي اين كار نياز به تصويب دادگاه يا مقامات نظارتي بـانكي  

ها و پـذيرش مطالبـات توسـط     با اين حال، فروش داراييوجود دارد. 

تواند مشكلات خاصي را فراهم كند، و اين مشكلات  اشخاص ثالث مي

به طور خاص،  43بايد در چارچوب قانوني كشور مورد توجه قرار گيرند.

ؤثر بودن انتقال بخشي از فعاليت بانك بحران زده به يك بانك براي م

آن بانك به بانـك ديگـري منتقـل    هاي  ديگر، حداقل بايد تمام سپرده

جدا كردن تعهدات از يكديگر، راه حلـي بسـيار مشـكل آفـرين     شود. 

خصوصاً وقتي كـه    بخش نيست، است و از جهت اقتصادي نيز رضايت

بـه همـان ميـزان،    ات، در مقابـل آن،  قرار باشـد پذيرنـده آن تعهـد   

ا به عنوان عوض، در اختيار بگيرد. بر اين اساس در هاي بانك ر دارايي

هاي مشخص و قطعي حقوقي براي  بسياري از كشورها فقدان مكانيزم

تواند مانعي بـراي بازسـازي    پذيرش تعهدات بانك به صورت كلي مي

 ـ ميمؤثر باشد.  دارد بـراي انجـام    يتوان با قانون صريحي كه مقرر م

عملياتي از اين دست، نيازي به رضايت طلبكاران يـا سـاير اشـخاص    

 ذينفع وجود ندارد، اين مشكل را حل كرد. 

 .مقامات نظارتي بـانكي بايـد ايـن     تصويب نظارتي ترتيبات بازسازي

اقتدار را داشته باشند كه در مورد صلاحيت سهامداران عمده و مديران 

بازسازي بانك، مالكيت و كنترل بانك را در نظـر  ارشدي كه در دوران 

علاوه بر اين، مقامات نظارتي بانكي بايـد  گيرند، اعمال نظر نمايند.  مي

شرايط مالي قراردادهاي بازسازي را بررسي نمايند تا اطمينان حاصـل  

نمايند كه استانداردهاي احتياطي مربوطه، پس از اجراي آن قراردادها، 

                                                            
هايي باشد كه  چارچوب قانوني بايد حاوي تضمينشوند،  ها و تعهدات منتقل مي در مواردي كه برخي از دارايي ٤٣

گذاران و طلبكاران فاقد وثيقه را مورد توجه قرار دهد. با اين حال در  هاي راجع به برخورد برابر با سپرده نگراني
هاي غير معوق بانك نيز منتقل  شوند (و به همراه آنها وام ها منتقل مي مواردي كه نه تمام، بلكه بخشي از سپرده

مانند (و ساير تعهدات بانك)، شانس كمتري براي اين دارند كه به طور  هايي كه باقي مي شوند) آن سپرده مي
هايي كه غير معوق نيستند با تخفيف فروخته  كامل بازپرداخت شوند. همچنين هنگامي كه سبدي از دارايي

ماند اثر  لباتشان در بانك باقي ميشود، بر طلبكاراني كه مطا شود، زياني كه از جهت اين تخفيف تحميل مي مي
 خواهد گذاشت. 
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گامي كه قرار است تمام يا بخشـي از مالكيـت   هن 44شوند. رعايت مي

بانك به يك خريدار خارجي منتقل شود، مقام نظـارتي بايـد بـا مقـام     

 ـمطنظارتي همتاي خود در كشور متبوع آن خريدار مشورت كند تا  ئن م

 شود.  شود، ترتيبات نظارتي به نحو مؤثري رعايت مي

 .در پي آن باشد مدير رسمي بايد  استفاده از اطلاعات اختصاصي بانك

از آنجايي كه افشـاي  كه از اطلاعات اختصاصي بانك محافظت نمايد. 

هاي بانك براي  ها و/يا دارايي اطلاعات جزئي و دقيق مربوط به فعاليت

گذاران بالقوه ضرورت دارد تا آنها بتوانند بـه دقـت، وضـعيت     سرمايه

بايد مانع از اي حفظ اطلاعات، ن مالي بانك را ارزيابي كنند، وظيفه حرفه

با گذاران مزبور افشا شود.  اين شود كه اين نوع اطلاعات براي سرمايه

اينكـه محرمانـه   اين حال، اطلاعات حساس تجاري، تنها بايد با قيـد  

باقي بمانند افشا شوند و افشاي آنها همه فقط بايد به كساني باشد كه 

 ـ     نشان مي ك دهند به طور جدي مايـل بـه مشـاركت در بازسـازي بان

 هستند. 

 ادغام يا تملكج. 

قـادر و   –و خصوصاً يك بانك سالم ديگـر   –هنگامي كه يك شخص ثالث  .68

و مـديريت آن در آينـده را   مايل است كه مسؤوليت تزريق سـرمايه بـه بانـك    

توان بانك بحران زده را بر مبنـاي بانـك بـاز [يـا بـدون تعطيلـي]        بپذيرد، مي

يات بانكي آن به تعويق افتد يا در ينكه عملبازسازي نمود (به عبارت ديگر بدون ا

آن اخلالي ايجاد شود) و تمام سهام آن را از سهامداران موجود آن به شـخص  

در اين شرايط، مالكان جديـد بانـك نـه    ثالث [يعني بانك خريدار] منتقل نمود. 

خرنـد (همـانطور كـه در قـرارداد خريـد و        ها و تعهدات بانك را مي تنها دارايي

دهند) بلكه مالكيت خود  كه در ذيل بدان اشاره شد اين كار را انجام ميپذيرش 

توانـد بـه شـكل تملـك      انتقال مالكيت ميشود.  شخصيت حقوقي نيز منتقل مي

                                                            
شود تا بدين وسيله اطمينان حاصل شود  اين امر، شامل بررسي منشاء وجوه مورد استفاده در بازسازي نيز مي ٤٤

 گذاران آنها نيز از ثبات كافي برخوردارند.  كه اين وجوه، داراي منشاء مشروع هستند و سرمايه
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توسط بانكي كه قدرت پرداخت دارد باشد، يعنـي  ساده سهام بانك بحران زده 

 ـ تواند  ادغام بانك با بانك باشد و نيز مي ركت هلـدينگ  به شكل اسـتفاده از ش

انـد بـا يـك مالكيـت      قبلاً با يكديگر مرتبط نبودهبانك باشد كه دو بانكي را كه 

 »موازي« مشترك به يكديگر مرتبط نمايد، مشروط بر اينكه اين وضعيت مالكيت

 منجر به مشكلات نظارتي نشود.

هـاي بازسـازي    برخـي از تكنيـك  خارج از سياق فرايندهاي ورشكستگي،  .69

يا افـزايش سـرمايه) معمـولاً     اهش مبلغ اسمي سهام موجودكها (مانند  شركت

عمومي است. مدير رسـمي بايـد   مع ادر مج سهامداران نيازمند تصويب اكثريت

كـه ارزش  اجازه داشته باشد كه براي بازسازي بانك، سهامداران را مجبور كند 

و هاي وارده را رسماً بپذيرند  سهام خويش را كاهش دهند و بدين ترتيب، زيان

اين امر، باعث شود كه بتوان پس از آن، با صدور سهام جديد براي سهامداران 

 جديد، به بانك تزريق سرمايه نمود. 

هنگامي كه قانون به طور كلي و بدون قيد به مـدير رسـمي ايـن اختيـار را      .70

ــك مشــمول اداره رســمي را بفروشــد، بايــد   مــي در مقــررات و دهــد كــه بان

اند، يك سري مسـائل ديگـر را    به دقت تنظيم شده هاي تكنيكي كه دستورالعمل

اين موضوعات عبارتند از مكانيزم دقيقي كه بـراي شناسـايي    نيز مشخص كند.

شود و كاهش ارزش اسمي سهام يا انتقال اجباري آن  زيان سهامداران مقرر مي

نحوه برخورد با سـهامداران اقليـت، و توزيـع عوايـد حاصـل از       45گران، به دي

شود، مشـكلات   هنگامي كه سهام بانك در بازار بورس معامله مي. فروش بانك

قانون بايد شامل ترتيبـاتي بـراي   خاص ديگري نيز وجود دارند و در اين موارد، 

هـاي   هاي مزبور از ليست فروش و نحوه عمل در خصـوص سـهام   خروج سهام

ابداري در رابطه با ادغام، بايد به مسائل شكلي و حسها نيز باشد.  مشمول ليست

در بعضـي كشـورها، قـانون    در رابطه با ادغام دو مؤسسه نيـز پرداختـه شـود.    

هـاي   گيرد، از جملـه دوره  هاي خاصي را در نظر مي بانكداري براي اين كار، رويه

                                                            
 ل مقررات راجع به تعيين غرامت در مواقعي كه تضميني داده شده است نيز باشد. اين مكانيزم بايد شام ٤٥



۵٩ 
 

تـر   شود كه ادغـام سـريع   شده براي ابلاغ. اين كار براي اين انجام مي  تر كوتاه

 ها تسهيل شود.  بانك

 د و پذيرشد. قراردادهاي خري

در تكنيك خريد و پذيرش، بخش ماندني فعاليت بانك به يك بانك ديگـر   .71

كنـد و   هاي بانك را تملك مي شود كه براي اين هدف، بخشي از دارايي منتقل مي

هاي بانك را بدون تفكيك و يا به مثابه بخشي از يك بنگـاه   بخشي از مسئوليت

هـا و   اسـت تمـامي دارايـي    به عبارت ديگر ممكـن پذيرد.  اقتصادي سودآور مي

تعهدات بانك به يك خريدار منتقل شود كه در ايـن حالـت، خريـد و پـذيرش،     

چيزي شبيه به ادغام و تملك شخصيت حقوقي خواهد بود، و نيز ممكـن اسـت   

با اين حال، در تمامي اين موارد، خريدار، بخشي از بانك به خريدار منتقل شود. 

به عبارت ديگر،  46يت حقوقي يا مجوز آن را.خرد و نه شخص عمليات بانك را مي

بانك مشمول اداره رسمي، به عنوان يك شخصيت حقوقي مجزا تحت مالكيـت  

و مدير رسمي، مسئول بازسازي عمليات بـاقي مانـده   ماند  قبلي خودش باقي مي

 47هاي لازم براي قرار دادن بانك در فرايند تصفيه خواهد بود. يا برداشتن قدم

تواند در مواردي كه ادغام و تملك، قابل انجـام   و پذيرش ميقرارداد خريد  .72

نيست يا مطلوب نيست، به كار بيايد. علاوه بر اين، قراردادهاي خريد و پذيرش، 

پذيري بيشتر دارد و مـدير رسـمي را    هاي كمتر و انعطاف منافعي از جمله هزينه

 ـ    قادر مي دا كنـد و  سازد كه بخش غير ماندني بانـك را از بخـش مانـدني آن ج

 بخش ماندني را حفظ نمايد. 

هاي قراردادهاي خريد و پذيرش، بستگي به اهداف اقتصـادي خـاص    شيوه .73

گيـرد،   هنگامي كه قرارداد، شكل در اختيار گرفتن كامل بانـك را مـي  آنها دارند. 

هـاي صـنعتي آن (ماننـد علائـم      هاي معنوي و دارايي بايد مقرر شود كه مالكيت
                                                            

با اين حال در مورد ادغام يا تملك، اگر مقامات نظارتي به اين نتيجه برسند كه با خريد و تملك، بانك جديد  ٤٦
ر مقام ناظر بر رقابت به قادر به اجراي استانداردهاي احتياطي نيست، نبايد اجازه اين كار را بدهند. همينطور اگ

شود، بايد اجازه اعتراض به اين كار را داشته  اين نتيجه برسد كه با ادغام و تملك، حالت سلطه در بازار ايجاد مي
 باشد. 

توان به عنوان  همانطور كه در فصل پنجم اين تحقيق گفته شده است: قراردادهاي خريد و پذيرش را مي ٤٧
 داد.  بخشي از فرايند تصفيه انجام



۶٠ 
 

در مواردي كه انتقـال، بـه طـور جزئـي انجـام      شوند.  ل ميتجاري آن) نيز منتق

ها را به همراه بخشـي از تعهـدات و    گيرد، مدير رسمي، يك سري از دارايي مي

احكام حقوقي، كند تا منتقل شوند.  ها كه متناسب با آنهاست مشخص مي سپرده

خطـوط  شوند (مثلاً  هايي از بانك به طور كامل منتقل مي بسته به اينكه آيا بخش

ها، شعب، قطع نظر از اينكه كيفيت خوب يا بدي داشـته باشـند    اعتباري، بخش

كند. در حالت  شود فرق مي آنها منتقل مي» تميز«هاي  منتقل شوند) يا فقط بخش

(از  هـاي خـوب   تفكيك شود و تنها دارايي هاي بانك دارايياخير، لازم است كه 

اي بد، در معرض تصـفيه قـرار   ه يهاي غير معوق) منتقل شوند و داراي جمله وام

هـاي خاصـي از ايـن تكنيـك در بخـش ذيـل مـورد بحـث قـرار           گيرند (مدل

 48اند). گرفته

گـذاران وضـع    قانون بايد قواعد روشني در رابطه با نحوه برخورد با سپرده .74

ها به بانـك خريـدار انتقـال يابـد و حقـوق       در صورت امكان، بايد سپردهنمايد. 

اي كـه   تواند با دارايي اي كه نمي ثير قرار نگيرد. هر سپردهگذاران تحت تأ سپرده

متناظر با آن است يا با وجه نقدي كه از جهت ارزش برابر بـا آن اسـت منتقـل    

 49در بانك مورد اداره رسمي باقي بماند تا مشمول تصفيه قرار گيـرد. شود، بايد 

مـات نظـارتي   هايي به تصويب رسمي مقا علاوه بر اين، منوط كردن چنين انتقال

 ها، مفيد است. بانكي يا دادگاه

 هاي انتقالي و بانك» بانك بد/ بانك خوب«هـ. تفكيك 

دهنــد كــه از  فراينــدهاي ورشكســتگي، اجــازه مــيبرخــي كشــورها در   .75

هـاي مـاليِ داراي    دارايـي راي خريد و پذيرش استفاده شود كـه  قراردادهايي ب

دهنـد كـه    كند و اجازه مـي  دا ميهاي بانك ج كيفيت خوب را از بقيه سبد دارايي

هاي سابق را متحمل  زيان  ، بدون اينكه هزينهفعاليت بانك، بدون وقفه ادامه يابد

                                                            
ها و / يا منابع توافق شود (به عنوان مثال، بايد در  بندي دارايي بايد در مورد معيار طبقه» تميز«در يك انتقال  ٤٨

 ها توافق شود).  هاي منتقل شده يا جبران خسارت براي زيان مورد بازگشت دارايي
ي در خصوص برخورد برابر با هاي تواند منجر به نگراني ها، مي اين نوع از انتقال قسمتي از دارايي ٤٩

 .69گذاران و طلبكاران فاقد وثيقه شود؛ در اين مورد بنگريد به پاراگراف  سپرده
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هاي مـالي   شود، يا اينكه حداقل بانك ديگر مجبور نيست كه بار مديريت دارايي

در كشـورهاي مختلـف، انـواع گونـاگوني از ايـن      ديده را بر دوش بكشد.  آسيب

 اند. به صورت موردي استفاده شده ها حداقل تكنيك

هاي بانك را با حق رجوع يا بـدون   داراييتوانند  مقامات نظارتي بانكي مي .76

و  –شوند  هاي معيوب بانك، از بانك جدا مي آن منتقل كنند. در حالت اول، دارايي

هاي مـالي يـا يـك صـندوق      مثلاً به يك شعبه يا به يك شركت مديريت دارايي

بـه نحـو   تـا   –شـوند   يك شركت خـاص ديگـر منتقـل مـي     وصول مطالبات يا

كارآمدتري مديريت آنها صورت گيرد و افراد متخصص، وظيفه وصول آنها را بـر  

عهده بگيرند و مديريت بانك بتواند بر امور ديگري همچون بازگرداندن بانك به 

دار و  هـاي مشـكل   در اين حالت، دارايـي گيري نمايد.  وضعيت سودآوري تصميم

شوند اما بـا   ب به شخصي كه خارج از ساختار شركتي بانك است منتقل ميمعيو

هـا   بازپس گرفتن كامـل يـا جزئـي دارايـي    توان از ترتيباتي براي  اين حال مي

ها بعد از وصول به بانك بازگردند. براي آنكـه حـداكثر    استفاده كرد تا آن دارايي

اي  اردادها را بـه گونـه  توان قر تلاش براي دريافت مطالبات صورت گيرد نيز مي

منعقد نمود كه انگيزه كافي براي به حـداكثر رسـاندن وصـول مطالبـات بـراي      

هاي مالي بدون  حالت دوم كه انتقال دارايياشخاص ياد شده وجود داشته باشد. 

مانده بانك را بـه طـور كامـل از     حق رجوع است، در پي آن است كه بخش باقي

ب موجود، جدا كند و لذا به يك گسست كامل تعهدات ناشي از دارايي هاي معيو

 با گذشته و به يك شروع جديد برسد. 

نمونه خاصي از حالت دوم (يعني انتقال بدون رجوع) عبارتست از تكنيكي  .77

در اين رهيافت، مدير رسمي گويند.  مي» بانك خوب/ بانك بد«كه به آن تفكيك 

شـركت يـا نهـاد مجـزا      دار را به يك هاي مشكل مطالبات معوق و ساير دارايي

 50شود) تا آن نهاد به وصول آنهـا بپـردازد.   ناميده مي» بانك بد«فروشد (كه  مي

شود و يا در مواردي كـه   ها معمولاً به ارزش بازاري آنها انجام مي فروش دارايي

قيمتي بالاتر (معمولاً قيمـت اسـمي) در    شود هاي دولتي به بانك انجام مي كمك

                                                            
ها،  ها، فروش سبد دارايي هاي گوناگوني انجام شود، مانند انتقال بلوكي دارايي تواند به شكل ها مي انتقال دارايي ٥٠

 اق بهادار و غيره. ها به اور به دارايي، تبديل دارايي  فروش دارايي
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وان يارانه در نظر اينكه قيمت بازاري به علاوه مبلغي به عنشود يا  نظر گرفته مي

نوعاً يك بانك نيست، چرا كه عمليات بـانكي انجـام   » بانك بد«شود.  گرفته مي

ه هـا تصـفي   هنگـامي كـه دارايـي   بلكه يك مؤسسه موقتي اسـت كـه     دهد؛ نمي

نيم تـوا  شود و لذا اگر بخواهيم به طور دقيق صحبت كنيم مي منحل ميشوند،  مي

» بانـك بـد  «هاي مالي بدانيم. هنگامي كه يك  آن را يك شركت مديريت دارايي

بايـد  شـود،   توسط يك مدير رسمي، دولت يا مقامات نظارتي بانكي ايجـاد مـي  

اصول حاكميت [شركتي] مطلوب را رعايت كند، مديريت صحيح و شفافي داشته 

 نمايد. ه را به نحو صحيحي استيفاباشد و مطالبات مالي منتقل شد

شود، و  ، بانك به دو بخش تقسيم مي»بانك انتقالي«در مقابل، در تكنيك  .78

گفتـه  » بانـك انتقـالي  «شود (كه به آن  يك بانك جديد داراي مجوز تأسيس مي

ات نظارتي بانكي و يا يـك مـدير   شود) و اين بانك جديد تحت نظارت مقام مي

دهند.  بانك را انجام ميرسمي منصوب شده قرار خواهد داشت كه عمليات اداره 

مطالبات مالي غير معوق بانك و نيز تمـام يـا بخشـي از    آنگاه تمام يا بخشي از 

 51شـود.  ها و ساير تعهدات بانك به بانـك انتقـالي اختصـاص داده مـي     سپرده

دار و نيز بخشي از تعهدات بانك كه منتقل  هاي معوق و مشكل مطالبات و دارايي

مانند و آن بانك نيز در نهايت  اداره رسمي باقي مي شوند، نزد بانك مشمول نمي

دهد كه عمليـات   اين تكنيك اجازه ميگيرد.  شود و مورد تصفيه قرار مي بسته مي

بانك بدون گسست و خلاء، در بانك انتقالي ادامه پيدا كنند و اين امر تـا زمـاني   

دامـه  كه يك راه حل دائمي مثل خريد بانك توسط مالكان جديـد پيـدا شـود، ا   

 خواهد داشت. 

بر اين اساس، ايجاد بانك انتقالي يك راه حل موقتي و نه دائمي براي حل  .79

هـاي انتقـالي را بايـد بـه نحـوي       بانكمشكل بانك مشمول اداره رسمي است. 

كارانه اداره كرد و بايد به نيازهاي خاص مشـتريان آنهـا پاسـخ گفـت.      محافظه
                                                            

ها استفاده نماييم بستگي به  هاي متعددي وجود دارد و اينكه از كداميك از اين رهيافت در اين رابطه رهيافت ٥١
شود يا خير.  طراحي بانك انتقالي دارد و نيز بستگي به اين دارد كه براي انجام اين كار به بانك انتقالي كمك مي

ها شود  بانك شامل تمامي تعهدات آن شود؛ ممكن است شامل تمامي سپرده به عنوان مثال، ممكن است انتقال
شده را دربر گيرد. در   هاي بيمه اي بانك را دربر گيرد؛ يا اينكه تنها سپرده  اما بخشي از تعهدات غير سپرده

مساوي با هايي در رابطه با برخورد  شوند، نگراني مواردي كه تنها قسمتي و نه همه تعهدات بانك منتقل مي
 گذاران و طلبكاران، مطرح خواهند شد.  سپرده
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هاي كم ريسك  وامشود كه سپرده بگيرند و  ها اجازه داده مي معمولاً به اين بانك

انتقالي عبارتست از حفـظ  به مشتريان متعارف خود بدهند. هدف مديريتي بانك 

ارزش فرانشيز بانك، و به حداقل رساندن هر گونه گسست و خلائي كه ممكـن  

براي موفقيت اين رهيافت، نياز به يك چـارچوب  است در نظام مالي بوجود آيد. 

براي ايجاد يك بانك انتقالي و عمليات مـوقتي آن تحـت كنتـرل    قانوني شفاف 

هاي بانـك انتقـالي بـه     داراييمدير رسمي وجود دارد و همچنين لازم  است كه 

 سرعت و به محض اينكه شرايط اجازه دادند به بخش خصوصي انتقال پيدا كند. 

 و. بازسازي بانك با كمك بخش عمومي

المللي وجود دارد كه در شرايطي كـه   ندر اين مورد يك اجماع گسترده بي .80

نگراني ريسك سيستمي وجود نداشته باشد، استفاده از وجوه عمـومي بـه نحـو    

هـاي دچـار مشـكل و جبـران      ا نگه داشتن بانكگزينشي و نامحدود براي سرپ

شـود كـه    هاي آنها قابل توجيه نيست؛ چرا كـه ايـن كـار موجـب آن مـي      زيان

مديريت ضعيف بانـك را  ت دهنگان جبران شوند، هاي تجاري از جيب ماليا زيان

به طور ضمني مورد تأييد قرار دهد و مانع از آن شود كه بانكـداري بـر اسـاس    

 انضباط بازار عمل نمايد و بدين ترتيب رقابت را نيز با خدشه مواجه نمايد. 

به طور كلي در مواردي كه ورشكستگي يك بانك واحـد، اثـر سيسـتمي     .81

جوه عمومي براي بازسازي يا تصفيه آن بانك استفاده نمود؛ بجز نبايد از وندارد، 

بازسـازي   هاي سپرده براي در مورد كشورهايي كه در آنها، استفاده از وجوه بيمه

هـاي   بانك ورشكسته مجـاز اسـت و ايـن كـار، نسـبت بـه پرداخـت سـپرده        

. قـوانين  رسد تر به نظر مي صرفه به  ها از منظر اقتصادي اين بانك گذارانِ سپرده

دهند (يا  هاي ورشكستگي بانك اجازه مي ستن از هزينهبرخي از كشورها براي كا

كنند) كه مؤسسه بيمه سپرده يـا مؤسسـه ديگـري، اختيـارات و      حتي الزام مي

هاي مالي محدودي بـراي   كمك و بوط به بازسازي را داشته باشدكاركردهاي مر

فرايند تصـفيه  مي ارائه كند تا هاي ورشكسته يا مشمول اداره رس بانكبازسازي 

هـاي آن) بـا هزينـه     بانك از نظر آن مؤسسه (و نه لزوماً از نظر بانك يـا ذينفـع  

 كمتري به سرانجام برسد. 
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گيرند كه از وجوه عمـومي اسـتفاده كننـد،     تصميم مي ها كه دولتهنگامي  .82

 ها ممكن است متفاوت باشند. دولت ممكن است به بانك هاي كمك آنها به شكل

هاي بانك را تضمين كند، به آن  طور مستقيم اقدام به تزريق سرمايه كند، بدهي

هاي را براي خريداران بـالقوه آن بانـك در نظـر     ها و تشويق وام بدهد يا انگيزه

» ترتيبات تقسيم زيـان «توانند شامل  ها مي در موارد استثنايي، اين انگيزهبگيرد. 

در شرايطي كه ادغام يا است اين است كه  نيز باشند. با اين حال آنچه كه ثابت

بـا انجـام ايـن    ، مقرون به صـرفه نيسـت  خريد و تملك بانك، از جهت تجاري 

توان داخل يك طرح اداره  اقدامات، آن را توجيه پذير نمايند. اين اقدامات را مي

 رسمي و يا خارج از آن انجام داد. 

انك با كمك وجـوه  يكي از اصول اساسي كه در تمامي اشكالِ بازسازي ب .83

عمومي بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه تجديد سرمايه بانك بايد پس از 

هـاي گذشـته    آن انجام گيرد كه مالكان فعلي بانك، وادار شوند كه تمامي زيـان 

اين بدان معناست كه جايگـاه خـالص سـهامداران در    بانك را بر عهده گيرند. 

ها در بانك، به نحو درستي مشخص شـود.  بانك بايد با كاهش ارزش سرمايه آن

» آستانه نظـارتي «و از  هايي هم كه مشمول اداره رسمي هستند در مورد آن بانك

الشـركه   سـهم هاي آنهـا مثبـت اسـت،     اما هنوز ارزش خالص دارايي اند گذشته

هايي هم كه تعهدات آنها از  امداران در آنها بايد تضعيف شود. براي آن بانكسه

اند، تنها زمـاني   گذشته» اي آستانه ترازنامه«آنها بيشتر است و لذا از هاي  دارايي

هـاي وارده، سـهام    توان از وجوه عمومي استفاده كرد كه با توجه بـه زيـان   مي

بـه طـور كلـي    ته باشد يا كـلاً از بـين رفتـه باشـد.     سهامداران بانك، تقليل ياف

 ـ    سهامداران نبايد  هـاي   أمين هزينـه جز در مواردي كـه بـه طـور مسـتقيم در ت

 52بازسازي نقش دارند، از بازسازي بانك نفعي ببرند.

تواند به خودي  با استفاده از وجوه عمومي نمي  تمامي موارد، ارائه كمكدر  .84

لذا اين كار بايد هميشه در كنار اجراي هاي بانك باشد.  كننده ضعف  خود، جبران
                                                            

يكي از دلايلِ كارآمد نبودن بازسازي بانك با كمك وجوه عمومي كه با استفاده از معاملات ارادي و اختياريِ  ٥٢
كنند كه با  خارج چارچوب رسمي ورشگستگي بانك اين است كه وقتي كه سهامداران، اين اميد را پيدا مي

وجوه عمومي به آنها كمك خواهد شد، ديگر تمايلي نخواهند داشت كه از منافع خود در بانك استفاده از 
 نظر نمايند و براي اينكه منافع بيشتري بدست بياورند، از ادامه دادن جريان واگذاري دست خواهند كشيد.  صرف



۶۵ 
 

ي صـلاحيت و سـودآوري   اي در جهت واگذار كردن بانك به مـديرانِ دارا  برنامه

نكته آخر اينكه دولت، بايد هميشـه ايـن حـق را بـراي خـود      بانك انجام گيرد. 

گذاري كه انجام داده است را بازپس بگيـرد و پـس از     محفوظ بدارد كه سرمايه

 53آنكه بازسازي به نحو موفقيت آميز انجام شد، منافع خود را دريافت نمايد.

 

 تصفيه بانك .5

 تصفيه بانكالف. ماهيت و هدف 

هـاي   ني داراييپس از آنكه مدير تصفيه، كنترل قانو ،يك بانك تصفيهدر  .85

كنـد و آنهـا را    هـاي آن را معـين مـي    و ميـزان دارايـي   گيـرد  را بر عهده مي آن

كنـد و تمـام يـا     عوايد حاصله را بين طلبكاران تقسـيم مـي  كند و  آوري مي جمع

بانك مزبور منحل  پردازد، ميت بر اساس اصل مساوا بخشي از مطالبات آنان را 

مدير تصفيه با طلبكاراني كه در يك طبقـه هسـتند، برخـورد مشـابهي     شود.  مي

 54گيرد. ها و ديون ممتازه را در نظر مي دهد و قواعد مربوط به تقدم انجام مي

رسد يا  تصفيه هنگامي مناسب است كه بازسازي بانك، عملي به نظر نمي .86

هاي درست و مناسب بانك، جدا  شود كه بخش مي به اين شكل انجامبازسازي 

تحـت همـان     هاي باقيمانده بانك كه تداوم آنها ممكن نيسـت،  شوند و قسمت

از زمـان   55شخصيت حقوقي قبلي بانك باقي بمانند تا مورد تصفيه قرار گيرنـد. 

شروع فرايند تصفيه و تا زماني كه انحـلال نهـايي بانـك انجـام شـود، بانـك       

ن يك شخصيت حقوقي وجود خواهد داشت اما ديگر به عنـوان  همچنان به عنوا

هاي مـالي آن   با اين حال، دارايييك بنگاه فعال و سودآور فعاليت نخواهد كرد. 

                                                            
هاي وام دهنده واپسين مشخص ها با استفاده از وجوه عمومي به غير از آن وجوهي كه با معيار بازسازي بانك ٥٣

اند، تنها بايد در مواقعي مجاز باشد كه خطر ورشكستگي بانك با ريسك  اند و در اين بخش توصيف شده شده
 اين نوشته در مورد آنها رعايت شود.  2هاي مندرج در بخش  سيستمي وجود دارد و الزامات قانوني و محدوديت

گيرد. همچنين در اينجا از  اند، در اينجا مورد بررسي قرار نمي نشدههايي كه ورشكسته  تصفيه اختياري بانك ٥٤
هاي ورشكسته به دليل رفتارهاي متقلبانه يا ساير رفتارهاي غير قانوني كه در قوانين داخلي  تصفيه اجباري بانك

 شود.  مقرر شده است، بحث نمي
ذشته است، مستقيماً وارد مرحله تصفيه نمود، هاي مربوطه گ توان بانكي را كه از آستانه كار، مي از جهت آيين ٥٥

بدون آنكه نياز باشد كه وارد فاز اداره رسمي شود. در اين موارد، بازسازيِ بخشي، احتمالاً به شكل معاملات خريد 
 تواند تحت لواي فرايندهاي ورشكستگي انجام گيرد.  و پذيرش، مي
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هاي يك بنگاه فعال درنظر گرفته و فروخته خواهند شد و نه بـه   به عنوان دارايي

ها  آن داراييگيرد كه ارزش اقتصادي  . اين كار بدين منظور صورت مي طور مجزا

 به حداكثر برسد. 

هاي بانـك حفـظ    هدف اصلي در فرايند ورشكستگي اين است كه دارايي .87

گـذاران   شوند و ارزش آنها به حداكثر برسد تا طلبكاران بانك (كه شامل سپرده

تا حد ممكن، ميزان بيشتري از طلب خـود را دريافـت كننـد. ايـن       شود) هم مي

ها و از اين جهت، تفـاوتي   و هم در ساير شركت ها وجود دارد هدف، هم در بانك

با اين حال، تصـفيه مـوثر و صـحيح    ها وجود ندارد.  ها و ساير شركت ميان بانك

هـاي   ي مشكلات خاصي كه در رابطه با شركتبراها مستلزم اين است كه  بانك

هاي قانوني وجـود داشـته باشـد. اگـر چـارچوب       غير مالي وجود ندارند، راه حل

ها را نداشته باشد، نتيجه اين خواهد  حل ها و راه ها، اين پاسخ بانك ورشكستگي

به طور بي قاعده و غير منظمي بسته خواهند شد و علاوه بر اين، ها،  شد كه بانك

تسري آثار سوء فعاليت نادرست يك بانـك بـه بانـك ديگـر را افـزايش      خطرِ 

 اشت. دهد و به نوبه خود، آثار سوء بالقوه سيستمي خواهد د مي

بر اين اساس، چارچوب تصـفيه بانـك بايـد شـامل قواعـد شـفافي در        .88

 خصوص موارد ذيل باشد: 

  قرار دادن بانك در وضعيت تصفيه، به طور رسمي؛ 

 هاي بانكي؛  پايان دادن به فعاليت 

 هاي يك بانك ورشكسته به  واگذار كردن وظايف مربوط به تصفيه دارايي

 يك مقام رسميِ داراي صلاحيت؛ 

 هاي وصول مطالبات  هاي بانك، كه شامل تعليق تمامي فعاليت ظ داراييحف

  توقف)؛شود ( بر عليه بانك نيز مي

 ها؛  هاي مالي به نحو صحيح و با كمترين هزينه دريافت مطالبات و دارايي 

        توزيع عوايد بين طلبكـاراني كـه در طبقـات مختلـف هسـتند (از جملـه

اي كه تقـدم و تـأخر    اف، به گونهگذاران) به نحو منصفانه و شف سپرده

 نسبي آنها در مقابل يكديگر به مخاطره نيفتد؛ 
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 ها و نظام تسويه اوراق  حفاظت از اعتبار دستوراتي كه وارد نظام پرداخت

 اند؛  بهادار شده

      حصول اطمينان از قابليت اجراي فوري ترتيبات مربـوط بـه حـال كـردن

به معـاملات مـالي ارتبـاط    وثايق كه ديون مؤجل و ترتيبات مربوط به 

 دارند؛ 

    جدا كردن فوريِ اوراق بهاداري كه به حساب اشخاص ثالثي نـزد بانـك

 شوند؛ و  نگهداري مي

 گذاران بانك، از طريق طرح بيمـه   فراهم كردن غرامت فوري براي سپرده

  سپرده. 

 ب. شروع تصفيه و نقش مدير تصفيه

تواند آغـاز   از طريق آنها مي هاي گوناگوني وجود دارند كه تصفيه بانك راه .90

اين كه كدام راه انتخاب شود، بستگي به اين دارد كه در كشـوري كـه آن     شود،

شود، چه نظامي وجود داشته باشد. همـانطور كـه در فصـل دوم     راه انتخاب مي

قانون در همه جا بايد مشخص كند كه در چه مواردي، فرايندهاي تصفيه گفتيم، 

» آسـتانه نظـارتي  «اگرچـه در اغلـب مـوارد، گذشـتن از      توان آغاز نمود. را مي

امـا در عمـل     تواند براي قرار دادن بانك در مرحله اداره رسمي كفايت كنـد،  مي

تري را بـراي تصـفيه بانـك و در نهايـت      ممكن است معيارهاي سفت و سخت

هـاي حقـوقي مقـرر     بدين منظـور در برخـي از نظـام   انحلال آن در نظر گرفت. 

اي ورشكسته باشد، يعنـي اينكـه ارزش    بانك بايد از جهت ترازنامهشود كه  مي

در »). اي آستانه ترازنامـه («ندك باشد خالص آن بايد منفي باشد نه اينكه خيلي ا

برخي ديگر از كشورها همين كه نشان داده شود بانك قادر به ايفـاي تعهـدات   

يـك دچـار چنـين    شده خود نيست (يا اينكه انتظار برود كـه در آينـده نزد    حال

در هر حال، هدف كلـي ايـن   »). آستانه نقدينگي(« كند وضعيتي شود) كفايت مي

است كه فرايندهاي ورشكستگي به اندازه كافي زود شروع شـوند كـه مـانع از    

هاي بانك يا تحويل آنها به برخي از طلبكاران بانك  ميان رفتن دارايياتلاف و از 

 و به زيان ساير طلبكاران شود. 
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ملغـي نمـودن   ز فرايندهاي تصفيه در مورد يك بانك، معمولاً منجر به آغا .91

دهـد. در اكثـر    هاي بانكي آن خاتمه مـي  شود، و لذا به فعاليت مجوز آن بانك مي

 ـ  روع فراينـدهاي تصـفيه،   كشورها مقامات نظارتي بانكي ملزم هستند كه بـا ش

ي مجاز بـه انجـام   مجوز بانك را ملغي نمايند. در برخي از كشورها، مقامات بانك

 اين كار هستند اما ملزم به آن نيستند. 

قانون بايد مشخص كند كه چه كسي حق دارد كـه بانـك را در وضـعيت     .92

تصفيه قرار دهد و مدير تصفيه را منصوب نمايد (آيا دادگاه اين حـق را دارد يـا   

تصميم مقام ذيصلاح بـراي قـرار دادن بانـك در مرحلـه     مقام نظارتي بانكي). 

ه، بايد شامل انتصاب مدير تصفيه نيز باشد. مدير تصفيه بلافاصله پـس از  تصفي

گـوييم)   انتصاب توسط دادگاه يا مقام نظارتي بانكي (كه به آن مقام ناصب مـي 

هاي بانك را در اختيار بگيرد، نماينده قـانوني انحصـاري    بايد كنترل كامل دارايي

ران بانك و مـديران آن را بـر   و تمام حقوق و اقتدارات قانوني سهامداآن شود، 

 عهده بگيرد و اختيارات آن مديران در اداره امور بانك نيز بايد خاتمه يابد. 

هاي بانك را حفظ كند، مطالبات آن  نقش مدير تصفيه اين است كه دارايي .93

را دريافت كند و آنها را ميان طلبكاران بانك توزيع نمايد. براي انجام اين كار به 

مدير تصفيه نياز بـه    ت اقتصادي، كارآمد و به نحو بهينه باشد،جه اي كه از گونه

 اقتدارات زيادي دارد كه بايد به صراحت در قانون به آنها اشاره شده باشد. 

نقش مدير تصفيه اين نيست كه بانك را به عنوان يـك بنگـاه اقتصـادي     .94

با اين حال، ممكـن  فعال كه قرار است فعاليت آن بازسازي شود، مديريت كند. 

است براي حصول اطمينان از دريافت بيشترين بازده براي طلبكاران بانك، ادامه 

ها به مثابـه   هاي بانك از طريق فروش برخي از دارايي برخي از عمليات و فعاليت

بر اين اساس بايد  56هاي يك بنگاه فعال اقتصادي ضرورت داشته باشد. دارايي

داده شود كه يك سري عمليات تجـاري را بـه نـام و    به مدير تصفيه اين اختيار 

هـاي   حساب بانك انجام دهد. با اين حال، بعيد است كه ادامه بخشي از فعاليت

                                                            
هاي جديد شوند  ط هستند اما نبايد شامل دريافت سپردههاي بانك مربو چنين عملياتي عمدتاً به سبد دارايي ٥٦

 هاي جديد، با ماهيت تصفيه ناسازگار است.  چرا كه دريافت سپرده
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هاي غير بانكي كه بانك ممكن است انجام آنهـا را بـر    و نه ادامه فعاليتبانك (

  عهده بگيرد) در چنين شرايطي ممكن باشد.

بر مدير تصفيه را مشخص كند. ظارت قانون همچنين بايد شكل و درجه ن .95

تصـفيه انجـام   نبايد مدير تصفيه را ملزم كرد كه براي هر كاري كه در رابطه بـا  

هاي تصفيه و نيـز   دهد، مجوز بگيرد؛ چرا كه اين كار موجب افزايش در هزينه مي

شدن بخشي از فراينـد تصـفيه   شود و حتي ممكن است منجر به فلج  تأخير مي

در رابطه بـا كليـات عملكـرد    ل بايد مقام نظارتي قادر باشد كه با اين حابشود. 

مدير تصفيه و طرح كلي عمليات تصفيه، دستوراتي صادر كند. عـلاوه بـر ايـن،    

مدير تصفيه بايـد   تواند مشخص كند كه برخي از تصميمات مهم ماليِ قانون مي

 پس از كسب مجوز از مقام ناصب اجرا شوند. 

يت از طرفين ذينفع، چارچوب تصفيه بايـد داراي  علاوه بر اين، براي حما .96

بايد شفافيت بالايي باشد. مالكان، مديران و طلبكاران بانك (و نيز عموم مردم) 

اين فرصت را داشته باشند كـه اطلاعـات مربـوط بـه تصـميمِ بسـتن بانـك و        

همچنـين  گذارد را دريافـت كننـد.    تصميمات بعدي كه بر وضعيت آنها تأثير مي

صفيه بايد مورد بازنگري قرار گيرد تا از پاسـخگويي مناسـب اطمينـان    فرايند ت

هنگامي كه حقـوق،  اي در اين مورد ارائه شود.  هاي دوره حاصل آيد و نيز گزارش

گيرد،  هاي اشخاص، در فرايند ورشكستگي تحت تأثير قرار مي منافع و يا دارايي

نيز توجه شود، مشروط كه به مطالب آنها  اشخاص بايد اين حق را داشته باشند

ها سريع انجام شود و موجـب تـأخير ناموجـه در فراينـد      بر اينكه اين رسيدگي

تصـميمات  تصفيه نشود. خصوصاً طلبكاران بايد اين حق را داشـته باشـند كـه    

مربوط به اعتبار و ارزش مطالبات خود را مورد چالش قرار دهند. در برخي موارد 

از طلبكاران تشكيل شـود تـا بـه مـدير تصـفيه       اي توان اجازه داد كه كميته مي

مشاوره بدهد و آن دسته از تصميمات مدير تصفيه را كه بر منافع طلبكاران اثـر  

                                                            
 هاي بانك را ادامه دهد،  تواند بخشي از فعاليت به عبارت ديگر، اگرچه مدير تصفيه مي

اعطاي تسهيلات  پذيري و هاي محض بانكي مثل سپرده ها، در زمره فعاليت اما اين فعاليت
  شوند. (م) هاي عام تجاري مي فعاليتنخواهند بود و شامل 
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هـاي   مثلاً فروش يا به مزايده گذاشتن داراييگذارد مورد بازنگري قرار دهد ( مي

 بانك). 

 هاي بانك حفاظت از اموال و دارايي  . ج

هاي بانك بايد بـه طـور اتوماتيـك بـه      راييكليه دا انتصاب مدير تصفيه،با  .97

به طور خاص، مدير تصفيه بايد تمامي دفاتر و مدارك . درآيدمدير تصفيه تصرف 

اسـناد  شـود) و   هاي آن هم مي  هاي رايانه بانك را در اختيار گيرد (كه شامل فايل

 هاي اعطا شده توسـط  مربوطه (از جمله تمامي اسناد مربوط به وثايق) كه به وام

 شود را نيز در اختيار بگيرد.  بانك مربوط مي

در آغاز فرايند تصفيه، مدير تصفيه نياز دارد كه اين اختيار را داشـته باشـد    .98

هاي بانك را فراهم كنـد. ايـن    ها را مشخص كند و فهرستي از دارايي داراييكه 

هاي بانك در زماني كه بانك، وارد مرحله تصفيه شده اسـت   شامل تمامي دارايي

ها را بررسـي كنـد و    همچنين لازم است مدير تصفيه تك تك دارايي 57شود. مي

كند. اين امر هم شامل ارزش اسمي (ارزش آنها در دفاتر  صارزش آنها را مشخ

 بـا روش   بانك) و هم ارزش واقعي (ارزش بازاري آنها كه در مـورد هـر دارايـي   

 شود. آيد) آنها مي خاصي بدست مي

هاي بانك را در اختيـار گرفـت، لازم    كنترل دارايي هنگامي كه مدير تصفيه .99

حفاظـت از  هـا و   تـك دارايـي    است كه از تمامي اقتدارات لازم براي حفظ تك

هاي بانك برخوردار باشد. به طور خاص، مدير تصفيه بايـد در   ارزش كل دارايي

هـا و مطالبـاتش را    بتواند تمامي حقوق بانك نسبت به داراييوضعيتي باشد كه 

مال كند و هيچ يك از ادعاهايي كه بانك در مقابـل وام گيرنـدگان از آن دارد،   اع

 نبايد با قرار گرفتن بانك در مرحله تصفيه از بين بروند.

                                                            
شامل تمامي حقوق، نسبت به اموال واقعي،  تمامي حقوق قراردادي، و تمامي » ها دارايي«يا  assetsكلمه  ٥٧

اند،   قبل موجود بوده هايي كه از شود. اموال بانك، علاوه بر دارايي تواند آنها را اقامه كند مي اي كه بانك، مي دعاوي
شود. در رابطه با ميزان و ارزش برخي  اند نيز مي هايي كه توسط مدير تصفيه براي بانك وصول شده شامل دارايي

هاي دشواري مطرح شود. خصوصاً در برخي موارد ممكن است دشوار باشد كه  ها ممكن است پرسش از دارايي
افزارها يا ساير  ديده را در اختيار دارد. مثلاً در رابطه با نرممشخص كنيم تا چه حد بانك مالكيت معنوي يك پ

 توليدات مربوط به فناوري اطلاعات كه خريده است.
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قانون بايد اطمينان حاصل كند كه فرايند تصفيه نبايد با فقدان اختيـار قـانوني    .100

ه دارند و بعضاً هايي ك هاي فوري به دليل هزينه انجام پرداختمدير تصفيه براي 

زياد هم هست، از مسير درست خود خارج شود. بلكه بايد مكانيزمي وجود داشته 

هـايي را مسـتقيماً از    مدير تصفيه بتواند چنـين پرداخـت  باشد كه بر اساس آن، 

هـاي تصـفيه را    هاي بانك انجام دهد يا به طريـق ديگـري هزينـه    محل دارايي

ها ميان طلبكاران  كند تا توزيع نهايي داراييبپردازد، بدون اينكه لازم باشد صبر 

هاي مـدير تصـفيه نيـز     اين مكانيزم، شامل پرداخت حقوق و هزينهانجام شود. 

هاي بيشتري مثـل كسـب مجـوز     شود؛ البته در اين مورد اخير، نياز به نظارت مي

 ها) وجود دارد.  (يا دادگاه قبلي از مقام ناصب

ي بانك و نيز براي انجام اموري كه به منظـور  ها علاوه بر آن براي حفظ دارايي .101

مدير تصفيه بايـد بتواننـد قراردادهـايي را      اجراي فرايند تصفيه ضرورت دارند،

اي لازم براي امر تصفيه استفاده كند. خدمات مرتبط در  ببندد تا از خدمات حرفه

هـا و دريافـت    هـا (صـدور صـورت حسـاب     اينجا شامل خدمات مربوط بـه وام 

)، مشاوره حقوقي، ارزيابي و كارشناسي، به مزايـده گذاشـتن امـوال و    مطالبات

 شوند.  حسابداري مي

وثايق حمايت كننده از هايي كه به منظور حفظ  اختيار مدير تصفيه براي پرداخت .102

گيرد، بايد به صـراحت و بـا جزئيـات در قـانون مقـرر       مطالبات بانك انجام مي

اي در رابطـه بـا يـك     يك حق وثيقه همچنين در مواردي كه خود بانك، 58شود.

مدير تصفيه بايد حق داشته باشد كه دارايي مشخص به يك طلبكار داده باشد، 

شـود،   در مواردي كه آزاد كردن آن وثيقه منجر به منافع بيشتري براي بانك مـي 

 آن را آزاد نمايد. 

نجام هايي كه به منظور دريافت مطالبات ا به منظور حفظ عوايد حاصله از تلاش .103

اي را براي بانـك   هاي سپرده شود، مدير تصفيه نياز خواهد داشت كه حساب مي

در بسـياري از  اي را با آنها انجام دهـد.   هاي محتاطانه گذاري نگه دارد و سرمايه

گذاري مدير تصفيه، به يك سري اسناد خاص محـدود   كشورها، توانايي سرمايه

                                                            
هاي مربوط به اموال عيني يا از ميان برداشتن  هاي مربوط به اين مقوله مثلاً شامل پرداخت ماليات هزينه ٥٨

 شوند.  عيني ميهاي  هاي غير مطمئنِ مربوط به دارايي شرايط و وضعيت
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در شود.  اق بهادار دولتي اشاره ميشده است و به طور خاص در اين زمينه به اور

گذاري ممكن است نياز به تصـويب مقـام ناصـب داشـته      برخي موارد، سرمايه

باشد؛ يا اينكه ممكن است چارچوب قانوني مقرر نمايد كه عوايد حاصله، به يك 

هاي نهايي انجام  مقام ناصب يا به يك امين مشخص منتقل شوند تا حسابرسي

 طلبكاران، عملي شود.  تقسيم آنها ميانشود و 

 د. توقف

مند و صـحيح وصـول شـود و وجـوه      براي آنكه مطالبات بانك به طريق قاعده  .104

به محض اينكه اي ميان طلبكاران توزيع شود،  حاصل از اين كار به نحو منصفانه

بانك، در معرض تصفيه قرار گيرد، توقف اتوماتيك يا تعليق كليه اقدامات راجـع  

اين امر شامل توقف كليه دعاوي  59گردد. ت عليه بانك، آغاز ميبه دريافت مطالبا

بانـك، بـه   طرح شده از قبل عليه بانك و نيز ممنوعيت طرح دعاوي جديد عليـه  

شود. اين امر همچنين بايد شـامل   استثناي طرح دعوي با اجازه مقام ناصب مي

 ـ اعمال يك سري حقوق قراردادي بر عليه ممنوعيت ور، آن بانك شود. البته منظ

 لبا قصور بانك از ايفاي تعهداتش، قابل اعمادسته از حقوق قراردادي است كه 

هستند (به استثناي مقررات مربوط به تجميع مطالبات و حال شدن آنهـا كـه در   

و نيز مقررات مربوط به اختيارات طلبكـاران داراي   ادامه از آنها بحث شده است

وفق مقررات داخلي مربوط   ختيار دارند،اي كه در ا براي توقيف رهينه 60حق وثيقه

 به حقوق تضمين شده). 

شـود و لـذا مـانع از آن مـي شـود كـه        ها نيز مي توقف، همچنين شامل سپرده .105

هاي خود دسترسي داشته باشند. اثر توقف بـر سـپرده    گذاران، به سپرده سپرده

. اگـر  كنـد  گذاران، زماني كه طرح بيمه سپرده وجود داشته باشد كاهش پيدا مي

هـايي كـه بـراي     بـراي كاسـتن از دشـواري   چنين حالتي وجود نداشته باشـد،  

اي وجود داشته باشد  آيد، مفيد است كه در قانون، مقرره گذاران بوجود مي سپرده

                                                            
شود و نبايد مانع از اين شود كه مدير تصفيه، اقدامات خود را  توقف، فقط شامل، اجراي دعاوي عليه بانك مي ٥٩

 به نفع بانك انجام دهد. 
شود. اين امر معمول نيست كه بانك،  اي در اوراق بهادار مي اين امر عمدتاً مربوط به دارندگان منافع وثيقه ٦٠

 هاي شناور به طلبكاران بدهد.  هاي خود مثلاً به شكل هزينه كلي در رابطه با دارايياي  حقوق وثيقه
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تا نسبت مشخصي از كه بر اساس آن، مدير تصفيه بتواند تا مبلغ مشخصي و يا 

كه وضـعيت مـالي و نقـدينگي     گذاران را تا جايي تعهدات بانك در مقابل سپرده

 دهد، بپردازد.  بانك اجازه مي

 ها و قراردادهاي مالي نحوه برخورد با دستور پرداختهـ. 

در رابطـه بـا   گـذارد، خصوصـاً    تأثيري كه متوقف شـدن بانـك بـر جـاي مـي      .106

ها و اوراق بهـادار، داراي   نشده بانك در نظام تسويه پرداخت  هاي كامل تراكنش

دقيقـاً چـه   وب قانوني تصفيه بايد به دو نكته مهم بپـردازد:  اهميت است. چارچ

نحوه پرداختن به ترتيبات قراردادي در قراردادهـاي   دهد؛ و وقف رخ ميزماني ت

شروع فرايندهاي ورشكستگي  دارند تعهدات متقابل طرفين، با مقرر ميمالي كه 

 يكديگر تهاتر خواهند شد.  يكي از طرفين، با

كنند كـه تحـت عنـوان     اي را اعمال مي رشكستگي، قاعدههاي و برخي از نظام .107

شود. بر اساس اين قاعده، آثار آغاز فرايندهاي  شناخته مي» قاعده ساعت صفر«

از ابتـداي روزي كـه در آن روز،   ورشكستگي، خصوصاً توقف ايفـاي تعهـدات،   

بـر  شـوند.   فرايندهاي ورشكستگي عليه آن بانك اعلام شده است، اعمـال مـي  

هايي كه بانك، صادر كرده است (و نـه   ن قاعده، تمام دستور پرداخت اساس اي

انـد) و تمـام انتقـال اوراق     هايي كه خطاب بـه آن صـادر شـده    دستور پرداخت

اند (از جمله آنهـايي كـه قبـل از اعـلام      در آن روز خاص صادر شدهبهاداري كه 

اين تنفيذ دارند. توانند باطل تلقي شوند و نياز به  اند) مي ورشكستگي صادر شده

توانـد موجـب قفـل     تواند در موارد استثنايي زيانبار باشد، چرا كه مـي  قاعده مي

اي  ها را به طور گسترده ها و اوراق بهادار شود و زيان شدن نظام تسويه پرداخت

لذا براي اينكه ثبـات سيسـتمي ايجـاد    در ميان بازيگران سيستم، توسعه دهد. 

اند، كـه   را ايجاد كرده» ها نهايي بودن تسويه«رات شود، بسياري از كشورها مقر

هـاي انجـام شـده از طريـق سيسـتم       بر اساس آن، تا آنجايي كه به تـراكنش 

شروع فرايندهاي ورشكستگي، تنها نسبت به شود،  پرداخت و تسويه مربوط مي

هايي شود كـه پـيش از    تواند منجر به ملغي نمودن پرداخت آينده اثر دارد و نمي

كشورهاي اندكي، پا را از ايـن هـم   اند.  رايندهاي ورشكستگي انجام شدهآغاز ف
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دارند كه توقف، با آغاز روز بعد از اعـلام فراينـدهاي    گذارند و مقرر مي فراتر مي

شروع ورشكستگي، و يا در زماني كه در متن رأي ورشكستگي معين شده است، 

 61شود. مي

هاي ورشكستگي، خصوصاً در رابطه هاي راجع به آثار فرايند ها و دغدغه نگراني .108

هاي پرداخت و تسويه اوراق بهادار كه بر مبناي خالص عمل  با آن دسته از نظام

ترتيبات مشابهي در رابطه با خالص كـردن، تسـويه،    62شود. كنند، مطرح مي مي

تــوان در ســاير قراردادهــاي مــالي مثــل  تجميــع مطالبــات و نظــاير آن را مــي

معاملات اوراق بهادار و ابزارهاي مشتقه مشاهده مجدد، قراردادهاي ارزي، خريد 

هـاي عـادي، ايـن     در زمـان شـوند.   كرد كه عمدتاً در قراردادهاي مادر درج مي

تعهـدات  شوند كه كمتر از وجه نقـد اسـتفاده شـود و     ترتيبات منجر به اين مي

ره متقابل طرفين، با يكديگر تهاتر شوند و تنها مبلـغ بـاقي مانـده در پايـان دو    

مفاد قراردادهاي ميان طرفين در با اين حال، ممكن است تجاري پرداخت شود. 

پي آن باشند كه با شروع فرايندهاي ورشكستگي، ريسـك اعتبـاري (و در حـد    

در كمتري ريسك نقدينگي) را كاهش دهند و براي اين امـر مقـرر نماينـد كـه     

قراردادهاي آن  شود، مواردي كه فرايندهاي ورشكستگي عليه يك طرف آغاز مي

شوند و تعهدات متقابل آن در مقابل سايرين (از جمله تعهـداتي كـه    مختومه مي

                                                            
بايد از تصميمات راجع به آغاز فرايندهاي ورشكستگي عليه هر يك از اعضاي   ها و اوراق بهادار، نظام پرداخت ٦١

 خود، مطلع شود. 
كنند و يا از  ، يا از مدل تسويه خالص استفاده ميهاي مربوط به پرداخت و تسويه اوراق بهادار به طور كلي، نظام ٦٢

اند كه تعهدات متقابل دوجانبه يا  مدل تسويه ناخالص. در مدل نخست، يك سري ترتيبات قراردادي ايجاد شده
كنند كه مانده  در يك دوره زماني خاص، با يكديگر تسويه شوند؛ اين ترتيبات، تضمين مي  چندجانبه اعضا،

اعضا در مقابل ساير اعضا (خواه به طور انفرادي و خواه به صورت گروهي) در پايان دوره مزبور، تعهدات هر يك از 
شوند.  هاي اتفاق افتاده مي هاي كلي انتقال تسويه نهايي شود، لذا به طور جدي باعث كاسته شدن از تعداد و هزينه

اهميت سيستمي بيشتري دارند مرجح  هايي كه در مدل تسويه ناخالص، كه به دليل امنيت بيشتر، براي سيستم
شود (به طور آني) بدون آنكه خالص شود. به  ها فوراً پس از اينكه درخواست شد، انجام مي هر يك از انتقال  است،

هاي  هاي تسويه خالص، منجر به ريسك هاي تسويه خالص، و البته تا حدودي هم سيستم طور خاص، سيستم
هاي بيشتري شوند، كه  توانند منجر به دشواري هاي پرداخت فرامرزي، مي امشوند. نظ اعتباري قابل توجهي مي
هاي حقوقي مختلفي است كه درگير مسأله هستند. در تسويه فرامرزي ارز يا اوراق  ناشي از تعارض بين نظام

هميت هاي پرداخت داراي ا بهادار، مشكلات بيشتري نيز وجود دارند (بنگريد به اصول اساسيِ راجع به نظام
هاي پرداخت  هاي كميته نظام هاي پرداخت و تسويه تهيه شده است و نيز توصيه سيستمي كه توسط كميته نظام

هاي  هاي اوراق بهادار، استانداردهاي نظارت بانك مركزي اروپا براي نظام المللي كميسيون و تسويه و سازمان بين
هاي مربوط به تسويه اوراق بهادار و نيز بانك  با تراكنش پرداخت خرد و استانداردهاي بانك مركزي اروپا در رابطه

هاي ناشي از تسويه فرامرزي  سي ال اس كه براي اين تأسيس شده است كه مكانيزمي باشد كه به ريسك
 هاي مربوط به ارز خارجي بپردازد).  تراكنش
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مشـمول تهـاتر     انـد)  در زمان آغاز فراينـدهاي ورشكسـتگي سررسـيد نشـده    

چنين تهاتر موسعي اگر به نحو صحيح توسط طـرف مقابـلِ شـخص    شوند.  مي

كه تمامي تعهـدات آنهـا از   ورشكسته انجام شود، براي آنها اين منفعت را دارد 

اما اگر چنين تهاتري قابـل انجـام   هاي موجود پرداخته خواهد شد.  محل دارايي

نباشد، آنها بايد كليه مطالباتي را كه شخص ورشكسته از آنها دارد به طور كامل 

در عداد غرما قرار گيرند و ادعاي خود   بپردازند، ولي براي دريافت مطالبات خود،

با تـأخير زيـاد، تنهـا    طلبكار فاقد وثيقه ثبت نمايند و بدين ترتيب، را به عنوان 

 بخشي از مطالبات خود را دريافت نمايند. 

تجميع مطالبات وجـود  در مواردي كه مقررات خالص نمودن مطالبات، تهاتر يا  .109

نداشته باشد، ناتواني طرف ورشكسته شده از انجام تعهـدات قـراردادي خـود    

به انجام آن قراردادهايي كه سودآور هسـتند و سـرباز   (خصوصاً پس از تصميم 

تواند منجر به اين شـود كـه طـرف     زدن از اجراي قراردادهاي غير سودآور) مي

در مقابل نيز نتواند تعهدات خود را در مقابل ساير بازيگران بـازار انجـام دهـد.    

 تواند منجر بـه يـك سـري    نتيجه، ورشكستگي يكي از بازيگران مهم بازار، مي

ثبـاتي مـالي    ها در معاملات متقابل شود و اين امر به نوبه خود، منجر به بي نكول

شود و در بدترين حالت، منجر به سقوط مـالي   در مقابل ساير بازيگران بازار مي

لذا در مورادي كه قانون، شروط اختتام اتوماتيك قراردادهـا يـا   آنها خواهد شد. 

لازم است استثنائات خاصـي  كند،  مياجراي حق تهاتر توسط طرفين را محدود 

وجود داشته باشد كه اجـراي شـروط اختتـام در رابطـه بـا قراردادهـاي مـاليِ        

مشروط بر اينكه با تحليل دقيق مشـخص   63هاي ورشكسته را مجاز بداند بانك

شود كه نياز به كاهش ريسك در بازارهاي مالي، آنقدر مهم هست كـه برخـورد   

گـذاران)   مالي و طلبكارانِ بخش غير مالي (مثل سپردهنابرابر با بازيگرانِ بخش 

پـذيرد، ممكـن    كشوري كه تهاتر مربوط به ورشكستگي را مـي را توجيه نمايد. 

است آن را در رابطه با تعهداتي كه بانك، نسبت به گـروه خـود و سـاير افـراد     

                                                            
يون كه در حقوق ورشكستگي توانند به مقررات راجع به خودداري از پرداخت د چنين استثنائاتي همچنين مي ٦٣

 وجود دارند نيز بسط داده شوند. 
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ير اين افراد، نسبت به سامرتبط دارد نپذيرد و بدين ترتيب، مانع از آن شود كه 

 طلبكاران، يك مزيت غير موجه پيدا كنند. 

گـذاران،   تر، قانون بايد مشخص كند كه آيا مدير تصفيه يا سـپرده  به طور كلي .110

هاي پرداخت نشده در وضـعيت ورشكسـتگي را    تر سپرده در مقابل وامحق تها

تعيين ميزان خـالص   64دارند يا خير و اگر اين حق را دارند، شرايط آن چيست؟

توانـد پرداخـت بـه     گذاران، كار دشواري است و مـي  يك از سپرده مطالبات هر

تهـاتر بـر   گذاران را به تعويق اندازد. در چنين مواردي قانون بايـد آثـار    سپرده

هاي نهاد بيمه سپرده را نيز مشخص نمايد. دلايل خوبي وجود دارد كـه   پرداخت

هاي پرداخت نشده  هاي بيمه شده در مقابل وام اجازه تهاتر سپردهبر اساس آن، 

بلكه اين كار باعـث  گير است،  داده نشود. محاسبه مطالبات خالص، نه تنها وقت

شــود كــه هــدف بيمــه ســپرده كــه عبارتســت از تــأمين نقــدينگي بــراي  مــي

 گذاران خرد، محقق نشود.  ه سپرد

 و. خودداري از معاملات جديد

ها معمولاً  كتها، مثل قانون ورشكستگي شر چارچوب قانوني ورشكستگي بانك .111

آن دسته از قراردادهايي را كه طرفين قـرارداد،  دهد كه  به مدير تصفيه اجازه مي

تواند منجر به افـزايش   اند و خاتمه دادن به آنها مي مفاد آن را كامل انجام نداده

توانـد قراردادهـاي    هاي بانك شود، كاهش دهد. خصوصاً مدير تصفيه مي دارايي

قراردادهاي استخدامي كاركنـان را مختومـه كنـد      مه دهد،ها را خات اجاره دارايي

(مشروط بـه اينكـه مفـاد قـوانين كـار را رعايـت كنـد)، و همينطـور در مـورد          

توانـد از ايـن    مدير تصفيه مـي عرضه و ارائه خدمات تصميم بگيرد. قراردادهاي 

 ـ  ه اختيار استفاده كند تا فقط آن دسته از روابط قراردادي موجود را حفظ كنـد ك

 هاي بانك مفيد هستند و بقيه را رد كند.  براي دارايي

                                                            
تواند با استفاده از تهاتر، تعهدات خود در مقابل  گذار مي در مواردي كه بيمه سپرده وجود نداشته باشد، سپرده ٦٤

گي اي كه در بانك دارد كاهش دهد (نه اينكه فقط تا سقفي كه در فرايندهاي ورشكست بانك را به اندازه سپرده
 گذار منفعتي در تهاتر ندارد.  ها بيمه شده باشند، سپرده معين شده است، از آن بكاهد). در مواردي كه سپرده
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ها در نظام پرداخت وجـود دارد،   جز در مواردي كه نياز به نهايي بودن پرداخت .112

بايد به مدير تصفيه اين اختيار داده شود كه از دادگـاه درخواسـت كنـد كـه در     

انجـام  برخي از معاملات و انتقالاتي كه در دوران مشخصي قبل از ورشكستگي 

  انـد،  هايي كه تحويل داده شـده  و دارايي اند، باطل شوند و به عقب برگردند شده

بازپس گرفته شوند. اين امر خصوصاً در مورد ملغي كردن معاملات متقلبانـه يـا   

در آنهـا سـعي شـده اسـت در مـوقعي كـه       غير قانوني اعمال خواهد شـد كـه   

اران بر برخي ديگر تـرجيح  الوقوع بوده است، برخي از طلبك ورشكستگي، قريب

اي به برخي داده شود يا كالايي با كمتر از ارزش واقعي بـه   يا هديه 65داده شوند

آنها فروخته شود، و يا اينكه معاملات، با اعضاي گروه بانك يا افـراد مـرتبط بـا    

 مديريت آن انجام شده باشد. 

 ز. برخورد با قرض گيرندگان

ست مدير تصفيه در ابتداي امـر بـه قـرض    بهام، مناسب ابراي رفع هر گونه ا .113

هاي آنها هنوز به قوت خود باقي هسـتند   گيرندگان از بانك اخطار دهد كه بدهي

پرداخت شوند. آثار توقف بـر حقـوق قـرارداديِ     اما اكنون بايد به مدير تصفيه

قرض گيرندگان، از جمله لغو شدن كليه خطوط اعتباري نيز بايد به فوريت و بـا  

 رفين مربوطه اطلاع داده شود. دقت به ط

 دريافت مطالبات  . ح

كند تا مطالبـات   يك نظام تصفيه موثر، به مدير تصفيه اختيارات كاملي اعطا مي .114

 را به نحوي كه با توجه به شرايط خاص، بهترين راه است، دريافت نمايد. 

                                                            
با اين حال، بايد اين نكته را در نظر داشت كه در رابطه با قراردادهاي مالي، خودداري از اجراي قراردادها يا  ٦٥

داشته باشد كه ديگران را از اعطاي حمايت نقدي به بانك  ملغي نمودن آنها ممكن است اين اثر زيانبار را نيز
 دارد.  بحران زده برحذر مي

  ،عبارت به كار رفته در اينجاEstate  است. ترجمه دقيق آن، تركه است و مقصود، اين است كه با ورشكستگي
ا نيز بايد به آن شخصيت ه كنند و لذا كليه پرداخت هاي او شخصيت حقوقي مستقلي پيدا مي تاجر، اموال و دارايي

رود، اين ترجمه  حقوقي پرداخته شود. با اين حال از آنجايي كه تركه در حقوق ايران، در مورد متوفي به كار مي
در متن به كار نرفته است و به جاي آن مدير تصفيه به عنوان نماينده قانوني تركه مزبور، مورد اشاره قرار گرفته 

  است. (م)
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هاي بانك، عمدتاً متشكل از ادعاهاي مـالي هسـتند و نـه     از آنجايي كه دارايي .115

هـاي سـنتي    هاي بانـك، نبايـد بـا اسـتفاده از روش     فروش داراييال عيني، امو

محدودي كه در قوانين عام راجع به ورشكستگي به آنها اشاره شده است (مـثلاً  

هـا در رابطـه بـا ايـن      ايـن روش  ممكـن اسـت   با مزايده) انجام گيرد، چرا كه

د به مـدير تصـفيه   در عوض، قانون باي بهترين نتيجه ممكن را ندهند. ها، دارايي

هـاي   از تكنيـك  با در نظر گـرفتن شـرايط حـاكم در بـازار     اختيار كامل بدهد تا

اي هستند استفاده كنـد تـا مطالبـات را     گوناگون كه اغلب داراي ماهيت پيچيده

ه صورت كلي و يكجا با حداقلِ كـاهش ارزش، جمـع   خواه به طور مجزا و خواه ب

ه مدير تصفيه اختيار داده شود كه از طـرف  همچنين بايد بآوري كند يا بفروشد. 

هـاي بانـك،    از آنجايي كه دارايـي هايي بدهد.  بانك، اظهاراتي بنمايد يا تضمين

اغلب به صورت منافع قراردادي هستند و به تعهـدات متنـاظر بـا آنهـا مـرتبط      

قانون بايد اجازه بدهد كه روابط قراردادي بانك، بدون رضايت طـرف    شوند، مي

ي كه قائم مقـام  و قانون بايد به صراحت بيان كند كه شخص 66نتقل شودمقابل م

شود، تمامي حقوق و امتيازات بانك را در رابطه بـا آن قـرارداد بدسـت     بانك مي

 آورد.  مي

ها اهميت دارد، اعمال مدير  علاوه بر اين، در آنجايي كه فروش به موقع دارايي .116

از سوي ديگر، هنگـامي كـه مـدير     تصفيه نبايد يك فرايند طولاني داشته باشد.

  دهد كه بحث برانگيز اسـت،  تصفيه براي دريافت مطالبات، راهي را پيشنهاد مي

تواند به او اجازه دهد كه مجوز قبلي مقام ناصب يا كميته طلبكـاران را   قانون مي

دريافت كند تا بدين وسيله، مانع از بروز هر گونه ابهامي در اين خصوص شود و 

 هاي احتمالي آتي حمايت كند.  مقابل چالشاز وي در 

  هاي بانك را مديريت كنـد،  بايد به مدير تصفيه اين اختيار داده شود كه دارايي .117

اقساط ها و كارمزدها را دريافت كند،  بهره  ها را انجام دهد، خدمات مربوط به وام

داختنـد،  وام را بگيرد و پس از آنكه وام گيرندگان، بدهي خود را به طور كامل پر

با تمديد سررسـيد  وثايق آنها را آزاد نمايد. مدير تصفيه همچنين بايد بتواند كه: 

                                                            
 رسد مناسب باشد ارسال اخطار به طرفين قراردادها، الزامي شود.  ظر ميبا اين حال به ن ٦٦
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ها را مورد بازنگري قرار دهد،  طرح بازپرداخت بدهي  ها آنها را بازسازي كند، وام

 هـا مـذاكره   هاي تسويه يا مصـالحه هاي بهره را تغيير دهد؛ در رابطه با ادعا نرخ

مذاكراتي انجـام  ر صورتي كه از نظر تجاري صلاح باشد، تر د كند؛ و به طور كلي

دهد كه متضمن كاهش ارزش اسمي مطالبات بانك در مقابـل سـاير اشـخاص    

نظمي و آشفتگي در اين مورد اجتناب شود،  با اين حال براي اينكه از بي 67است.

اين معاملات بايد با شفافيت و پاسخگويي كامل انجـام شـوند. بـدين منظـور،     

اين معاملات، بايد با شفافيت و پاسخگويي كامل انجام بايد مقرر كند كه قانون 

مقرر كند كه مدير تصفيه بايد بـه طـور مـنظم و    بدين منظور، قانون بايد شوند. 

مند به مقام ناصب گزارش بدهد. در مـواردي كـه مبـالغ كلانـي تسـويه       قاعده

قاعـده نيـز در    همـين شوند، كسب مجوز قبلي از مقام ناصب ضرورت دارد.  مي

 68رابطه با تسويه مطالبات اشخاص داخل بانك، ضرورت دارد.

در مورد اعمال كساني كه در مديريت  لازم است مدير رسميدقيقاً همانطور كه  .118

در مـورد مسـئوليت    بايداند بررسي نمايد، مدير تصفيه نيز  بانك مدخليت داشته

 ـ ال نادرسـتي كـه احيانـاً    احتمالي مالكان بانك و مديران سابق آن به خاطر اعم

در رابطه با معاملاتي كه به طور ترجيحي و يا با نـرخ  و خصوصاً  اند مرتكب شده

يـر  اند، و يـا در خصـوص تغي   كمتر از نرخ عادلانه و يا متضمن تقلب انجام داده

در صورتي كه مشـخص شـود خطـاي مـدني يـا       ها، تحقيق نمايد. دادن دارايي

يه بايد اين اختيار را داشته باشد كه بـه عنـوان   كيفري رخ داده است، مدير تصف

هايش براي دريافت مطالبات، اقدام به طرح دعواي مدني عليه  بخشي از فعاليت

هايي كه وارد  هيأت مديره، مديران ارشد و/يا مالكان بانك نمايد تا به دليل زيان

                                                            
داند   هايي كه هزينه آنها را بيش از حد مي در بسياري از كشورها مدير تصفيه، اين قابليت را دارد كه از دارايي ٦٧

مالك آنها هست اما تواند شامل قراردادهاي غير سودآور يا اموالي باشد كه بانك،  نظر نمايد. اين امر مي صرف
فروش آنها از جهت تجاري مقرون به صرفه نيست، مثلاً به اين دليل كه مبلغ زيادي پول بايد صرف شود تا 

ها، نبايد بي حد و حصر باشد و  هاي مزبور، آماده فروش شوند. با اين حال، اختيار صرف نظر كردن از دارايي دارايي
  كند.  ر اعمال اين اختيار نظارت ميدر برخي از كشورها، مقام منصوب كننده ب

توانند تصميمات يا نحوه عملكرد مدير  علاوه بر اين، قانون بايد دلايلي را كه به استناد آنها طلبكاران بانك مي ٦٨
تصفيه را مورد چالش قرار دهند مشخص كند. براي اينكه اين امر منجر به اخلال غير معقولي در فرايند تصفيه 

هاي مناسبي را بپذيرد، مانند تعيين استاندارد اثباتي كه بايد برآورده شود تا چالشي  محدوديت نشود، قانون بايد
هاي عملكرد مدير تصفيه در  كنند بر اساس آن پذيرفته شود، يا حمايت از برخي جنبه كه طلبكاران مطرح مي

 ها.  مقابل چالش
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رفتـه  اينكه مسئووليت شخصي آنهـا پذي اند از آنها خسارت گرفته شود يا  نموده

شود تا برخي از تعهدات بانك بـدين وسـيله پوشـش داده شـود. در برخـي از      

هاي حقوقي، مدير تصفيه مكلف است كه اگر ظن به ارتكـاب جـرم وجـود     نظام

 مقامات مجري قانون اطلاع دهد. داشته باشد، به 

 ها بازپرداخت سپردهها ميان طلبكاران و  داراييط. توزيع 

مدير تصفيه بايد طلبكاران را دعوت رايند تصفيه، مدت كوتاهي پس از شروع ف .119

بدين منظور، بايـد يـك اخطـار    نمايد تا مطالبات خود را عليه بانك ثبت نمايند. 

بيشترين افرادي كه ممكن اي باشد كه به اطلاع  منتشر شود و انتشار آن به گونه

مهلـت   مل شيوه واست با بانك رابطه داشته باشند برسد. اخطار مزبور، بايد شا

به مدير تصفيه امكـان  هدف از قرار دادن مهلت اين است كه ثبت ادعاها باشد. 

داده شود كه ميزان كامل تعهدات بانك در مقابل ساير اشخاص را معـين كنـد،   

هاي بانك را نهايي نمايد، و محاسبه كند كه چه ميزاني از هر ادعـا قابـل    حساب

استخراج ز دفاتر خود بانك، قابل پرداخت است. البته بخش مهمي از مطالبات، ا

اعتبار هر ادعـاي طلبـي را مشـخص    مدير تصفيه بايد هم ميزان و هم  69است.

شود، تنها زماني قابـل   هر ادعاي طلبي كه پس از انقضاي مهلت ارائه مي. نمايد

ساير طلبكاران، پرداخت شـده باشـد و وجهـي     كه پرداخت خواهد بود مطالبات

توانند مطـرح   طي آن، مطالبات مي اي كه بطه با طول دورهباقي مانده باشد. در را

روز  90هاي گوناگوني وجود دارند. در برخي كشـورها، ايـن دوره    شوند، ديدگاه

سـال باشـد.    1ماه و يـا حتـي    6شورها ممكن است اين دوره در ساير ك  است،

 اي بـه طلبكـاران داده   بينانه چيزي كه مهم است اين است كه بايد فرصت واقع

 شود تا مطالبات خود را ثبت كنند. 

پرده وجود دارد، يك فرايند موازيِ اخطار در كشورهايي كه در آنها طرح بيمه س .120

هاي تضمين شده ضرورت دارد (مگر در  بازپرداخت سپرده  دادن و در عين حال،

                                                            
گذاران كاري كنند،  دون آنكه نياز باشد كه سپردهگذاران را ب تواند مطالبات سپرده معمولاً مدير تصفيه مي ٦٩

مشخص كند. در چنين مواردي، ثبت مطالبات را نبايد به عنوان پيش شرط دريافت مطالبات در زمان تصفيه در 
 گذارها در نظر گرفته شود.  نظر گرفت. با اين حال ممكن است ترتيباتي براي تأييد مطالبات سپرده
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هايي كه در اين طرح  پرداختگر سپرده، مدير تصفيه نيز باشد).  صورتي كه بيمه

گيرنـد و قطـع نظـر از اينكـه      شوند، خارج از فرايند تصفيه صورت مي انجام مي

شـوند.   هاي بانك، براي پرداخت ديون آن كافي هستند يا خير انجام مـي  دارايي

گذاران را از فرايند  تواند اين اثر را داشته باشد كه اكثريت سپرده بيمه سپرده مي

  ها نشـود،  امل همه سپردهتصفيه خارج كند. با اين حال، اگر طرح بيمه سپرده ش

اش بر اساس بيمه سپرده قابل پرداخـت   گذاري كه تنها بخشي از سپرده سپرده

  مراجعه كنـد،  است، علاوه بر اينكه براي دريافت سپرده خود بايد به بيمه سپرده

مانده سپرده خود، طلب خود را در فهرست غرمـاي بانـك ثبـت     بايد براي باقي

تـرين زمـان ممكـن صـورت      يمه شده، بايد در سريعهاي ب كند. پرداخت سپرده

گيرد و در هر حال بايد، در مهلتي كه حداكثرِ آن در قانون مشخص شده اسـت،  

گذاران خرد و نيز براي كـم   اين امر براي كاستن از مشكلات سپردهانجام گيرد. 

نشدن اعتماد عمومي به نظام بانكي ضرورت دارد. در چارچوب قانوني بايد مقرر 

گـذاران را انجـام داده    تا جايي كه پرداخت به سپردهد كه نهاد بيمه سپرده، شو

 گذاران مي شود.  است، در مقابل بانك، جانشين سپرده

مدير تصـفيه بايـد مطالبـات طلبكـاران و از     هنگامي كه مطالبات، تأييد شدند،  .121

از گذاران بانك را بپردازد و براي ايـن كـار، بايـد عوايـد حاصـل       آنجمله سپرده

دريافت مطالبات را به نسبت مطالبات طلبكاران و تقدم و تأخري كه هر يـك از  

هاي طبقات مختلـف طلبكـاران،    اولويتمطالبات بر ديگري دارد، پرداخت نمايد. 

ها متفاوت است اما به طور كلي،  بايد در قانون مشخص شود. در اين مورد، رويه

  بندي شوند عبارتند از: طبقاتي كه بايد رتبه

 ها و مخارج مربوط به تصفيه (كه در  مطالبات مدير تصفيه، براي هزينه

 هاي حقوقي، اولين طبقه از مطالبات هستند)؛  بسياري از نظام

   مطالبات كاركنان (كه جايگاه آنها در ميان طلبكاران تا حدود زيادي بـه

  هاي اجتماعي آن بستگي دارد)؛ قوانين كار كشور و سياست
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 دهنـدگان در بـازار بـين    وثيقه (كه خصوصاً شامل وام طلبكاران داراي  

انـد و نيـز شـامل     گرفتـه   بانكي كه اوراق بهادار را بـه عنـوان وثيقـه   

 شود)؛  [بانك مركزي] مي دهنده نهايي وام

   طلبكاران معمولي فاقد وثيقه، از جمله دارندگان اوراق قرضه و گـواهي

 سپرده؛ 

 گذاران؛ سپرده 

 گذاراني شده است كه پرداخت به  جانشين سپردهكه   نهاد بيمه سپرده

  آنها را انجام داده است؛

  غير مرجح اوراق قرضه كه در ميـان دارنـدگان اوراقـي كـه     دارندگان

 ارزش اسمي دارد، آخرين هستند؛ و 

       سهامداران بانك، طلبكاراني هستند كـه فقـط در زمـاني كـه پـس از

ارايـي اضـافي وجـود    پرداخت مطالبات سهام بانك و در هنگامي كه د

مبلـغ اسـمي سـهام     –آيد  امري كه به ندرت بوجود مي –داشته باشد 

 خود را دريافت خواهند كرد. 

گيرنـد امـا در    گذاران، معمولاً جزء دسته طلبكاران فاقد وثيقه قـرار مـي   سپرده .122

گذاران نسبت به طلبكاران عـادي فاقـد وثيقـه در مرتبـه      سپردهبرخي كشورها 

گيرند يا اينكه حتي در ميان طلبكاران در مرتبـه نخسـت قـرار     يبالاتري قرار م

گيرند. اين امر، خصوصاً در كشورهايي كه در آنها بيمه سپرده وجـود نـدارد،    مي

 تواند مناسب باشد.  مي

هاي بانك براي توزيع آماده باشد، پرداخت به تمامي  هنگامي كه خالصِ دارايي .123

در مواردي كه فرايند دريافـت   خواهد شد. گذاران فاقد وثيقه بانك انجام سپرده

مطالبات داراي وثيقه بانك، مشمول توقف قرار گرفته باشد، فرايند رسيدگي بـه  

اين مطالبات، از همان روش رسيدگي به مطالبات فاقد وثيقه پيروي خواهد كـرد  

از عوايد حاصل از وثايق مزبور، طلبكاران داراي حق اما هنگام پرداخت مطالبات، 

قه نسبت به ساير طلبكاران، به ميزان كـل طلـب خـود حـق تقـدم خواهنـد       وثي
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[يعني عمليات اجرايي، مانند مطالبات فاقد وثيقه انجام خواهد شد امـا   70داشت.

 حقوق ماهوي طلبكار داراي وثيقه به قوت خود باقي است. (م)]

د و كاران انجام خواهد شاي كه بر اساس آن، پرداخت به طلب قانون، بايد شيوه .124

شان اطلاع رسـاني   اي كه بر اساس آن به طلبكاران در خصوص حقوق نيز شيوه

 خواهد شد را مشخص كند. 

 ي. پايان تصفيه

در تمامي موارد، هنگامي كه مدير تصفيه، تمـامي مطالبـات بانـك را دريافـت      .125

نمايد، توزيع نهايي آنها ميان طلبكاران انجام خواهد شد. در ايـن رابطـه بايـد    

در خصوص مطالبات ادعا نشده وجود داشته باشـد (از جملـه در مـورد     ترتيباتي

توان مقرر نمـود   به عنوان مثال ميتوان با آنها تماس گرفت).  مشترياني كه نمي

هايي بايد طي مدت مشخصي توسط يك امين نگهداري شوند و  كه چنين دارايي

توزيـع   از آنكـه اموال مزبور متعلق به دولت خواهند بود. پس پس از آن دوران، 

هاي نهايي و گزارش مدير تصفيه آماده شـد،   ها تمام شد و حساب نهايي دارايي

) شخصيت حقوقي شود و (پس از انجام تشريفات لازم عمليات تصفيه تمام مي

 شود. بانك منحل مي

                                                            
اي خويش را اجرا كند [مثلاً در  تواند حقوق وثيقه خود مي  شود كه طلبكار، عمال مياين امر هم در مواردي ا ٧٠

شود كه حق مزبور، مشمول  مواردي كه مرتهن، وكالت در فروش عين مرهونه را دارد] و هم در مواردي اعمال مي
  شود و براي تحقق آن، نياز به اقدام مدير تصفيه وجود دارد.  توقف مي
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هـاي  هاي كليدي چارچوب قانوني، نهادي و نظـارتيِ بحـران  بخش دوم. ويژگي

  71سيستمي بانكي

 ور كليالف. مر

چارچوب قانوني، نهـادي و سياسـتي مـورد نيـاز بـراي پـرداختن بـه مـوارد          .126

ثباتي يا بحران سيستمي از بسياري جهات، هاي بيورشكستگي بانك در دوران

هاي ثبـات مـالي مناسـب اسـت. از     چارچوبي كه در دورانتفاوت كيفي دارد با 

سيسـتمي رخ دهـد   ثباتي آنجايي كه پيش بيني اينكه چه زماني ممكن است بي

شـود،  ممكن نيست، معمولاً چارچوبي كه در دوران ريسك سيستمي اعمال مـي 

گيـرد.  هاي ثبات مورد اسـتفاده قـرار مـي   مبتني بر چارچوبي است كه در دوران

ويژگي دوران ريسك سيستمي، عدم اطمينان و فقدان اعتماد به نظام مـالي در  

موسسات ورشكسـته را از   ندنيست كه قادر يكل است. در چنين حالتي، طلبكاران

كننـد تـا هـر چـه زودتـر      موسسات غير ورشكسته تشخيص دهند، تلاش مـي 

مطالبات خود را از نظام مالي خارج كنند. يك چرخـه قهقرايـي كـه متضـمن از     

دست دادن اعتماد بخش خصوصي، فرارهاي طلبكاران، فقـدان نقـدينگي، و از   

هـا در  تواند منتهي به ناتواني بانـك يدست دادن اعتماد به نظام بانكي است، م

پاسخگويي به تعهداتشان و نيز سقوط كلي نظام مالي شود. اگرچه بحران مالي 

هـايي كـه بـه آن    فعلي، هنوز به طور كامل آثار خود را نشان نداده است و پاسخ

هـاي سيسـتمي   ريسكاز داده خواهد شد نيز در آينده مشخص خواهند شد، اما 

توان گرفت. در اين فصل بـه  هاي زيادي ميوجود داشتند، درسكه پيش از اين 

پردازيم اما به اين نكته نيـز توجـه   هاي مالي ميبحث از مسائل مرتبط با بحران

                                                            
هاي سيتسمي است كه در گزارش تر و بروز شده فصل مربوط به بحرانطالعه، ويرايش مفصلبخش دوم اين م ٧١

وجود داشت و هدف از آن طرح بحث در خصوص اين موضوع بود. اين ويرايش، ها ابتكار جهاني ورشكستگي بانك
هاي كاركنان يدگاهباشد. دهاي آنان ميالمللي پول تهيه شده است و بيانگر ديدگاهتوسط كاركنان صندوق بين

(از بازسازي و تصفيه بانك المللي پول، قبلاً نيز در يك سري كتب، از جمله اثري تحت عنوان صندوق بين
(از انتشارات  مديريت ريسك سيستميتحت عنوان  224) و تحقيق شماره 2006ميلان در سال انتشارات مك
 ) منتشر شده است. 2003المللي پول در سال صندوق بين
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گيري هستند [و نتيجه قطعي و ها در اين مورد، هنوز در حال شكلداريم كه رويه

 72مشخصي حاصل نشده است].

 ـمي مورد نياز است، بايد به علتچارچوبي كه براي مديريت ريسك سيست .127 اي ه

از دست رفتن اعتماد توجه كند. خصوصـاً چـارچوب مزبـور، بايـد يـك پاسـخ       

هاي قبلي نشان داده شد،  همانگونه كه در فصلسياستي قابل انعطاف ارائه كند. 

هاي ثبـات مـالي ارائـه شـوند،      هاي قانوني و نهادي كه بايد در دوران چارچوب

هاي ورشكسته فوراً تصـفيه شـوند و بـه سـپرده      كه بانكرند دا معمولاً مقرر مي

هاي آنها از طريق قوانين مربوط به بيمـه سـپرده    گذاران، فقط بخشي از سپرده

ايـن  پرداخته شود. با اين حال در دورانـي كـه ريسـك سيسـتمي وجـود دارد،      

 شوند و فقدان اعتماد به نظام مالي ها مي ها موجب تشديد عدم اطمينان سياست

توانند منجر به نتايج فاجعـه آميـزي شـوند. بنـابراين      دهند و مي را افزايش مي

يـد  متفـاوت اسـت و با  چارچوب قانوني و سياستي مربوط به ريسك سيستمي، 

) محدود كردن زيان 2ها؛ ( ظت از نظام پرداخت) حفا1هدف آن عبارت باشد از: (

وضعيت عدم بازگرداندن ) 3اعتماد طلبكاران؛ و ( از دست رفتن گذاران و سپرده

 وجود نقدينگي و ثبات به نظام بانكي.  ورشكستگي،

تعريف بحران سيستمي، كار دشواري اسـت. بـراي ايـن كـار، هـيچ تعريـف        .128

با اين حال، معمولاً ويژگي بحـران سيسـتمي   پذيرفته شده عمومي وجود ندارد. 

آنقـدر   دانند. تنش و اضـطرابي كـه   تنش و اضطراب در بخش مالي ميبانكي را 

جدي هست كه كل اقتصاد واقعي را دچار آسيب نمايد و معمولاً شامل برخـي از  

مشكلات مالي جدي در بخش بزرگي از نظـام بـانكي؛   ) 1شود: ( عناصر ذيل مي

) از بـين رفـتن   3هـا؛ (  هاي بانك هاي بزرگ سيستمي در كيفيت دارايي ) زيان2(

هـاي پرداخـت و    سقوط نظـام خطر ) 4گسترده ديسيپلين و انتظام اعتباري، و (

تسويه. مقامات نظارتي بانكي بايد به سـرعت و در اكثـر مـوارد، بـا اطلاعـات      

انـد، آنقـدر    هايي كه متوجه سيستم شـده  آيا ريسكمحدودي تصميم بگيرند كه 

 استثنايي را توجيه كنند يا خير؟ جدي هستند كه استفاده از ابزارهاي سيستمي

                                                            
هاي بحران بازارهاي مالي المللي پول قصد دارند كه در آينده اين فصل را در پرتو يافتهكاركنان صندوق بين ٧٢

 كه اكنون در جريان است مورد بازنگري قرار دهند. 
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 ب. ملاحظات عمومي

شوند. اين فازها  فاز مي 3مديريت ريسك سيستمي معمولاً شامل هاي  سياست .129

با  اين حال، اين و ممكن است در آن واحد نيز اعمال شوند.  مرتبطندبا يكديگر 

 ها، معاني متفاوتي دارند.  فازها هم براي نهادها و هم از نظر اجراي سياست

  .ـ   اولين و مهممديريت بحران  ارات ترين فاز، ثبات بخشـيدن بـه انتظ

جلوگيري از دريافت مطالبات توسط آنهاسـت كـه شـامل    طلبكاران و 

شود.  گذاران نيز مي ها توسط سپرده جلوگيري از بيرون كشيدن سپرده

تا حد امكان، مانع از در اين مرحله، مديريت بحران در پي آن است كه 

هايي تكيه كند  شود و ممكن است بر استراتژيورود زيان به طلبكاران 

هاي ثبات مـالي اجـرا    عمليات راجع به ورشكستگي كه در دوران كه با

 شود متفاوت است.  مي

  .هـايي را كـه در    فاز دوم در پي آن است كـه تكليـف بانـك   بازسازي

اين كار از طريق بازگرداندن آنها شرايط بد مالي هستند مشخص كند. 

اين  73شود. يا از طريق تصفيه آنها انجام مي  به ثبات و سوددهي مالي،

شود كه جلوي هجوم طلبكاران و  فاز بازسازي، معمولاً هنگامي آغاز مي

 ها گرفته شده باشد.  گذاران به بانك سپرده

 سومين فاز اين استراتژي كه در دوره زمانيِ ميـان   ها. مديريت دارايي

 كند.  بر بازسازي مطالبات معوق، تمركز ميشود،  مدت انجام مي

 سيستمي  يريت ريسكترتيبات نهادي براي مدج. 

اي  العاده شود كه فشار فوق هاي سيستمي، موجب آن مي بحرانگستره و شدت  .130

 ـنسبت بر مقامات وارد شود. آنها بايد به سرعت و با اطلاعات اندك،  وادثي به ح

توانـد وضـعيت را    دهند واكنش نشان دهند. تـأخير در واكـنش، مـي    كه رخ مي

ن را بالا ببرد. در چنـين شـرايطي، رابطـه    هاي نهايي بحرا تر كند و هزينه وخيم

                                                            
شود كه  به معنايي عام استفاده مي Resolutionها در اين خصوص از كلمه  در رابطه با تعيين تكليف بانك ٧٣

  اند.  هاي قبلي اين اثر شرح داده شده اي از مداخلات سياستي مي شود و در فصل ستردهشامل انواع گ
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هاي هر كـدام از آنهـا ضـرورت     شفافيت نقشنزديك با بازيگران رسمي و نيز 

 اي را تسهيل كند.  تواند چنين همكاري چارچوب نهادي ميدارد. 

در طراحي چارچوب نهادي مديريت ريسك سيسـتمي، مقامـات كشـور بايـد      .131

خاصي كه بـراي ايـن هـدف ضـرورت      ساختارهاي نهادي تصميم بگيرند كه آيا

) بايد در قوانيني مقرر شده باشند كه از پيش وجود دارند و هر وقت كه 1دارند (

گيرند، يـا   شوند و مورد استفاده قرار مي ها فعال مي بحراني رخ دهد، اين ظرفيت

وقتي كه بحراني پيش آمد، ساختارهاي مزبور ايجاد خواهند شد. اگرچـه، از  ) 2(

اما چنـين رهيـافتي   توانند مزايايي داشته باشد،  كردن اين نهادها مي قبل ايجاد

مشكلات خاص خود را نيز دارد. هر بحراني با بحران ديگر متفاوت است و ايـن  

ها و اقداماتي مورد نيـاز   تعيين كنيم چه چارچوباز پيش مطلب دشوار است كه 

قـدامات لازم را  اگرچه به هيچ وجه آسان نيست كه مقامـات نظـارتي، ا  هستند. 

و به محض ايجاد بحران انجام دهند، اما چنين رهيافتي به كشور اجـازه  » فوراً«

دهد كه به سرعت و با استفاده از اقداماتي كه اجازه آنهـا را از قبـل دارنـد و     مي

 دهند، واكنش نشان دهند.  مناسب تشخيص مي

هـاي كليـدي    گـي قطع نظر از اينكه از كدام رهيافت استفاده شود، يكي از ويژ .132

چارچوب موفق براي مديريت بحران اين است كه مكانيزم روشني براي حصول 

توسعه موثر سياست برخورد با بحران و همكـاري بـا دولـت وجـود     اطمينان از 

رتبـه   داشته باشد. بدين منظور، برخي از كشورها يك گـروه سياسـتگذار عـالي   

حي و اجراي استراتژي ثبـات  اند تا رهبري قوي و پاسخگويي در طرا كردهايجاد 

رتبـه   بخشي را ايجاد نمايند. رياست چنين گروهي معمولاً بـا يـك مقـام عـالي    

وزير دارايي يا حتي نخست وزير) و معمولاً شـامل نماينـدگان   دولتي است (مثلاً 

هـاي   شود. چنين گروه يا هيأتي، مسـئوليت  رتبه مقام نظارت بانكي نيز مي عالي

شـان بـا تصـميمات     اين گروه در برابر كساني كه منافع متعددي بر عهده دارد.

گيرد، حمايت سياسـي از مقامـات    مربوط به مقابله با بحران تحت تأثير قرار مي

همچنين كـار تقسـيم وظـايف در    آورد و  گيرنده و اجرا كننده به عمل مي تصميم

احـي  خصوص مقابله با بحران را بر عهده دارد. هيأت مزبور، سياست اوليه را طر
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كنـد و عنـداللزوم و در    و بر آن نظـارت مـي  كند و براي اجراي آن هماهنگي  مي

در سـاير  دهـد.   اي رخ بدهد، آن را تغيير مي بيني نشده مواردي كه اتفاقات پيش

شـود كـه در آن يـك سـري      تري اسـتفاده مـي   كشورها از رهيافت غير متمركز

هاي  اراني كه در سازمانبه سياستگذهاي مشورتي تكنيكي وجود دارند كه  كميته

دهند. چنين انتخابي بستگي به فاكتورهاي  كنند، مشاوره مي دولتي موجود كار مي

از آن جمله است قوت نهادهاي موجود و تجربه قبلـي آنهـا در   متعددي دارد كه 

 رابطه با تحولات سياستي. 

صـدا   هاي فوق كه انتخاب شود، مقامات مسـئول بايـد هـم    هر كدام از رهيافت .133

با شفافيت به بخش خصوصي توضيح دهند كه چه كسي مسئوليت اجرا باشند و 

و هماهنگي سياست برخورد با بحران را بر عهده دارد. به طور كلي، اتخـاذ يـك   

بخـش  استراتژي ارتباطي هماهنـگ و جـامع توسـط مقامـات، ضـرورت دارد.      

ي كـه  خصوصي بايد بفهمد كه مقامات مسئول، چگونه مشكلات اقتصاد و سياست

علاوه بر گـروه همكـاري   كنند.  اند را شناسايي مي براي مقابله با بحران برگزيده

هاي ساير نهادهـاي دولتـي كـه در هـر يـك از       ها و مسئوليت عالي رتبه، نقش

بايد به وضوح مشخص شود تـا  فازهاي استراتژي مقابله با بحران نقش دارند، 

بر اين، براي هر يك از فازهاي  علاوهبتوان آنها را پاسخگوي اعمالشان دانست. 

 بحران، مسائل نهادي زير بايد مورد توجه قرار گيرد. 

اي كه مقامات مسـئول   ها و تصميمات بودجه ترين سياست فوري مهار بحران.  .134

 گيري در رابطـه بـا   براي تصميمبايد اتخاذ كنند، در رابطه با مهار بحران است. 

شود  ارائه مي براي استراتژي مهار بحران ي كههاي بديل حل راهاينكه كداميك از 

و پولي در كشـور وجـود   ، لازم است درك درستي از شرايط مالي عملياتي است

 داشته باشد.

ها  تك بانك شناسي تفصيلي تك بازسازي نظام بانكي مستلزم آسيببازسازي.  .135

بايد مقامي وجـود  هاي بازسازي هر يك از آنهاست.  و طراحي و نظارت بر برنامه

) انجام عمليـات  1شته باشد كه مسئوليت موارد زير را بر عهده داشته باشد: (دا

هـا ارائـه    هاي بازسازي را كه توسط بانـك  طرح) 2يابي؛ ( شناسي و عيب آسيب
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ها بـه طـور صـحيح     ) اطمينان حاصل كند كه برنامه3شده است بازنگري كند؛ (

ه انجام اين كـار ضـروري   ها در زماني ك تغيير دادن برنامه) 4شوند؛ و ( اجرا مي

 بر است و نياز به دانش تخصصي دارد.  است. انجام اين كارها زمان

گيري شود كه براي بازسازي بانك، بر نهادهاي موجود  در اين مورد بايد تصميم .136

ر بانك اكتفا شود يا يك نهاد جديد براي نظـارت بـر بازسـازي ايجـاد شـود. د     

 ـ  ش اصـلي را در بازسـازي موسسـات    رهيافت اول، مقامات نظارتي بـانكي، نق

گيرند؛ آنها بايد با برنامه بازسازي كه توسط سـهامدارانِ   ورشكسته بر عهده مي

موسسات ورشكسته يا فاقد سرمايه كافي ارائه شده است موافقـت كننـد و بـر    

شود  اجراي آن نظارت نمايند. در رهيافت دوم، يك نهاد بازسازي بانك ايجاد مي

باشـد) كـه   ها را ملي كرده  ولت، تعداد قابل توجهي از بانك(خصوصاً وقتي كه د

هاي بازسازي با همكاري  ) تصويب و نظارت برنامه1دهد: ( امور ذيل را انجام مي

هاي بانكي  هايي كه در زمينه بحران هماهنگي با ساير دستگاه) 2مقامات بانكي؛ (

و مـديريت   ) مالكيـت 3فعاليت دارنـد (خصوصـاً مقامـات نظـارتي بـانكي)؛ و (     

ايجاد يك آيد،  اند. در مواردي كه بحران بانكي بوجود مي هايي كه ملي شده بانك

تواند موجب از ميـان رفـتن تعـارض منـافع      ) مي1مزيت دارد: ( 3نهاد مستقل، 

ها در يك نهاد  هاي تخصصي براي بازسازي بانك مهارت) موجب تمركز 2شود؛ (

هد كه منابع سنتي نظارتي، براي تقويت د ) اجازه مي3شود؛ و ( جديد و مجزا مي

 نظارت اختصاص پيدا كنند. 

وجود يك چارچوب مستحكم قـانوني، نهـادي و نظـارتي بـراي ورشكسـتگي       .137

هاي پيشـين بـه آن اشـاره شـد،      عادي به نحوي كه در فصل  ها در دوران بانك

هـاي ورشكسـته حتـي در دوران     تواند موجب آن شود كه حل مشكل بانـك  مي

تر انجام شود. چنـين چـارچوبي مبنـاي اجـراي      ي سيستمي نيز سادهها ريسك

علاوه بر اين، كيفيـت  بخش اعظم ابعاد عملياتي يك استراتژي بازسازي است. 

نظام حقوق مالكيت و حقوق تجارت كشور و نيز مقررات احتياطي آن، بر سرعت 

بحران تأثير هاي مالي در مقابله با  و كارآمدي فازهاي بازسازي و مديريت دارايي
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بـا ايـن حـال،    كند.  در برخي موارد، نظام حقوقي موجود كفايت مي 74گذارد. مي

مواردي هم هستند كه در آنها بايد تغييرات لازم اعمال شود تـا ابزارهـاي لازم   

 براي مقابله با بحران بانك فراهم شود. 

تصـفيه  فاز سوم مديريت بحران كـه عبارتسـت از   هاي مالي.  مديريت دارايي .138

هـا   دار نظام بانكي، معمولاً توسط موسسات مالي و نـه بانـك   هاي مشكل دارايي

، نهادهـاي وصـول   »هـاي بـد   بانك«شود (نهادها و موسساتي همچون  اجرا مي

در يـك ريسـك سيسـتمي،    هاي مالي).  هاي مديريت دارايي مطالبات، يا شركت

 ـ      يعي از اداره كنندگان و/ يا مديران تصـفيه بانـك، ممكـن اسـت در حجـم وس

از دو رهيافت دار غرق شوند. براي مقابله با چنين فشارهايي،  هاي مشكل دارايي

هاست كه در  شود. يكي از آنها مبتني بر عملكرد تك تك بانك عمده استفاده مي

هاي مالي ايجـاد   ها يك واحد يا يك شركت مديريت دارايي آن، هر يك از بانك

هـاي خصوصـي    بپـردازد. ايـن شـركت   دار وي  هاي مشـكل  كند تا به دارايي مي

هـاي مزبـور را بـه موسسـات      دارايـي توانند به سرعت و به نحو كارآمـدي   مي

در آن، دولـت يـك   خصوصي ديگر بفروشند. رهيافت دوم، متمركزتـر اسـت و   

هاي مالي عمومي (يا چند شـركت تخصصـي مـديريت     شركت مديريت دارايي

دار كـل سيسـتم    هـاي مشـكل   ايـي تـا بـه دار  كند و  هاي مالي) ايجاد مي دارايي

هـا اختيـارات    براي تصـفيه دارايـي   در مواقعي كه مشكل بزرگ است، بپردازند.

هـاي   شـركت ايـن  هاي مورد نياز، كمياب هسـتند؛   خاصي لازم است، يا مهارت

كنند  هاي بانك را تملك مي ها، دارايي كاراتر هستند. اين شركت عمومي يا دولتي

هـا را از ايـن فراينـد زمـان بـر       نمايند، و بنابراين، بانك ها را بازسازي مي و وام

 75كنند. خلاص مي

هـاي مـالي چـه     دارايي  هاي مديريت قطع نظر از اينكه ساختار مالكيتي شركت .139

هـاي   هاي مديريت دارايي باشد، دستور كار آنها بايد خالي از ابهام باشد. شركت

                                                            
ها، حسابداري و  به عنوان مثال، اين امر اهميت اساسي دارد كه قواعد موثري در رابطه با ارزيابي دارايي ٧٤

و مديران آنها وجود داشته ها و صلاحيت و شايستگي مالكان  دهي بانك  ها، اختيارات وام بازرسي، انتقال دارايي
 باشد. 

هاي مالي در كنار هم وجود داشته باشند  هاي دولتي و خصوصي مديريت دارايي همچنين ممكن است شركت ٧٥
 هاي مالي ايجاد نمود.  خصوصي مديريت دارايي –هاي مختلط دولتي  و نيز ممكن است كه شركت
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هاي  شند. آن دسته از شركتتوانند دستور كار موسع يا مضيق داشته با مالي، مي

هـاي بـانكي    هاي مالي كه دستور كـار مضـيقي دارنـد، دارايـي     مديريت دارايي

كنند. ايـن   گيرند و آنها را تصفيه مي اند را در اختيار مي موسساتي كه بسته شده

كننـد و در   ها به بخش مالي تمركز مي ها، بر سرعت كار و فروش دارايي شركت

ها بـه حـداكثر قيمـت     كار را به بهاي عدم فروش داراييبسياري از موارد، اين 

هـاي مـالي كـه     هاي مديريت دارايـي  دهند. آن دسته از شركت ممكن انجام مي

هـاي   تـر فعاليـت   وسيع  ها را در سياق مديريت دارايي  دستور كار موسعي دارند،

  هـاي مـالي،   هاي مديريت دارايـي  دهند. اين دسته از شركت بازسازي انجام مي

كننـد و همچنـين، نقـش نهـاد      هاي داراي مشكل را تصفيه مي هاي بانك دارايي

گيرنـد و بـر بازسـازي نهادهـاي بـه مشـكل        بازسازي بانك را نيز بر عهده مي

هاي مديريت  كنند. بعضي از شركت برخورده اما قادر به ادامه فعاليت، نظارت مي

 ها، اهداف گوناگوني دارند. دارايي

بايد آن را مشـمول    شود، ها تشكيل مي مديريت دارايي  هنگامي كه يك شركت .140

نظارت مناسب قرار داد تا اطمينان حاصل آيد كه اصول مديريت شركتي در مورد 

ها به درستي  ها به شركت مديريت دارايي شود (مثلاً انتقال دارايي آن رعايت مي

هـا   ت دارايـي هاي مديري در رابطه با آن دسته از شركت رگيرد). اين ام انجام مي

هـا، حاكميـت    كه دولتي هستند، اهميت بيشتري دارد؛ چرا كـه در ايـن شـركت   

دار و نيز براي كاستن  هاي مشكل شركتي براي به حداكثر رساندن ارزش دارايي

هاي مالي و جلوگيري از لطمه ديدن انضباط اعتباري، اهميـت بيشـتري    از هزينه

ها، بايد به نحـوي باشـد    ت داراييهاي دولتي مديري دارد. ساختار نهادي شركت

در آنها مداخله سياسـي صـورت     كه از استقلال عمليات آنها اطمينان حاصل آيد،

نگيرد و آنها براي عمليات خود، پاسخگو باشند. با در نظر داشتن ايـن اهـداف،   

ها معمولاً به عنوان نهادهايي مستقل در  هاي مديريت دارايي اين دسته از شركت

بينـي    اي مجـزا نيـز پـيش    شوند و براي آنها يك فراينـد بودجـه   مينظر گرفته 
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ها معمولاً به طـور مـنظم بـه پارلمـان و مـردم گـزارش        اين شركت 76شود. مي

 دهند و مقررات حسابرسي سفت و سختي در مورد آنها وجود دارد.  مي

ها، نهادهاي موقتي هستند. وقتي كه كار اين  هاي دولتي مديريت دارايي شركت .141

ها تمام شد، ديگر نيازي به وجود آنها نيست. اين مطلب كـه بـا انجـام     كتشر

كند  شود و منحل خواهند شد، ايجاب مي ها، كار آنان تمام مي فعاليت اين شركت

ها فراهم شود تا اهداف خود را محقق نماينـد و   هايي براي اين شركت كه انگيزه

 هاي خود را طولاني نكنند.  بي جهت فعاليت

ها وجـود   هاي دولتي مديريت دارايي هايي كه در رابطه با فعاليت شركت تجربه .142

دارد، گوناگون و متفاوت است و بيانگر مشكلات گوناگوني است كـه در صـورت   

هاي مناسب حاكميت شركتي، ممكن است مطرح شـود. در   عدم رعايت مكانيزم

هـا   ركتتري وجود دارد، اين ش تر و شفاف كشورهايي كه فضاي سازماني معقول

هايي كه در مورد چـارچوب   كنند. ارزيابي به نحو موثرتر و كارآمدتري فعاليت مي

قانوني و نهادي نظارت انجام شده است نيز متفاوت و گوناگون است. بـيش از  

كشوري كه بر اساس برنامه ارزيابي بخش مالي مورد بررسي  135درصد از  80

انداردهاي كميتـه بـازل در رابطـه بـا     قرار گرفتند، كاملاً يا تا حد زيادي از اسـت 

نظارت بانكي كه به چارچوب قانوني نظارت، مجوزدهي بانكي، اجـراي مـوازين   

كردند. با اين حال در رابطه با اعمالي  بانكي و صحت عملكردهاست، متابعت مي

كه براي جبران خطاها و تخلفات بر اساس چارچوب قانوني بود، از جملـه بـراي   

  درصد بود.  66تابعت آنها كمتر و حدود وام دهي بانكي، م

  د. ترتيبات مقرراتي و قانوني براي مديريت ريسك سيستمي

هـاي سيسـتمي توسـط     اقدامات قانوني و سياستي كه بايد در زمـان ريسـك   .143

مقامات نظارتي اعمال شوند، بسته به اينكه بحران در چه فازي باشـد متفـاوت   

است مورد نياز باشند، ممكـن اسـت    هستند. اقداماتي كه در دوره بحران ممكن

هـا   هاي بازسازي و مـديريت دارايـي   متفاوت از اقداماتي باشند كه بايد در دوره

                                                            
ها در كنار يكديگر وجود داشته  ت داراييتي مديريهاي خصوصي و دول كه شركتاين امكان نيز وجود دارد  ٧٦

 ها ايجاد شود.  دولتي مديريت دارايي - باشند يا اينكه يك شركت خصوصي
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هاي كليدي اقداماتي كه در اين سه فاز مـورد نيـاز    اعمال شوند. برخي از ويژگي

  اند.  هستند در ذيل مورد اشاره قرار گرفته

  مهار بحران

است كه يك استراتژي جامع براي بازسـازي  اولويت اول مقامات نظارتي اين  .144

طراحي كنند كه در ابتداي كار، مانع گسترش بحران شـود و اعتمـاد طلبكـاران    

ها را كه مخدوش شده است، بازگرداند و حالت ثبات را ايجاد كند. كشورها  بانك

) 1كننـد: (  روش اسـتفاده مـي   4براي جلوگيري از هجوم طلبكاران، معمـولاً از  

) يـك سـري اقـدامات    3هـاي جـامع؛ (   ) تضمين2دي اضطراري؛ (هاي نق كمك

نيـاز    هاي مرزي. براي اجراي موفق هر يك از اين اقـدامات،  ) كنترل4اداري؛ و (

  به يك سري شرايط خاص نهادي و مقرراتي وجود دارد. 

توانند با استفاده از تسهيلات  هاي ثبات، مي در دوره هاي نقدي اضطراري. كمك .145

اين حال  اه مدت، نقدينگي دريافت كنند. بامركزي، از آن براي كوت  اعتباري بانك

شرايط استفاده از اين تسهيلات، خيلي سخت است، ميزان آنها محدود است و 

شود و علاوه بر اين  هايي كه مشكل ورشكستگي ندارند پرداخته مي تنها به بانك

هـا بـراي    ه بانـك براي دريافت آنها بايد هزينه و بهره پرداخت شـود تـا انگيـز   

هـايي   دريافت آنها كاهش يابد. اما در دوران ريسك سيستمي، چنين محدوديت

تواند به بدتر شدن وضع كمك نمايـد. اگـر    براي دسترسي به اين اعتبارات، مي

هـاي غيـر ورشكسـته در بـه      ها نگران اين باشند كه حتي بانك طلبكاران بانك

براي دريافت مطالبات خود بـه   دست آوردن نقدينگي مشكل دارند، ممكن است

هاي نقدي اضطراري بايد در اختيـار   هاي فاقد مشكل نيز هجوم برند. كمك بانك

هايي كـه از نظـر سيسـتمي     هاي بزرگ و بانك ها باشد (نه فقط بانك همه بانك

اهميت دارند) چرا كه اگر بازيگران بازار دريابند كه بانك آنها در مقابل فشارهاي 

خود هجوم خواهند برد. به دلايـل مشـابهي     شود، به بانك نمي نقدينگي حمايت

هـاي خـود را بـه تمـامي انـواع       هاي مركزي پوشش كمـك  اخيراً برخي از بانك

تواند اثـر سيسـتمي داشـته باشـد توسـعه       مؤسساتي كه ورشكستگي آنها مي
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 هاي بيمـه، و  اند. لذا نقدينگي بانك مركزي، به بازارهاي بين بانكي، شركت داده

ساير موسسات مالي نيز ارائه شده است. لذا ممكن است بانك مركزي نياز بـه  

اي از مؤسسـات كـه    مجوزي داشته باشد تا بر اسـاس آن، بـه طيـف گسـترده    

تواند موجب از ميان رفتن ثبات مـالي شـود، كمـك نقـدي      ورشكستگي آنها مي

  ارائه كند. 

ثبـات    ينگي، در دورانكشورها در مورد اينكه شرايط حاكم بر ارائه كمـك نقـد   .146

هـاي   مالي يا بحران سيستمي، در قانون يا مقررات ذكر شود يـا خيـر، رهيافـت   

اند. برخي از كشورها براي اين امر مقررات خاصـي دارنـد و    متفاوتي اتخاذ كرده

در » ابهـام سـازنده  «برخي ديگر، تمايلي به انجام اين كار ندارند و معتقدند كه 

طره اخلاقي را كـاهش دهـد و موجـب آن شـود كـه در      تواند مخا اين مورد، مي

تجربـه   77مواجهه با شرايط خاص، امكان انعطاف پذيري وجـود داشـته باشـد.   

تواند به ثبات بخشيدن بـه   نشان داده است كه داران بودن اختيارات صريح، مي

  هاي جدي در بازار، كمك نمايد.  انتظارات بخش خصوصي در مواجهه با اختلال

هاي نقدي اضطراري، در حال  ستي، قانوني و نهادي حاكم بر كمكچارچوب سيا .147

تحول و تكامل است. با اين حال در برخي از كشورها براي كاستن از مخاطرات 

نقدي   هايي در چارچوب كمك هاي نقدي بيش از حد، پادمان ناشي از ارائه كمك

ا به حمايت ه اضطراري در نظر گرفته شده است. در حال حاضر، اكثر اين پادمان

   ها اشاره دارند و معمولاً در پي حصول اطمينان از موارد ذيل هستند: از بانك

      مقامات سياست پولي كشور، ابزارهاي لازم بـراي كنتـرل انبسـاط پـولي را در

د تا با افـزايش  توانند از ابزارهاي عمليات بازار باز استفاده كنن اختيار دارند و مي

 ه كنند.حجم نقدينگي مبارز

 اي بپردازند كه  ها بايد وثيقه بسپارند و بايد نرخ بهره دريافت كنندگان اين كمك

هـايي كـه بحـران     حداقل بالاتر از نرخ متوسط بازار باشد. با اين حال در دوران

                                                            
نده استفاده كنند، برنامه ابهام ساز دهند در برخورد با بازار از با اين حال، حتي وقتي كه مقامات، تشخيص مي ٧٧

هاست. مقامات نظارتي بايد اطمينان  ر اساسي آماده شدن براي بحرانريزي براي مقابله با احتمالات، يكي از عناص
اين  1ها دارند، جامع است و واجد عناصري كه در بخش  حاصل كنند كه چارچوبي كه براي حل مشكلات بانك

ند، هاي جديد مديريت شو هاي داخلي آنها در مورد اينكه چگونه بحران و برنامه  باشد، گزارش به آنها اشاره شد مي
 اند.  به خوبي طراحي شده



٩۵ 
 

وجود دارد، ممكن است لازم باشد با توجه به شرايط حاكم، برخي از اين شروط 

 ورد اعمال قرار نگيرند. ها در مقايسه با دوران عادي م اعمال وام

 هاي نقدينگي كه در چارچوب قانوني در نظر گرفته شده اسـت (مـثلاً در    آستانه

هاي نقـدي بـيش از حـد     قانون بانك مركزي يا مقررات آن) احتمال اينكه كمك

دارند كه به هر اندازه  ها معمولاً مقرر مي دهد. اين آستانه ارائه شود را كاهش مي

د، اقدامات نظارتي خاصي ضطراري به يك بانك افزايش يابدي اهاي نق كه كمك

گيرد ايـن   اي كه معمولاً مورد استفاده قرار مي را در مورد آن انجام دهند. آستانه

گيرند. هر چقـدر كـه    است كه ميزان كمك را به نسبت سرمايه بانك در نظر مي

 78د.شون تري آغاز مي اين نسبت افزايش پيدا كند، اقدامات نظارتي قوي

 ،هاي نقـدي را تشـديد    نظارت خود بر بانك دريافت كننده كمك  مقامات نظارتي

كنند تا اطمينان حاصل كنند كه نقدينگي ارائه شده توسط بانك مركـزي، در   مي

همان اهدافي كه مدنظر بوده است مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت و بـه طـور     

ده شده اسـت نـه اينكـه    خاص، براي جلوگيري از هجوم طلبكاران از آن استفا

هاي بانك دريافت كننده مورد استفاده قـرار گرفتـه    براي افزايش ميزان دارايي

ها نيز توجه شود؛ خصوصاً  باشد. لازم است كه به حاكميت شركتي در اين بانك

اند، حاصل  وقتي كه مشكلاتي كه در بانك دريافت كننده كمك نقدي ايجاد شده

هـا   ه صرفاً ناشي از سرايت مشكل به ساير بانكمديريت ضعيف باشند، نه اينك

 باشند. 

 ها در اقتصادي به شدت دلاريزه شده فعاليت  هاي مركزي هنگامي كه بانك بانك

كنند، شرايط اعطاي كمك نقدي را نسبت به شرايط معمـول در اقتصـادهاي    مي

 ـ   كنند و با استفاده ذخاير بين تر مي غير دلاري سخت اد المللـي سـپرهايي را ايج

 كنند.  مي

گذاران و هم اعتماد طلبكاران عام در بازار،  هم اعتماد سپردههاي جامع.  تضمين .148

رود و بازگرداندن آن مشكل است. در  شكننده است: يعني به راحتي از دست مي

                                                            
شوند، سپس ناظراني بر هيأت مديره گماشته  ها مشمول نظارت غير حضوري خاص مي در ابتداي كار، اين بانك ٧٨
هاي نقدينگي، اجازه مداخله نظارتي در بانك را بدهند و بدين  تواند مقرر كند كه آستانه شوند. قانون مي مي

 يم ورشكستگي بانك نيز كنار گذاشته شوند. هاي موجود در رژ محدوديت  ترتيب،
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هاي اقتصـاد كـلان و    هاي سياستي براي تعديل برخي كشورها هنگامي كه گزينه

هاي  ها شوند، مقام لوگيري از هجوم به بانكتوانند موجب ج مداخله نظارتي، نمي

آورنـد تـا بـازار را آرام كننـد. ايـن       هاي جامع روي مي نظارتي به سوي تضمين

ها را بجـز تعهـدات آنهـا در مقابـل اشـخاص       ها، تمامي تعهدات بانك تضمين

  دهند.  مرتبط، تحت پوشش قرار مي

ها  را كه اين تضمينهاي جامع، محدود هستند؛ چ هاي مالي فوري تضمين هزينه .149

گيـري   شوند. بـا ايـن حـال، انـدازه     فوراً باعث جلوگيري از هجوم طلبكاران مي

شود،  هاي ميان مدت آنها دشوار است. هنگامي كه بازسازي بانك آغاز مي هزينه

هاي متعددي در اختيار دارند تا بـا اسـتفاده از آن، بـدون     مقامات نظارتي گزينه

توانند  هاي ضعيف مي مخارج بازسازي را بپردازند. بانكاستفاده از منابع عمومي، 

كننـد يـا منـابعي كـه      با اتكاي بر منابع خصوصي كه سهامداران آنها تزريق مي

كننـد يـا بـا      بازسازي شوند، تجديد سرمايه  كنند، گذاران جديد وارد مي سرمايه

تفاده شـود  تر ادغام شوند. از منابع عمومي تنها بايد براي اين اس نهادهاي قوي

  79هاي باقي مانده پرداخت شوند. كه هزينه

قابل باور و پذيرش بودن تضمين جامع، اهميت اساسـي دارد چـرا كـه چنـين      .150

تضميني بايد فوراً به انتظارات اعتباري طلبكاران ثبات بخشد و اغلب، ايـن كـار   

ها زماني براي اثر گـذاري داشـته    بايد قبل از اين انجام گيرد كه ساير سياست

) 1هاي متعارف قابليت باور و پذيرش تضمين جـامع عبارتنـد از: (   باشند. مولفه

) قـوت نظـام بـانكي و    2تضمين؛ (  هاي قانوني) تعهدات سياسي (و گاه پشتوانه

) تصوري كه راجع بـه توانـايي   3چارچوب قانوني مربوط به ورشكستگي بانك؛ (

) توانـايي و  4ارد، و (هاي ناشي از ايـن امـر وجـود د    دولت براي پرداخت هزينه

رساني مقامات مالي در توصيف تضمين و نحوه تـأمين   جامعيت استراتژي اطلاع

  مالي آن. 

                                                            
رود كه مستقيماً  انتظار مي  ها را انجام دهد اما از دولت تواند فوراً پرداخت بانك مركزي مي  در برخي موارد، ٧٩

منابع مالي اين برنامه را تأمين نمايد يا اينكه اگر بانك مركزي در نتيجه اين كار زيان ديد، تجديد سرمايه آن را 
تر باشد و منابع مالي كمتري از طرف بخش خصوصي در دسترس باشند،  د كند. هرچقدر كه نظام مالي ضعيفتعه

 هاي مالي تضمين، بيشتر خواهد بود. هزينه
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شوند كه جـزء اشـخاص    هاي جامع، معمولاً شامل تمامي طلبكاراني مي تضمين .151

گيرند شـامل   مرتبط با موسسه مالي نيستند. طلبكاراني كه مورد حمايت قرار مي

شوند. اينكـه فقـط از    ان بين بانكي و طلبكاران خارجي ميگذاران، طلبكار سپرده

تواند به جاي آنكه  گذاران) مي برخي طلبكاران حمايت شود (يعني فقط از سپرده

باعث بازگرداندن ثبات شود آن را مخدوش كند و باعث شود كه طلبكاراني كـه  

 80برنـد.  اند، براي دريافت مطالبات خود به بانك هجوم مورد حمايت قرار نگرفته

باشند  هاي جامع مي هايي كه به ارز خارجي هستند معمولاً مشمول تضمين سپرده

تواند به ارز محلي انجام شـود. تعهـدات زيـرخط ترازنامـه      اما پرداخت آنها مي

گيرند چرا كه  ها و ابزارهاي مشتقه نيز مشمول تضمين جامع قرار مي مانند سواپ

تعهـدات بـالاي خـط ترازنامـه تبـديل      اگر چنين تعهداتي پرداخت نشوند، بـه  

  شوند.  مي

هاي جامع، محدود و اندك هسـتند. ايـن اسـتثنائات     معمولاً استثتائات تضمين .152

) سهامداران و كسـاني كـه مطالبـات غيـر     1شوند: ( اغلب شامل موارد ذيل مي

هاي اشخاص داخلي بانك، اشخاص مرتبط  ) سپرده2مرجح و دسته دوم دارند؛ (

هـايي كـه در    ) حسـاب 3نام دارنده آنها مشخص نيسـت؛ و (  هايي كه و حساب

  شوند.  هاي داخلي نگهداري مي شعب خارجي بانك

هـاي   ها در كشورهاي مختلـف متفـاوت اسـت، از تضـمين     شكل دقيق تضمين .153

اي كـه در قـانون مقـرر     رسمي  هاي سياستي تا تضمين ضمني گرفته تا اعلاميه

دارند كه مقامات، به طـور رسـمي    هاي ضمني هنگامي وجود شده است. تضمين

از تمامي طلبكاران بانـك ورشكسـته     كنند اما در عمل، چنين چيزي را اعلام نمي

كننـد كـه در مـوارد آتـيِ      كنند و لذا اين انتظار را در بازار ايجاد مـي  حمايت مي

هاي سياستي،  ورشكستگي بانك نيز اقدامات مشابهي انجام خواهد شد. اعلاميه

ها بـراي فرونشـاندن    شوند اما در برخي موارد، همين اعلاميه ج نميدر قانون در

خصوصاً هنگامي كه به طـور صـريح و شـفاف،     –كنند  ترس در بازار كفايت مي

                                                            
آورند، ممكن است ثبات سيستم را به خطر نيندازد، اما از سوي ديگر  هجومي كه طلبكاران خرد به بانك مي ٨٠
ران، مطالبات اندكي دارند، قرار دادن آنها تحت شمول پوشش نيز هزينه زيادي توان گفت كه چون اين طلبكا مي

 ندارد. 
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روند و در قـانون،   بيانگر سياست عمومي باشند. برخي كشورها از اين فراتر مي

 ـ   د كـرد  يك چارچوب شفاف براي تعيين اينكه تضمين مزبور چگونـه كـار خواه

ايجاد مي كنند و به بازيگران بازار در مورد اينكه مطالبات آنان پرداخـت خواهـد   

دهند. انتخاب هر يك از رويكردهاي مزبور، بستگي بـه شـرايط    شد اطمينان مي

  خاص هر كشور دارد. 

تعيين اينكه چه زماني بايد تضمين جامع انجام شود، يـك تصـميم سياسـتي     .154

ها به طـور   قبل در مورد آن تصميم گرفت. بحران توان از است كه به سختي مي

افتند و تصميمات سياستي نيز نـاگزير بايـد بـدون     بيني اتفاق مي غير قابل پيش

اطلاعات كامل يا كافي گرفته شوند. اگر ثبات نظام بـانكي مـورد تهديـد قـرار     

تواند منجـر بـه    شود؛ چرا كه اين امر مي نگرفته باشد، تضمين جامع توصيه نمي

پذيري را بالا برد. در مقابل، وقتي كـه   روز مخاطره اخلاقي شود و انگيزه ريسكب

يا تهديد بـه تسـري    –رسند كه تسري مشكل  مقامات نظارتي به اين نتيجه مي

هاي ورشكسته به كل سيستم بانكي محتمـل اسـت و آنهـا در     از بانك –مشكل 

تـوان   دهنـد، مـي   معرض اين خطر قرار دارند كه كنترل ايـن امـور را از دسـت   

اي رسـيدند، بايـد    تضمين جامع را ارائه داد. هنگامي كه مقامات، به چنين نتيجه

  فوراً تضمين جامع، اجرايي شود. 

ريسـك را متوجـه سيسـتم     3هاي جامع حداقل  در ميان مدت، تكيه بر تضمين .155

توانند مورد سوء استفاده قرار گيرند.  هاي جامع مي كند. نخست اينكه تضمين مي

خصوصاً در فضايي كه در آن، مقامـات نظـارتي بـانكي تحـت تـأثير نيروهـاي       

گذارند. دوم اينكـه   سياسي قرار دارند و صاحبان منافع بر تصميمات آنها اثر مي

هاي جامع، باعث كم شدن فشـار بـراي حـل سـريع مشـكلات بـانكي        تضمين

 ـ    توانند با به عقـب انـداختن تـلاش    شوند و مي مي ازي، هـاي مربـوط بـه بازس

هاي نهايي بحران را افزايش دهند. سوم اينكه همانطور كه در بـالا گفتـه    هزينه

شوند كه تعهدي براي دولت ايجـاد شـود كـه     هاي جامع باعث مي  شد، تضمين

تعيين ميزان آن از ابتدا به سادگي ممكن نيست. اين مخاطرات، به اهميت ايـن  

شود  ه از تضمين جامع حاصل مياي ك كنند كه بايد از ثبات نسبي نكته اشاره مي
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هاي ورشكسته و غير قابـل دوام را معـين نمـود و آنهـا را      استفاده كرد تا بانك

  تصفيه كرد. 

اگر تمامي اقداماتي كه در بالا توصيف شـدند نـاموفق باشـند،    اقدامات اداري.  .156

توانند اقـدامات اداري گسـترده و    مقامات كشور، چاره ديگري ندارند و فقط مي

تواننـد   نجام دهند تا مانع از سقوط كل نظام مالي شوند. اين اقدامات ميجدي ا

به آنها اشاره »  سپرده  توقيف«هاي گوناگوني داشته باشند و اغلب با عنوان  شكل

شود. اين اقدامات معمولاً به اين صورت هستند كه مقامات كشور (بـا وضـع    مي

هـا را افـزايش    هاي سـپرده  كنند، سررسيد قانون) برداشت سپرده را محدود مي

   81كنند. ها را تبديل به اوراق بهادار مي يا اينكه سپرده  دهند، مي

اخيراً به ندرت از اين اقدامات استفاده شـده اسـت. اقـدامات اداري، موجـب      .157

شوند. در بسـياري مـوارد، ايـن اقـدامات از جهـت       اخلال در نظام پرداخت مي

خصوصاً از سوي كساني كه منافع آنهـا   گيرند، حقوقي نيز مورد اعتراض قرار مي

شوند كه اين اقدامات، نوعي مصادره به  تحت تأثير قرار گرفته است و مدعي مي

آيد و نقض حقوق مالكيت آنهاست. بنابراين، اقدامات اداري را بايـد   حساب مي

  ها دانست.  راه براي متوقف كردن هجوم عمومي به بانك –و بدترين  –آخرين 

اي وجـوه از   مات اداري مزبـور اسـتفاده شـود، بايـد برداشـت دوره     اگر از اقدا .158

ها تا ميزان مشخصي مجاز باشد. علاوه بر اين، اقدامات مزبور بايد تنهـا   حساب

هاي ياد شـده نيـز    تا زمان محدودي اجرايي باشند و مكانيزم خاتمه محدوديت

  بايد از قبل معين شده باشد. 

كه شـكل ديگـري از اقـدامات اداري    » نكيتعطيلات با«هاي بحران،  در دوران .159

ها را  هستند، فقط فايده محدودي دارند. در تعطيلات بانكي، مقامات بانكي، بانك

شوند كه بازيگران بازار بانكي نتوانند بـا   كنند و بدين ترتيب باعث مي تعطيل مي

يكديگر معامله نمايند. اين تعطيلات، فرصـت محـدودي را در اختيـار مقامـات     

دهند تا با استفاده از آن بتوانند يك استراتژي جـامع را توسـعه    ي قرار مينظارت
                                                            

هايي كه  حساب –شوند  هاي افراد غير مقيم مي مانده حساب  در مواردي كه اين اقدامات، باعث محدوديت ٨١
مواد اساسنامه صندوق  8ده از ما 2توان آنها را مغاير با بند (الف)  مي –المللي هستند  نشانگر عوايد معاملات بين

ها و انتقال عوايد  المللي پول محسوب كرد. مقرره مزبور، اعضاي صندوق را از وضع محدوديت بر انجام پرداخت بين
 كند.  المللي پول منع مي المللي، بدون تصويب صندوق بين معاملات بين
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دهند. با اين حال اگر تعطيلات بانكي بيش از چنـد روز باشـد، موجـب تشـديد     

هاي بالاي اقتصادي؛  ) هزينه1شود: ( بحران خواهد شد و منتهي به موارد زير مي

هاي جدي براي  ) فرصت3و () فشار براي آزاد كردن برخي از انواع معاملات؛ 2(

كند. علاوه بر ايـن، تعطـيلات بـانكي در     سوء استفاده و رانت خواري فراهم مي

صورتي موثر خواهند بود كه برداشتن آنها با آغاز اجراي يك اسـتراتژي جـامع   

  براي حل بحران همزمان باشد. 

قابـل   هاي بانكي همراه با فشارهاي غير در مواردي كه بحرانهاي ارزي.  كنترل .160

هـاي ارزي   توانند از كنتـرل  هاي كشورها هستند، آنها مي تحمل در تراز پرداخت

توانند انجام برخي از  استفاده نمايند. در چنين شرايطي مقامات اين كشورها مي

هـايي   المللي را ممنوع نماينـد. وضـع چنـين كنتـرل     هاي بين ها و انتقال پرداخت

با اين حال،  82نظام بانكي را كند نمايد.تواند هجوم ارزي و افزايش تعهدات  مي

مقامات تنها در مواقعي مجاز هستند كه چنين اقداماتي را انجام دهند كـه ايـن   

هاي آنها باشد.  كار، بخشي از يك استراتژي جامع براي حل مشكل تراز پرداخت

اين اقدامات بايد جامع باشند، كاملاً اجرا شوند و با تعهدات اعضـا بـر اسـاس    

المللـي پـول هماهنـگ باشـند.      وافقتنامه يا همان اساسنامه صندوق بـين مواد م

دهند كه تمامي آثار مثبت اين اقدامات، موقتي هسـتند، چـرا    تجربيات نشان مي

شـوند و   كنند و موجب تحذير از معاملات قانوني مـي  كه دور زدن را تشويق مي

  رند. ممكن است بر اعتمادي كه در بازار وجود دارد اثر منفي بگذا

  ها بازسازي بانك

هنگامي كه بحران متوقف شد، وظيفه اصلي مقامات نظارتي بانكي اين خواهـد   .161

تـرين هـدف در ايـن مرحلـه      ها را بازسازي نماينـد. مهـم   بود كه تك تك بانك

هايي كه قابل دوام هستند و بازگرداندن آنهـا   عبارتست از مشخص كردن بانك

                                                            
ل سرمايه را كنترل نمايند و همچنين به دهد كه انتقا المللي پول به كشورها اجازه مي اساسنامه صندوق بين ٨٢

هاي معاملات  ها و انتقال هايي را بر پرداخت المللي پول، محدوديت دهد كه با اجازه صندوق بين آنها اجازه مي
 شود).  المللي جاري وضع نمايند (البته اين اجازه، معمولاً براي دوران موقتي و شرايط خاص، اعطا مي بين
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ها، فرايندي است كه چند سال  ازسازي بانكبه مرحله توانايي مالي و سوددهي. ب

  شود.  هايي است كه در ذيل توضيح داده مي كشد، و دربردارنده قدم طول مي

به منظور تسهيل بازسازي بانك، چارچوب قانوني و مقرراتـي  چارچوب قانوني.  .162

حاكم بر ورشكستگي بانك بايد مورد بازنگري قرار گيرد و اگر لازم است تقويت 

هايي باشد كـه در   چارچوبي براي اينكه موثر باشد، بايد واجد ويژگيشود. چنين 

دوران عادي وجود دارند و در فصول قبل به آن اشاره شد. در چنين صورتي حتي 

اگر استراتژي بازسازي بانك، جامع باشـد و بـر سـر آن توافـق شـده باشـد،       

نـدن  توانـد باعـث عقـيم ما    هايي كه در چارچوب قانوني وجـود دارد مـي   ضعف

هايي منجـر بـه    هاي انجام شده براي حل مشكل بانك شود. چنين ضعف تلاش

هايي براي به تعويـق انـداختن برخـورد مـوثر بـا       ) انگيزه1شوند: ( اين امور مي

  ها.  هاي بيشتر براي حل مشكل بانك ) هزينه2هاي ورشكسته، و ( بانك
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هايي كه در  ين كاستيتر اند، رايج در كشورهايي كه ريسك سيستمي را تجربه كرده

  اند:  اند موارد زير بوده چارچوب قانوني وجود داشته

    اختيارات ناكافي مقامات رسيدگي كننده به ورشكستگي بانك، بـراي بازسـازي

ها، اختيـارات   ممكن است مقامات رسيدگي كننده به ورشكستگي بانكها. بانك

ماني، منابع مـالي، و  شفافي براي بازسازي بانك نداشته باشند، يا چارچوب ساز

رهبري تخصصي كافي براي بـرآورده نمـودن اهدافشـان را در اختيـار نداشـته      

 باشند. 

 ممكن است مقامات نظارتي بـانكي، فاقـد    ها. عدم توانايي براي بازسازي بانك

اعم از اختياري كه مشمول نظارت قضايي است يا اختياري  –اختيار قانوني لازم 

اي سلب سهامِ سهامداران، فروش سهام بانك، يـا  بر  –كه مشمول آن نيست 

انعقاد قراردادهاي خريد و تقبل ديون و انتقال برخـي از انـواع تعهـدات (ماننـد     

 ها به آنها باشند.  ها) به نهادهاي ديگر و انتقال يك سري دارايي سپرده

        فقدان حمايت قانوني براي اعضـاي هيـأت مـديره، كاركنـان و سـاير مقامـات

در بسـياري از كشـورها كاركنـان     كه مسئول بازسازي بانك هسـتند. نهادهايي 

مقامات نظارت بانكي به خاطر اعمالي كه با حسن نيت و در مسير اجراي وظايف 

اند، مورد حمايـت قـانوني    خود، در راستاي بازسازي بانك ورشكسته انجام داده

رح شود. گيرند و ممكن است ادعاهاي مسئوليت شخصي عليه آنان مط قرار نمي

دهند، بـا طـرح دعـاوي از     لذا اعمالي كه آنها در جهت بازسازي بانك انجام مي

 شوند.  سوي اشخاص ذينفع عليه آنان، متوقف مي

در برخي از موارد، ابعادي از چارچوب قانوني ورشكستگي و نظارت بر بانك كه  .163

، ممكـن  هاي عادي مناسب هستند، نياز به تغيير دارند. به عنوان مثـال  در دوران

ها به طور موقتي اجازه دهند  است مقامات نظارتي خواهان آن باشند كه به بانك

هـايي بـه    پوشـي  كه برخي از موازين احتياطي را رعايـت نكننـد. چنـين چشـم    

دهـد كـه در دوره مشـخص و محـدودي، بانـك را       سهامداران بانك اجازه مـي 

انجام دهد. در عين حـال  بازسازي نمايند تا بتواند تعهدات خود را به طور كامل 

ممكن است نياز باشد مقررات نظارتي تغيير كنند تا موارد ذيـل حاصـل شـوند:    
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(الف) در قواعد حسابداري و بازرسي تغييرات لازم انجام شود و قواعد مربوط به 

ها و وثايق نيز تغيير كنند؛ (ب) قواعد حاكم بر مناسب و صاحب  ارزشگذاري وام

ها تغيير كنند، (ج) قواعد مربـوط بـه ورود    مديران بانكصلاحيت بودن مالكان و 

دهي به افراد مرتبط و تمركـز   هاي جديد به بازار ارتقاء پيدا كنند، و (د) وام بانك

  ها را محدود نمايد.  ريسك

يكي از وظايف مهمي كه پيش روي هاي ورشكسته.  وظايف در حل مشكل بانك .164

هـا را   يت مـالي هـر يـك از بانـك    مقامات نظارتي قرار دارد اين است كه وضـع 

گيري شود كه آيـا از   شناسي نمايند. در اينجا بايد در اين خصوص تصميم آسيب

هاي بازرسي استخدام شوند تا  همان پرسنل نظارتي موجود استفاده شود يا تيم

ها توسط آنان انجام گيرد. اگر از پرسنل موجود استفاده شود، آنها بايـد   ارزيابي

ه در اختيار دارند بروز كنند تا ساختار مالكيتي بانـك (عمـومي يـا    اطلاعاتي را ك

را بررسي كنند تا مشخص شود   خصوصي، داخلي يا خارجي، متمركز يا پراكنده)

كه به چه ميزان حمايت مالي از خريداران جديد يـا بـالقوه احتيـاج وجـود دارد.     

نـد كـه قضـاوت    ك هاي بازرسي خارجي اين امكان را فراهم مـي  استفاده از تيم

يكي از آلترناتيوها بـراي   83گيرد. مستقلي انجام شود اما اجراي آن وقت زياد مي

تر  هاي كامل هاي اوليه را انجام دهند و براي بررسي ناظران اين است كه بررسي

كه در فرايند بازسازي مورد نياز است، منتظر نتيجه عملكـرد بازرسـان خـارجي    

  بمانند. 

شناسي، مقامات بانكي نيـاز دارنـد كـه اسـتراتژي      سيبپس از انجام فرايند آ .165

ها مصوب نمايند؛ اين مهم است كـه   مناسبي را براي حل مشكل هر يك از بانك

مقامات مربوطه، اقتدار لازم براي انجام اين كار را داشته باشند. معمولاً مقامات 

تواننـد بـه    هايي كه مي ) بانك1شوند: ( قائل مي  هاي ذيل تفاوت بانكي بين بانك

هاي احتياطي مربوط به كفايت سرمايه و سـاير   فعاليت خود ادامه دهند و نسبت

تواننـد بـه فعاليـت خـود      هايي كه مي ) بانك2كنند؛ ( هاي خود را حفظ مي نسبت

                                                            
 گيرد.  ماه وقت مي 3ها توسط آنان معمولاً بيش از  ازرسان (يا حسابرسان) و انجام بررسيقرارداد بستن با ب ٨٣
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) 3ادامه دهند اما در حال حاضر ورشكسته هستند و سرمايه آنها اندك است؛ و (

  . ندقادر به ادامه فعاليت خود نيست هايي كه هم ورشكسته هستند و هم انكب

در اين فرايند، تعيين اينكه آيا بانك قادر به ادامه فعاليت خود هست يا خيـر،   .166

ها ممكن است ارزش فرانشيز ذاتي داشته باشند كـه   اهميت اساسي دارد. بانك

هاي آنها نيـز بـه قـوت خـود بـاقي       حتي در صورت لطمه به ارزش ساير دارايي

حال در زماني كه يك ريسـك سيسـتمي وجـود داشـته باشـد،       ماند. با اين مي

توانند دستخوش تغييـر   هاي آن مي هاي مالي بانك و ارزش دارايي صورتحساب

واقع شوند و تعيين وضعيت مالي بانك را دشوار نمايند. مقامات نظـارتي، بـراي   

ه دهنـد  توانند به فعاليت خود ادام ها در چنين شرايطي مي ارزيابي اينكه آيا بانك

هاي تجاري ميـان   توانند از مالكان و مديران بانك بخواهند كه برنامه يا خير، مي

بينانـه اقتصـادي    هاي جريان وجوهي را بر اساس مفروضات واقـع  مدت و پروژه

و قابليت سود دهي آينده و توانايي ميان مدت آنها را نشـان   –تنظيم شده است 

 ـ  -دهد  مي انكي همچنـين بايـد در مـورد حجـم     طراحي و اجرا كنند. مقامـات ب

تواند جذب كند بررسي كنند و از ايـن   هايي كه اقتصاد كشور در آينده مي فعاليت

  ها، در فضاي جديد، سودآور خواهند شد.  مطلب مطمئن شوند كه بانك

كننـد   هاي احتياطي را رعايت نمـي  ها نسبت در بسياري موارد، هنگامي كه بانك .167

اجازه دهند كه بانك مزبـور، بـر اسـاس يـك برنامـه       توانند مقامات نظارتي مي

بازسازيِ از نظر زماني محدود فعاليت كنـد. ايـن امـر خصوصـاً در مـواردي رخ      

دهد كه بانك مزبور، سرمايه كافي ندارد اما قادر به ادامـه فعاليـت اسـت، و     مي

سهامداران [عمده] آن نيز واجد صلاحيت هستند اما بانك قادر نيست كـه فـوراً   

اي بايد يك سري اهداف كمي را  اهش سرمايه خود را جبران كند. چنين برنامهك

مشخص كند كه تا زماني كه بانك بتواند كاملاً الزامات احتياطي را رعايت كنـد،  

شود. برنامه تجديد سرمايه بانك، معمولاً شامل برخـي   بر اجراي آنها نظارت مي

  شود.  دوديت توزيع سود سهام ميهاي بانك، از جمله مح ها بر فعاليت محدوديت

ها بايد به سرعت جبران شوند. به طور كلـي در يـك سـناريوي بحـران،      زيان .168

ها را به ترتيب ذيل بين اشـخاص   استراتژي بازسازي مقامات نظارتي بايد زيان
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) طلبكـاران  3(  ) طلبكاران فرعي و درجه دوم؛2ن؛ (ا) سهامدار1(  تقسيم نمايد:

) طلبكاران داراي وثيقه به ميزان ارزش مالي 4؛ و (84هستند عادي كه فاقد وثيقه

  اند. داشته نگه  كه تحت وثيقه

هاي بازسـازي بانـك در ريسـك سيسـتمي را      استراتژيهاي بازسازي.  گزينه .169

هـاي   حـل   هاي بخـش خصوصـي و راه   حل   توان به طور كلي به دو دسته راه مي

  بندي كرد. نيازمند كمك بخش عمومي تقسيم

ن (خـواه سـهامداران اوليـه يـا     اهـاي بخـش خصوصـي، سـهامدار     حل اهدر ر .170

همچنان مسئوليت بازگرداندن سرمايه به سطح مثبـت را بـر     سهامداران جديد)

كننـد، و هـر نـوع     عهده دارند، يك برنامه مناسب براي بازسـازي طراحـي مـي   

گـر  كننـد. ا  شان مورد نياز باشـد را فـراهم مـي    بازسازي عملياتي كه براي بانك

سهامداران اوليه بانك، نتوانند طي مدت مشخصي سرمايه بانـك را بـه سـطح    

  شود.  مثبت بازگردانند، آنگاه از ساير اشخاص خصوصي تقاضاي كمك مي

شـود كـه    برنامه تجديد سرمايه با كمك بخش عمومي، در زماني انتخاب مـي  .171

رشكسـته  هـا و  لازم است از موسسات قادر به ادامه فعاليتي كه بدون اين كمك

شوند حمايت شود؛ يا از موسساتي حمايت شود كه قادر بـه ادامـه فعاليـت     مي

توان در صورت ورشكستگي آنها از طلبكارانشان به طور مناسـب   نيست اما نمي

حمايت نمود؛ يا لازم است از مؤسساتي حمايـت شـود كـه ورشكسـتگي آنهـا      

قـانوني بايـد اجـازه     چارچوب 85تواند ثبات كل نظام مالي را به خطر اندازد. مي

هـاي   سـري مكـانيزم  پذيري كافي بدهد تا تجديد سرمايه از طريق يك انعطاف

ها شامل تزريـق سـرمايه نقـدي، انتشـار اوراق      اين مكانيزم متنوع انجام شود.

شوند. براي آن مواردي كـه در   قرضه، ديون درجه دوم و ساير ابزارهاي مالي مي

                                                            
دهندگان  گذاران، وام شوند (مثلاً سپرده اي از اشخاص مي طلبكاران عامي كه وثيقه ندارند، شامل طيف گسترده ٨٤

وراق قرضه) و چارچوب قانوني كشور، كاركنان و دارندگان ا  در بازار بين بانكي، طلبكاران تجاري، عرضه كنندگان،
توان  مي  كند. اگر يك سيستم بيمه سپرده وجود داشته باشد، هايي را در داخل اين گروه برقرار مي معمولاً اولويت

گذاران بيمه شده را تا حدي كه مشمول پوشش بيمه هستند فوراً پرداخت كرد و پس از آن، نهاد  مطالبات سپرده
  شود.  گذاران مي هاي مزبور را انجام داده است جايگزين سپرده ي كه پرداختبيمه سپرده تا ميزان

در رابطه با مؤسساتي كه قادر به ادامه فعاليت نيستند، اگر طلبكاران آنها مورد حمايت واقع شده باشند، بايد  ٨٥
ي در پي ندارد. اما اگر آنها را وارد فرايند تصفيه نمود؛ چرا كه خارج كردن آنها از سيستم، خطري براي ثبات مال

تواند تنها راهي  طلبكاران، مورد حمايت واقع نشده باشند، ملي كردن بانك، تجديد سرمايه و بازسازي آنها مي
 باشد كه براي حل مشكل آنها وجود دارد. 
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اي وجود ندارد، بايد اجـازه داده   دغدغه خصوص صلاحيت سهامداران و مديران،

هايي استفاده شود كه مانع از كنترل مستقيم موسسه توسـط   شود كه از رهيافت

توان بر تزريق ابزارهاي مختلط (سـرمايه   شوند و بنابراين مي بخش عمومي مي

) تكيه كرد، از جمله سـهام ممتـاز، اوراق قابـل تبـديل بـه سـهام، يـا        2درجه 

كننـد.   ركت كه حق رأي ندارند و در مديريت شركت مداخله نميهاي مشا گواهي

اگر مقامات، در پي رهيافتي باشند كه به آنها حق رأي و كنترل بر عمليات شركت 

هـايي بايـد    دهد، بايد سهام عادي شركت را دريافت كنند. طرح چنين برنامه مي

ب براي چنـين  هاي مناس اي از رويه به طور صريح در مقررات آمده باشد. خلاصه

 آمده است.  1اي در ذيل در جدول شماره  هاي عمومي برنامه

  

  هاي برنامه تجديد سرمايه . معيار و انگيزه1جدول شماره 

هـاي خـاص و    هاي تجديد سرمايه بخـش عمـومي، بايـد بـا توجـه بـه وضـعيت        برنامه

. وجود يـا  ها شبيه به هم نيستند هاي دولتي هر كشوري انتخاب شوند. همه برنامه سياست

فقدان منابع سهامداران، ميزان نياز به تجديد سرمايه، و ساختار قانوني موجود، همـه بـر   

  گذارند.  طراحي برنامه تأثير مي

  باشند:  هاي ذيل مي هاي تجديد سرمايه، معمولاً واجد ويژگي برنامه

 آخرين راه چاره. كمك بخش عمومي براي نجات بانك از ورشكستگي، بايـد بـه عنـوان   

آخرين راه چاره مدنظر قرار گيرد و هنگامي از آن استفاده شـود كـه راه ديگـري موجـود     

  نباشد. 

منـد شـود،    مشاركت خصوصي. براي اينكه يك بانك بتواند از كمك بخش عمومي بهـره 

گذاران جديد بخش خصوصي، بايد خواهان آن باشند كه در  سهامداران موجود يا سرمايه

  سرمايه درجه اول را تزريق نمايند. صورت نياز، بخش مهمي از 

ها براي اينكه شرايط حمايت دولتي را داشته باشـند، بايـد يـك     بازسازي عملياتي. بانك

برنامه بازسازي عملياتي قابل قبول داشـته باشـند كـه شـامل اقـداماتي بـراي تقويـت        
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انديشي  رهها و چا هاي داخلي و مديريت ريسك، افزايش درآمدها، و كاستن از هزينه كنترل

  براي مطالبات معوق بشود. 

هاي دچار مشكل، مـورد نيـاز    اي كه در بانك به سهامداران اوليه نبايد كمك شود. سرمايه

هـايي كـه قبـل از تزريـق      است بايد به طور كامل مورد ارزيابي قرار گيرد و تمامي زيـان 

ننـد. ارزيـابي ميـزان    شوند بايد به قوت خود باقي بما سرمايه بر سهامداران اوليه وارد مي

  اي كه مورد نياز است، بايد توسط يك شخص ثالث انجام شود. سرمايه

تواند كمك بخش عمـومي را دريافـت كنـد كـه      ارزش خالص مثبت. بانك در صورتي مي

گذاران  هايش مثبت باشد. اگر چنين نباشد، مالكان موجود يا سرمايه ارزش خالص دارايي

هاي بخش عمومي را دريافت نمايد،نسـبت   بانك، كمك بخش خصوصي، بايد قبل از آنكه

  كفايت سرمايه را به بالاتر از صفر برسانند.

گذاري بخش عمومي، سهامداران عمده بانك بايد ملـزم   گرو. به منظور حمايت از سرمايه

شوند كه به ميزان مشاركت دولت در سرمايه بانك، سهام خود را به عنوان گرو يا رهينـه  

گيرند كه دولت بـا فـروش    ها هنگامي مورد استفاده قرار مي رند. اين سهامبه دولت بسپا

  شود.  سهامي كه در بانك بدست آورده است، متحمل زيان مي

خرد را با اوراق بهادار دولتيِ صادر شـده مطـابق    پرداخت. دولت بايد بهاي سهامي كه مي

  شرايط بازار بپردازد. 

را براي بانك فراهم كند، بايـد در صـورتي كـه     2ه قابليت تبديل. اگر دولت، سرمايه درج

درصد) برسد، سرمايه مزبور  8نسبت كفايت سرمايه بانك به بالاي نسبت مشخصي (مثلاً 

 مبدل شود.  1به سرمايه درجه 

  

ها نيز احتياج بـه وجـوه عمـومي     ممكن است براي بازپرداخت يا انتقال سپرده .172

هـاي   توان براي تملك دارايـي  منابع مي وجود داشته باشد. علاوه بر اين، از اين

دار (مانند مطالبات معوق) و ايفاي تعهداتي كه در جريان حمايت از بانك،  مشكل



١٠٨ 
 

كردن موقت بانـك    اند، استفاده كرد؛ مثلاً تعهداتي كه در زمان ملي تضمين شده

  توان با استفاده از وجوه عمومي ايفا نمود.  اند را مي تضمين شده

يك تملك كننده مناسب پيدا كرد و فروافتـادن احتمـالي    ،سرعت اگر نتوان به .173

بانك، تهديدي بر عليه ثبات كل نظام پرداخت باشد، روابط اعتباري را مخدوش 

نمايد و اعتماد در كل نظام بانكي را مخدوش نمايد، مقامات بانكي ممكن اسـت  

يـن تكنيـك،   ملي كردن موقت بانك را به عنوان يك راه حل در نظر بگيرند. در ا

در حالي كه برنامه بازسازي بانك نيز در حال انجام است، دولت مالكيت بانك را 

گيرد تا اجازه دهد بانك مزبور با كمك مالي عمـومي   به طور موقتي در اختيار مي

براي مدتي به فعاليت خويش ادامه دهد. هنگامي كه شرايط مالي به ثبات رسيد، 

ه از آن، بايد در اولين فرصت ممكن بازسازي بانك ملي شده يا بخش باقي ماند

  شود.

اداره كارآمد بانك ملي شـده، داراي اهميـت اساسـي اسـت؛ چـرا كـه باعـث         .174

شود و بانك را براي خصوصـي سـازي سـريع     ها مي جلوگيري از گسترش زيان

هـاي بانـك، انتقـال     كند. قانون بايد اجـازه كاسـتن از سـطح فعاليـت     آماده مي

يافت مطالبات آن و مذاكرات مجدد با طلبكاران و نيـز اخـراج   هاي آن، در دارايي

  كاركنان آن را به اداره كنندگان بانك بدهد. 

مقام عمومي مالك يا كنترل كننده بانك، بايد اين قدرت را داشته باشد كه يك  .175

برنامه خصوصي سازي را طراحي و اجرا نمايد. به طور خاص، مقام مزبـور بايـد   

باشد كه مشاوران خارج از بانك استخدام كند تا بـه وي در  اين قدرت را داشته 

گـذاران بـالقوه، آمـاده كـردن اطلاعـات مـالي و عمليـاتي، و         شناسايي سرمايه

بازاريابي بانك، كمك نمايند. علاوه بر اين، مقام مزبور بايد اين اختيار را داشـته  

د. قـانون نبايـد   گذاران آتي مذاكره نماي باشد كه در مورد فروش بانك با سرمايه

در پي اين باشد كه قيمت خصوصي سازي را از قبل معين كند (مثلاً با ارجاع بـه  
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ها) چرا كه اين امر، بستگي بـه وضـعيت بانـك و     ها يا نسبت يك سري شاخص

   86شرايط حاكم بر بازار در زمان فروش بانك دارد.

  ها مديريت دارايي

هاي معوق بـا كمـك    ازسازي داراييها، معمولاً مستلزم ب مرحله مديريت دارايي .176

هـاي   هاي مالي است. يك شركت مـديريت دارايـي   هاي مديريت دارايي شركت

) 1(  هاي بانك باشد يا بخشي از آنها از جملـه:  تواند درگير تمام دارايي مالي، مي

ها در سيستم و نيز از موسسات غير  هاي بد از تمامي بانك خريد و فروش دارايي

ها  هاي خوب و بد نگهداري شده توسط بانك ريد و فروش دارايي) خ2مالي؛ يا (

  گيرند.  كه مشمول فرايندهاي ورشكستگي قرار مي

   هـاي نقـدي، هـم مسـئول خريـد و فـروش        اگر يك شركت مـديريت دارايـي

هـاي خـوب، لازم اسـت كـه      هاي بد باشد و هم خريد و فروش دارايـي  دارايي

مكن به يك موسسـه در حـال فعاليـت    ترين زمان م هاي خوب در سريع دارايي

هـا   گذاري اين دارايي منتقل شود. علاوه بر اين، هر منافع و عوايدي كه از سپرده

شود، بايد به حساب تصفيه واريز شـود و صـرف    نزد چنين موسساتي حاصل مي

 پرداخت به طلبكاران شود. 

 ت مشغول هاي بد را هم از مؤسسا هاي مالي، دارايي اگر شركت مديريت دارايي

فعاليت و هم از مؤسسات بد بگيرد، نياز دارد كه معيارهـاي دقيقـي را در مـورد    

ها فقط بايد  ها به كار بندد. به طور اصولي، شركت مديريت دارايي انتخاب دارايي

هايي را در اختيار بگيرد كه اين احتمال وجود دارد كـه آنهـا را بتوانـد     آن دارايي

 كند. بهتر از موسسه مزبور اداره 

هاي مالي، قطع نظر از اينكه هدف آن چـه باشـد، بايـد     شركت مديريت دارايي .177

ها را به ارزش دفتري آنها تملك كند (يا قيمت مناسب ديگري مثل ارزش  دارايي

هـا بـه    تخميني بلند مدت آنها). استفاده از منابع عمـومي بـراي خريـد دارايـي    
                                                            

 هاي قابل اعمال و شفافيت با اين حال، قانون بايد حاوي يك سري اصول اساسي در رابطه با شيوه، كنترل ٨٦
اي از   ها و فساد جلوگيري شود. قواعد مربوط به اين كار، بايد شامل مجموعه فرايند فروش باشد، تا از سوء استفاده

پذيري فرايند فروش باشد يا مانع از شود كه مقام  هاي دقيق و سفت و سخت باشد اما نبايد مانع از انعطاف كنترل
 يند. سازي برگز فروشنده، مفيدترين روش را براي خصوصي
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ل فعاليت است، نوعي يارانـه دادن  هاي نسبتاً بالا از بانكي كه باز و مشغو قيمت

هاي تجديد سرمايه  پنهان و كمك به سهامداران خصوصي و پنهان كردن هزينه

شود كه بيش  است. در چنين مواردي، اين انگيزه براي موسسات مالي ايجاد مي

هـاي مـديريت    هـاي خـود را بـه شـركت     از آن مقداري كه لازم است، دارايـي 

هـا بـه    مچنين اگر منابع عمومي براي خريد داراييهاي مالي بفروشند. ه دارايي

هاي نسبتاً بالا از بانكي كه بسته شده است مورد استفاده قرار گيرند، عملاً  قيمت

  بخش عمومي به طلبكاران بانك سوبسيد داده است. 

دار، تا حدود زيادي به كفايت چارچوب قانوني  هاي مشكل مديريت موثر دارايي .178

هـاي   ها بستگي دارد. بحران شده و ورشكستگي شركتراجع به حقوق تضمين 

ها  هاي مناسب ورشكستگي شركت توانند بر كاركرد چارچوب سيستمي حتي مي

و اجراي مطالبات عليه طلبكاران اثر گذارند و لذا منجر به اين شوند كه از كارايي 

ابزارها و نهادهاي مربوط به دريافت مطالبات نيز كاسته شود. بـر ايـن اسـاس    

هـاي   هاي وصـول دارايـي   ممكن است اين نياز وجود داشته باشد كه به شركت

مالي، اختيارات خاصي داده شود تا اجراي دعاوي طلبكاران را تسـهيل نماينـد.   

تـر   بات بـراي حـل سـريع   لهاي وصول مطا اگرچه اين رهيافت، كارايي مكانيزم

دهد،  فزايش ميشود را ا مشكلات و به حداكثر رساندن درآمدهايي كه حاصل مي

آيد و در رابطه با نظام حقوق مالكيـت،   اما يك موضوع سياسي نيز به حساب مي

هـاي دقيـق انجـام گيرنـد.      آثار جدي دارد. چنين اقداماتي بايد پس از بررسـي 

حداقل چيزي كه بايد به آن اشاره شود اين است كه اين اقدامات، بايـد مـوقتي   

هـاي نظـارت    ظـارت مناسـب و مكـانيزم   باشند، كاملاً شفاف باشند و مشمول ن

  قضايي باشند. 

  هـ. خروج از اقدامات مربوط به زمان بحران  

توانند موجه باشـند،   ها، براي مدت موقت مي پوشي  ها و چشم اگرچه خودداري .179

اي را نيز به همراه دارند كه دولت بايد آنها را كاهش دهـد.   هاي جدي اما ريسك

اين است كه هر سياستي كه براي اجرا نكردن  حداقل امري كه بايد رعايت شود

شود، بايد شفاف (و لذا صريح) باشد و بـر آن   موقتي الزامات مقرراتي اتخاذ مي
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تـرين زمـان ممكـن     ها بايد در سـريع  به طور دقيق نظارت شود. اين خودداري

هـايي را كـه    خاتمه يابند اما سرعت خاتمه آنها بايد به ميزاني باشد كـه تـلاش  

سيدن به ثبات مالي انجام شده است بي اثر نكند. مقامـات بـانكي بايـد    براي ر

هـا   پوشـي  هايي داشته باشند كه از اين چشـم  ها و انحراف توجه خاصي به تنش

  شوند.  حاصل مي

اگر يك تضمين جامع اعطا شود، تضمين مزبور بايد در زمان مناسب، برداشـته   .180

مخـاطره اخلاقـي آن بيشـتر      تر باشـد،  شود. هرچقدر كه تضمين جامع، طولاني

گـري مـالي ايجـاد     هايي كه براي تنش و انحراف در واسطه خواهد بود و فرصت

شود بيشتر خواهد شد. تضمين جامع، هنگامي بايد برداشته شود كه سيستم  مي

بانكي، در وضعيت سلامت است. براي برداشتن آن بايد از قبل به بـازار اطـلاع   

ماه قبل) و برداشـتن تضـمين نيـز بايـد بـا دقـت        12تا  6داده شود (حدوداً از 

تـر (مثـل    فازبندي شود و ابتدا تضمين صادر شده بـه نفـع طلبكـاران پيچيـده    

طلبكاران بازار بين بانكي) و پس از ان طلبكاران بزرگ برداشته شـود. هنگـامي   

كه نشان داده شد كه سيستم، داراي ثبات است، تضـميني كـه بـه نفـع سـاير      

  وجود دارد بايد برداشته شود.  گذاران سپرده

اگر چه داشتن يك برنامه روشن در رابطه با برداشتن تضمين جـامع ضـرورت    .181

هايي كه در رابطه با بحران بـانكي وجـود دارد،    دارد اما با توجه به عدم اطمينان

تواند مشكل باشد.  تعيين يك برنامه زماني دقيق و مشخص از ابتداي بحران مي

هـاي جـامع در    ت نظارتي بايد متوجه اهميت برداشتن تضمينبه طور كلي مقاما

باشـد.   اسرع وقت داشته باشند اما تعيين مواعد مشخص از قبـل ممكـن نمـي   

مشكل است كه از قبل بتوان مشخص كرد چه زماني ديگر بـه تضـمين نيـازي    

توان با اطمينان آن را برداشت و برخي كشـورها در مـواقعي ناچـار     نيست و مي

  كه تضمين را براي مدتي بيشتر از زمان تضمين اوليه تمديد كنند. اند  شده

تري در مقابل بازگرداندن اعتماد خصوصي هسـتند   اقدامات اداري، تهديد جدي .182

ترند. ايـن اقـدامات نيـز در اسـرع      ها نيز مهم ها و تضمين پوشي و حتي از چشم
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ثبات بخشـيِ پـر    وقت بايد خاتمه يابند. هنگامي كه اين اقدامات، با يك برنامه

 توان به سرعت به آنها خاتمه داد.  پشتكار و موفق همراه باشند، مي

  

هاي انجام شده براي تهيه گـزارش ابتكـار    . فرايند و مشاوره1پيوست شماره 

  ها جهاني ورشكستگي بانك

توسـط   2003-2004ها طي سـالهاي   گزارش ابتكار جهاني ورشكستگي بانك .1

المللي پول تهيه شد و پـس از آن بـه طـور     ق بينكاركنان بانك جهاني و صندو

المللـي پـول،    اي در پرتو تجربه كشورها روزآمد شده است. در صندوق بين دوره

 اند:   افراد ذيل در تهيه اين گزارش همكاري كرده

Ross Leckow (Legal Department (LEG)) and David Hoelscher 

(Monetary and Capital Markets Department (MCM)) with 

contributions from Jan Willem van der Vossen (MCM), Marc 

Quintyn (MCM), Maike B. Luedersen (LEG), and IMF consultants 

Christos Hadjiemmanuil, Andrew Campbell, Jose Benjamin 

Escobar, and Eva Huepkes, and from Yvonne Wong (Monetary 

Authority of Singapore), LEG visiting lawyer. On the World Bank 

side, the work was coordinated by Ernesto Aguirre (Banking and 

Financial Restructuring Unit (BFR)/Financial Sector Operations 

and Policy Department (OPD)) with contributions from José de 

LunaMartinez (BFR/OPD) and Ruth Neyens (BFR/OPD)87 

 

هـاي معمـولي كـه در بانـك جهـاني و صـندوق        سند حاضر علاوه بر بـازنگري  .2

هايي كـه در ذيـل بـه آنهـا      شود، در نهادها و كنفرانس المللي پول انجام مي بين

شود به طور گسترده مورد مشاوره و بازنگري قرار گرفته است: گـروه   اشاره مي

المللي، كميته نظارت بانكي بازل، موسسه  ن بانك تسويه بينمشاوره با نمايندگا

كشور توسعه يافته  و در حـال   17ثبات مالي، و كميسيون اروپا و نيز نمايندگان 

                                                            
  باشد.  مي 2003- 2004هاي افراد كه در اينجا ذكر شده است بر اساس سالهاي  سمت 87
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با  2003و  2002توسعه و گروه برگزيده كارشناسان متخصص كه در سالهاي 

هاي خـود را   ها و توصيه ها، ديدگاه يكديگر ديدار داشتند تا در اين مورد مشاوره

هاي بعدي پيش نويس ايـن سـند اظهـار نظـر      ارائه نمايند و در مورد ويرايش

ملاحظه فرماييـد).   2توانيد در پيوست شماره  نمايند (ليست اعضاي مزبور را مي

هـايي بـا معاونـان رؤسـاي كـل       علاوه بر اين، اين فرايند مشاوره شامل بحـث 

كي مستقل و مشـاوران رؤسـاي   هاي مركزي، رؤساي نهادهاي نظارتي بان بانك

هـاي   كشور در سطوح متفاوت توسـعه و نيـز از سـازمان    78هاي مركزي  بانك

)، و واشنگتن 2007شد كه در بازل (ژانويه  المللي در سمينارهاي متعددي مي بين

). تشكيل شدند. علاوه بر اين، پيش نويس گزارش در سمينارهاي 2003(ژوئن 

)، كيـپ  2002ويدئو (آوريـل   )، مونته2002رس اي متعددي در ورشو (ما توسعه

) و در 2004)، و تونس (مـارس  2003)، كوالالامپور (دسامبر 2003تاون (اكتبر 

هـاي   ها نمايندگان اكثر كشـورها از منـاطق مختلـف دنيـا، بانـك      اين كنفرانس

 المللي مشاركت داشتند. هاي بين اي و ساير سازمان توسعه

  

  مشـورتيِ ابتكـار جهـاني ورشكسـتگي بانـك       . اعضاي گـروه 2پيوست شماره 

 )2003-2003(سالهاي 

سازي اين گزارش، اعضاي گروه مشورتي، نظرات و پيشنهادات با ارزشي  در جريان آماده

گردد. اسامي و مشخصـات آنهـا بـه     ارائه كردند و بدين وسيله از مشاركت آنها تشكر مي
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